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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یكـی از كارهاسـت كه حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



بررسی ماهیت و چگونگی تشكیل تمدن تاریخی اسامی

نهضت اسـامی، پدیده ای محـال از نظـر معادلات 
معمولیِ تاریخی

رنگ باختنِ همه چیزِ اروپا در مقابل تمدّن اسامی
 چگونگی بوجود آمدن تمدن اسامی 

 ماندگاری كاری كه برای خدا باشد
 قیمت كار برای خدا 

 تأمین شدن دنیا و آخرت ملتی كه برای خدا كار كند 
صـورت  در  انقـاب،  مسـتحكم  گـذاری  پایـه   

مجاهدت مخلصانه 
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بررسی ماهیت و چگونگی تشكیل تمدن تاریخی اسامی*

نهضت اسامی، پدیده ای محال از نظر معادلات معمولیِ تاریخی
پدیـده ای در تاریخ اتفّـاق افتاده کـه اگر ما بخواهیـم آن را براسـاس معـادلات معمولـیِ تاریخی حل کنیـم، حلّ آن 
محـال اسـت و آن این کـه، ملتی کـه در دورانـی از اوّلیّـات تمدّن بشـری محـروم بـوده، بنایـی را پی ریزی کـرده که 
بزرگترین تمدّنهـای بشـری را به وجود آورده و آن، نهضت اسـامی اسـت. تمـدّن را چه کسـانی به وجـود می آورند؟ 
تمـدّن یونـان و رُم قدیـم، کـه اروپـای امـروز در اواخر قـرن بیسـتم هنـوز بـه آن می نـازد و در تاریـخ و تفسـیرهای 
علمی خـود، آن را بـه رخ همه می کشـد، هر قدمـش مترتـّب بر قدمهـای قبلی بوده اسـت. مگـر یک تمـدّن عظیم، 
همین طـوری از یـک کویر می جوشـد؟! مگر چنیـن چیزی ممکـن اسـت؟! اما در مـورد اسـام، چنین شـد. عدّه ای 
که حتّـی سـوادِ خوانـدن نداشـتند؛ چـه رسـد بـه این که سـواد داشـتن بـه خوانـدن کتابهـای گوناگـون و بـه پیدا 
کردن نظـر علمی منتهـی شـود و بعد این نظـر علمی در مسـابقه بیـن نظـرات علمیِ بشـر رتبـه بالاتر را پیـدا کند، 

تمدّنـی عظیـم را پی ریـزی کردند. لـذا، ببینید کـه اینهـا چه راههایـی طولانی هسـتند!
 چطـور ممکن اسـت که ملـت و جامعـه ای ایـن راهها را طـی کنـد و بعـد از آن که نظـرات علمـی او در همه مسـائل 
بر نظـرات علمی مـدرن درجـه یک دنیـا تسـلطّ پیدا کـرد، به سـودِ خـود، تمدّنهـای دیگـر را حـذف کنـد و تمدّن 
منحصر گـردد؟! ملت عربسـتان نـه تنها نظـرات علمی برجسـته تری نداشـت، بلکـه اصاً نظـر علمی نداشـت. اصاً 
علم و سـواد نداشـت. آن گاه، چنیـن جمعیتی، در طول ده سـال حیـات مبـارك پیغمبر، بعـد از هجـرت و در دوران 
حکومـت، پایه های مدنیّتـی را چید کـه آن مدنیّت چنـد صد سـال دنیـا را اداره کرد و تمـام مدنیّتهای دنیـا را تحت 
تأثیـر قـرار داد. در آن قـرون - قرون سـوم و چهارم و پنجم و ششـم میـادی - تمـدّن غربی تمـدّن برتر بـود؛ تمدّن 

*. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 1373/06/29



ضوع " تمدن نوین اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
تمدن نوین اسلامی

8

شـرقی منقرض شـده بـود و تمـدّن ایرانی هـم در واقـع چیزی نبـود. ولـی می بینیم کـه تمـدّن اسـامی، آن تمدّن 
برتـرِ غربـی را از بین بـرد. بدیـن معنا که تمـدّن غربـی در مقابـل این تمـدّن منقرض شـد؛ مثل سـتاره که بـا آمدن 
خورشـید دیگر نـور نـدارد، یا مثـل ماه کـه بـا آمـدن خورشـید و طلـوع روز دیگر هیچ اسـت و یـا مثل یـک طبیب 
ابتدایـیِ تجربـی که با آمـدن یـک متخصّص درجـه اوّل با چنـد عنـوان دکترای فـوق تخصّـص، اصاً پرُرویی اسـت 

که بگوید »کسـی به مـن مراجعـه کنـد.« وقتی کـه تمـدّن اسـامی آمد، چنین شـد.

رنگ باختنِ همه چیزِ اروپا در مقابل تمدّن اسامی
 این یـک واقعیت اسـت که همـه چیز اروپـا در مقابـل تمدّن اسـامی رنـگ باخت و ایـن تا قرنهـای چهـارم و پنجم 
و ششـم هجری هم ادامـه داشـت. البته بعـد از این، تمدّن اسـامی سـالها تنـزّل کرد تـا به دوران رنسـانس رسـید. 
بعد از ایـن، تمـدّن غربی دوبـاره شـروع بـه اوج گرفتن کـرد. منتهـا تمدّن غـرب، در تمـام آن سـالهای بعـد از غلبه 
تمـدّن اسـامی، مشـغول تغذیـه از این تمـدّن بوده اسـت. بـه کتابهـا و منابـع آن زمـان نگاه کنیـد! برجسـته ترین 
دانشـمندان، دانشـمندانی بودند که می توانسـتند با آثار اسـامی سـروکار داشـته باشـند و از آنها چیـزی بفهمند و 

آنهـا را ترجمـه کنند.

چگونگی بوجود آمدن تمدن اسامی 
 حال سـؤال اصلی این اسـت کـه این تمـدّن اسـامی چگونـه به وجود آمـد؟ برخـی می گویند از آثـار ایـران گرفتند 
و برخـی معتقدند کـه از آثـار روم گرفتند. امـا این حرفهـا، حرفهـای جاهانـه و بچگانه اسـت. حال فـرض کنیم که 
ده عنوان کتـاب از جایـی ترجمـه کردند، آیـا با ایـن ده عنـوان کتاب، تمـدّن درسـت می شـود؟ آیا تمدّن اسـامی 
بـا ترجمه آثـار یونانـی و رومی و هندی درسـت شـد؟ نه. جوهـر تمـدّن اسـامی، از درون خـودش بود. البتـه تمدّن 
زنـده، از دیگـران هم اسـتفاده می کنـد. سـؤال این اسـت که ایـن دنیـای آبـاد؛ این بـه کار گرفتـن علم؛ این کشـف 
حقایـق درجه یـک عالمِ وجـود - همین عالـم مادّه - که به وسـیله مسـلمین به وجـود آمد؛ این اسـتخدام اندیشـه ها 
و فکرها و ذهنهـا و فعّالیتهای عظیـم علمی و به وجـود آوردن دانشـگاههای عظیـم آن روز در مقیـاس جهانی؛ پدید 
آوردن دههـا کشـور ثروتمنـد و مقتـدر در آن روزگار و یک قدرت سیاسـی بی نظیـر در طـول تاریخ، از کجـا به وجود 
آمد؟ شـما در طـول تاریـخ، قدرتـی را جز قـدرت سیاسـی اسـام سـراغ ندارید کـه از قلـب اروپا تا قلب شـبه قـارّه، 
یک کشـور واحد شـده باشـد و قدرت مانـدگاری بـر آن حکومت کنـد! دوران قـرون وسـطای اروپـا، دوران جهالت و 
بدبختـی بـرای اروپاسـت. اروپاییهـا قـرون وسـطی  را »دوران سـیاهی و تاریکـی« می نامنـد. همان قرون وسـطایی 
که در اروپـا تاریکی و سـیاهی بـود، دوران تشعشـع علـم در کشـورهای اسـامی، از جمله ایران اسـت. اصـاً درباره 
قرن چهـارم هجـری - کـه دوران تشعشـع علم اسـت - کتابهـا نوشـته و تحقیقهـا کرده اند. چنـان قدرت سیاسـی، 
چنان قدرت علمـی، چنـان دنیاآرایی، چنـان کشـور داری و چنان اسـتخدام تمـام نیروهای زنـده و سـازنده و فعّال 
بشـری، بر اثر چـه چیز به وجـود آمد؟ بر اثر تعالیم اسـام. مسـأله، فقط این اسـت. اسـام یـک درس را به مسـلمین 
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تعلیم کـرد و آن درس هـر روز که در بین مسـلمین باشـد، نتیجه اش درخشـش و تلألؤ و علـوّ معنوی و مادّی اسـت.
آن درس درسِ مجاهـدتِ خالصانـه و مخلصانـه اسـت. هرجـا کـه مجاهـدت خالصانـه و مخلصانه باشـد، نتیجه اش 
درخشـش و تلألؤ خواهد بـود. منتهـا مجاهـدت خالصانـه و مخلصانه، ممکن اسـت بـرای خـدا انجام گیـرد، ممکن 
هم هسـت برای غیرِ خـدا انجـام گیرد. اگـر برای خـدا انجـام گرفت، همیشـگی، مانـدگار و زایل ناشـدنی اسـت؛ اما 
اگر بـرای غیرِ خـدا انجـام گرفـت، ماندگار نیسـت. ممکن اسـت یکی عاشـق کسـی باشـد؛ خالـص و مخلـص برای 
او حرکتـی را انجـام دهد. یا عاشـق میهـنِ خود باشـد؛ خالص و مخلـص برای میهنـش حرکتـی را انجام دهـد. اینها 
ماندگار نیسـت و تـا وقتی اسـت که ایـن هیجان و احسـاس در او باشـد. بـه مجـرّد این که احسـاس او یک ذرّه سـرد 
شـد، چشـمش باز می شـود و به خود می گوید کـه آیا من بـروم بمیـرم تا فان کـس بخـورد گردنش کلفت شـود؟! 
اما اگر بـرای خدا باشـد، این طور نیسـت. هرقـدر دقّت عقانی انسـان بیشـتر شـد، مجاهدتش بیشـتر خواهد شـد. 

بـرای این کـه می دانـد »مـا عندکم ینفـذ و ما عنـداللَّ بـاق«؛ آنچـه که بـرای خـدا دادیـم می ماند.

ماندگاری كاری كه برای خدا باشد
 بزغالـه ای را خدمت پیغمبـر اکرم آوردنـد. ذبح کـرد و فرمود: »هرکس گوشـت می خواهـد بیاید.« فقـرای مدینه به 
سـوی خانه پیغمبر بـه راه افتادند. پیغمبـر به هر کـدام یک تکّـه داد. بعد که همـه رفتند، فقـط یک کتـفِ آن مانده 
! بزغالـه ای به ایـن بزرگی رفت؛ همیـن کتفش مانـد!؟« پیغمبر  بود. یکی از زنـان پیغمبر عرض کـرد: »یا رسـول اللَّ
فرمود: »همـه اش ماند؛ فقـط همین کتفش اسـت که مـی رود.« یعنـی می خوریـم، از بین مـی رود و تمام می شـود؛ 
امّـا آنچه کـه دادیـم می مانـَد. ایـن، حسـابِ دو دوتـا چهارتاسـت. وقتـی کار بـرای خدا باشـد، هر قـدر عقلِ انسـان 
بیشـتر و تیزتر باشـد، فـداکاری او بیشـتر خواهد شـد؛ چـون می دانـد که ایـن همه عمـر گذرانـدن، در دنیـا تاش 
کردن، عرق ریختـن، فکر کـردن، دویدن، پـول به دسـت آوردن و کیـف و عیش کـردن، از بیـن می رود. هـر چه کام 

بیشـتر باشـد، ناکامی بیشـتر می شـود. همین اسـت که:
 کفّاره شرابخواریهای بی حساب 

 هشیار در میانه مستان نشستن است 
 انسـان هرچه بیشـتر لذّت ببـرد، آن وقـت که لذت از دسـت او رفت، حسـرتش بیشـتر اسـت. امـا آن لحظـه ای که 
شـما علی العجالـه از جانتـان گذشـتید؛ بـرای این کـه گُردانتـان ممکـن بـود در محاصـره واقع شـود، بلند شـدید، 
خـواب نصف شـب را زدیـد، دویدیـد، خودتـان را بـه قـرارگاه رسـاندید، خبـر را - چون بی سـیم هـم نبود - بـا زبان 
رسـاندید و نیـرو آمد و یـک گُـردان نجـات پیدا کـرد، آن نیم سـاعت شـما مانـد، مانـدگار شـد و دیگر تمام شـدنی 
نیسـت. این نیم سـاعت چقدر قیمـت دارد! قرنهـا خواهد گذشـت، امـا از آن نیم سـاعت شـما، مثل المـاس، چیزی 
کم نخواهد شـد. حـال اگر شـما صدتـا از این نیم سـاعتها داشـته باشـید، ببینید چقـدر قیمـت دارد! ایـن، کار برای 
خداسـت. هیـچ عاملـی نمی توانـد کاری را که شـما برای خـدا کردیـد از بیـن ببرد. فقـط یک عامـل می توانـد و آن 

خودِ شـما هسـتید.
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قیمت كار برای خدا 
 خدای متعـال به انسـان تـوان و نیـروی کمی نـداده اسـت. این تـوان را هم بـه انسـان داده اسـت که همـه کارهای 
خوبِ خـودش را خراب کنـد. اما غیـر از خودِ شـما، احدی قادر نیسـت کـه کار و لحظه خوبـی را که شـما در راه خدا 

صـرف کرده ایـد، از بین ببـرد. ببنیـد کار برای خـدا چقدر قیمـت دارد!
 این را اسـام به مسـلمین یاد داد. حال شـما فکـر می کنید دانشـمندی که چنیـن عقیـده ای دارد، آیا یـک لحظه از 
کار دسـت خواهد کشـید و به بهانه نداشـتن حقوق و خانه و سـایر امکانات، کوتاهـی خواهد کرد؟ همه دانشـمندان 
معـروف غربـی کـه در ایـن چهارصـد سـال اخیـر غـرب توانسـته اند کارهـای بزرگـی بکننـد، بـا چنیـن روحیه ای 
توانسـته اند بـه این پیشـرفتهای علمـی نائل شـوند؛ یعنـی با روحیه عشـق بـه کاری کـه می خواهنـد انجـام دهند.

تأمین شدن دنیا و آخرت ملتی كه برای خدا كار كند 
 اگـر انسـان راهِ خـدا را پیدا کـرد و یـاد گرفت کـه چگونـه کار را بـرای خدا انجـام دهـد، آن وقـت می بینید کـه این 
عشـق به کار، چقـدر کار را آسـان خواهد کـرد. تمـدّن اسـامی، این گونه به وجـود آمد: معمـارش وقتـی می خواهد 
بنایـی را طرّاحـی کنـد، همین گونـه اسـت. عملـه اش وقتـی خشـتها را روی هـم می گـذارد، همین طـور اسـت. 
فرمانـده اش وقتـی در قـرارگاه اصلـی نشسـته، همین طـور اسـت. سـربازش وقتـی در خط مقـدّم حرکـت می کند، 
همین طـور اسـت. سنگرسـاز بی سـنگرش همین طـور اسـت. پاسـدار و پاسـبانِ کوچـه و خیابانـش کـه کشـیک 
می دهـد، همین طـور اسـت. عالـِمِ دینـی اش در درس، همین طور اسـت. حاکـمِ سیاسـی اش، در جایی که نشسـته 
و می خواهـد تصمیـم سیاسـی بگیـرد، همین طور اسـت. خاصـه، همه بـرای خـدا کار می کننـد. آیا چنیـن ملت و 
کشـوری، از لحـاظ زندگـی عقب خواهـد افتـاد؟! آیا چنیـن ملـت و کشـوری، اندکی ذلـّت و اهانـت در دنیـا خواهد 

دیـد؟! آیـا دیگر کسـی جـرأت می کنـد بـه چنیـن ملتـی زور بگوید؟!
 دنیـا و آخـرتِ چنین ملـت و کشـوری، تأمین خواهـد شـد. آری؛ اگر همیـن ملـت، رهبرانی فاسـد و غافـل از خدا و 
دل داده بـه دنیا، مثـل خلفـای بنی امیّـه و بنی عبّاس داشـته باشـد، پایـه را سسـت خواهند کـرد. خلفـای بنی امیّه 
و بنی عبّـاس، بنـای چنـد صـد سـاله ای را کـه پیغمبـر اکـرم در طـول ده سـال گذاشـت، بـا چکـش و تیشـه و ارّه، 
توانسـتند خراب کنند. اینها حرفهای بسـیار قابل توجّهی اسـت. کسـی مثـل یزید با آن همـه فسـاد و خرابی، کافی 
اسـت که اصاً تمدّنـی را ضایع کنـد. یکی مثل متـوکّل، بـا آن همه ظلم، کافی اسـت کـه مُلکـی را از بین ببـرد. این 
همـه حاکم ظالـم؛ این همـه حاکم فاسـد و ایـن همـه مسـت و لا یعقل کـه در طول سـیصد، چهارصد سـال بر سـرِ 
کار آمدنـد، با چکشـها و تیشـه ها و ارّه هـای خـود، توانسـتند بنایی را کـه پیغمبـر در طول ده سـال بر زمیـن چیده 

بـود، از بیـن ببرند.

پایه گذاری مستحكم انقاب، در صورت مجاهدت مخلصانه 
 عزیـزان من! پیغمبـر، با انسـانهای مؤمن؛ انسـانهای سـاخته شـده و مخلـص کار کـرد. اگر شـما این اخـاص را که 
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بحمـداللَّ زمینه اش در شـما هسـت؛ ایـن مجاهدت فـی سـبیل اللَّ و این صفـا و دل بـه دنیـا نبسـتن را - نمی گویم 
دنیـا را نخواسـتن و دور انداختـن و نفـرت داشـتن - حفـظ کنیـد و جوانـان مؤمـن مـا هـم حفـظ کنند، در وسـطِ 
همـه ایـن توفانهـای فسـاد و این بادهـای مخالـف کـه در دنیاسـت، چنـان پایـه ای گذاشـته خواهد شـد کـه قرنها 
طـول می کشـد تـا مفسـدین بتواننـد یـک گوشـه اش را بکَننـد. ایـن پایـه را شـما می توانیـد بگذاریـد؛ کمااین که 
امـام گذاشـت؛ کمااین که مجاهـدات مخلصانـه ای در یک روز، توانسـت ایـن انقـاب را به بـار آورد. مگر ایـن انقاب 
شـوخی بـود!؟ در کشـوری کـه این گونه مـورد طمـع همـه قدرتهـا بود، مگـر انقـاب، شـوخی بـود!؟ شـما ببینید 
کـه امریـکا بـرای یـک هائیتی چـه کار می کنـد! بـرای یـک پانامـا چـه کار می کنـد! برای یـک کویـت چـه کار کرد! 
کویت را از دسـت می دادنـد؛ دیدید چـه کار کردنـد! آن وقت ایـرانِ به ایـن عظمت، بـا این نفـت و ذخایـر طبیعی، با 
این سـرزمین بـزرگ و با ایـن موقعیت اسـتراتژیکی و جایـگاه مهـمِ جغرافیایـی را از دسـت بدهد؟! حکومت دسـت 
نشـانده مطیعِ گوش بـه فرمان مخلـصِ مریدِ خـودش را جلوِ چشـمش بـر دارند؟! آیـا این کار شـدنی بـود؟! این کار 
به افسـانه ها شـبیه بـود؛ امـا شـد. اگر صد تـا قسـم می خوردنـد، خوشـبین تریـن آدمهـا می گفتنـد: »نمی شـود.« 
مرحـوم آیةاللَّ طالقانـی1 که هـم روحانـی و دارای معرفت و مقامـات علمی و هـم آدم سیاسـی و مبارز و زنـدان رفته 
بـود و از مبارزه هـم اصاً نمی ترسـید، به مـن گفـت »آن روز که امـام مطرح کـرد که شـاه و حکومت سـلطنتی باید 
برود، من تخطئـه کردم و گفتـم چه حرفهـا می زند! مگـر می شـود؟!« آن وقت کـه امام صریحـاً ایـن کام را گفتند، 
مگر چندسـال پیـش از پیـروزی انقـاب بود؟ یعنـی تا همیـن اواخـر، حتّی مـردی مثـل مرحـوم طالقانـیِ بزرگوارِ 
مؤمـنِ مبـارزِ زنـدان رفته شـاق خـورده شـکنجه کشـیده، می گفت »امـکان نـدارد!« بعـد ایشـان به مـن گفت - 
مضمـون حرف ایشـان ایـن بود - کـه »این مـرد، به جـای دیگـری متّصـل اسـت و از جای دیگـری حـرف می زند!«

 امام، یک مـردِ مؤمنِ مخلـصِ خدایی بود کـه توانسـت عـدّه ای را به دنبال خـود بـه راه بینـدازد و کاری را انجام دهد 
که واقعاً مثـل یک افسـانه بـود؛ یعنی اصـاً بـاور کردنـی و شـدنی نبـود. در دنیایی کـه همه چیـز علیه اسـام بود، 
یک نفـر بیایـد در جایی کـه همـه انگیزه های دنیـا بر این اسـت کـه آن جا بایـد از اسـام و ایمـان و قـرآن دور بماند، 
حکومـت اسـامی برپا کنـد؟! مگـر چنین چیـزی ممکـن بـود؟! اما امـام کـرد و بعد شـما جوانـان مؤمـن، مخلص، 

بسـیجی، سـپاهی، ارتشـی و مردم معمولـی، در جاهـای مختلف، کردید و شـد.
، بنا خیلی مسـتحکم اسـت. شـما بایـد دنبـال کار را بگیرید و بـرای خدا مجاهـدت کنید تا ایـن بنا تکمیل   بحمداللَّ
شـود. ان شـاءاللَّ امکان نـدارد که گذشـتِ زمـان بتوانـد چنیـن بنایی را تـکان دهـد؛ و گزنـدِ بـاد و باران و گذشـتِ 

قرون بـر آن اثـر نخواهـد کرد.
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1. آیت اللَّ سید محمود طالقانی )1358ه.ش - 1280ه.ش(



علم، راه رسیدن به عزت و اقتدار جهانی 
احتیاج پیشرفت علمی به ایمان دینی

 جهالتهای گوناگون مردم، مانع علم
 دین، طرفدار و مشوق علم 

 علت عقب ماندگی كشور در سه قرن اخیر
 منظور از بی نیاز شدن در زمینه علم 

اهمیت علم در تمدن اسامی



تمدن نوین اسلامی

اهمیت علم در تمدن اسامی*

 علم، راه رسیدن به عزت و اقتدار جهانی 
جوانـان عزیـز! ببینید اهمیـت کار علمـی چقدر اسـت؛ اهمیتش درجـه یک اسـت. اگر ما بـرای یک کشـور، عزّت 
و آبرو و رفـاه و اقتـدار جهانی و پیشـرفتهای علمـی بخواهیم، بایـد از طریـق علم وارد شـویم. مـن نمی گویم برای 
سـعادت یـک جامعه، علـم کافـی اسـت. می بینیم کـه در دنیـا کشـورهایی هسـتند که علـم هم دارنـد، امـا واقعاً 
سـعادتمند نیسـتند و در مشـکات فراوانـی دسـت و پـا می زننـد. قطعاً علـم نه فقـط یـک شـرط لازم، بلکه یک 
شـرط لازمِ بسـیار مهمّ اسـت و باید در کشـور پیش برود. بنابرایـن، اهمیت علـم معلوم اسـت. اگر امروز کشـوری 
از لحاظ علمـی پیشـرفت نکرد، نـه اقتصـادش پیشـرفت خواهد کرد، نـه اقتـدار جهانیـش پیشـرفت خواهد کرد 
و نـه زندگی مـردم پیـش خواهد رفـت. بالاخـره علـم باید در کشـور پیـش بـرود؛ بخصوص کـه ما عقـب ماندگی 
داریـم و بایـد تـاش شـود. دوم این که در کشـور مـا از لحـاظ تواناییهـای بشـری، امکان پیشـرفت علمی هسـت. 
مـا از لحـاظ اسـتعداد، از سـطح متوسّـط دنیـا بالاتریـم؛ ایـن را من بـا اتـّکا به اطـاع کسـانی کـه در ایـن زمینه 
مطالعـه و تحقیـق و بررسـی و کار کرده انـد و نمونه هایـی را دیده انـد، می گویـم؛ نـه بـه اتـکای برداشـت ذهنـی. 
این اسـت که اسـتعداد متوسّـط کشـور ما، از سـطح اسـتعداد متوسّـط دنیـا بالاتر اسـت. از ایـن یک قـدم بالاتر، 
این اسـت که اسـتعدادهای برجسـته و درخشـان در کشـور ما، از لحـاظ کمیّـت، در سـطح کمیّت اسـتعدادهای 
برجسـته و درخشـانِ خـوب در دنیاسـت. مثـاً اگـر فـرض کنیـم در کشـورهایی کـه خیلی اسـتعداد درخشـان 
دارنـد، از هـر ده هزار نفـر، یـک نفـر درخشـان اسـت، و همیـن عـدد در کشـورهای عقب تر، در سـطح هـر پنجاه 
هزار نفر اسـت، کشـور ما جـزو آن کشـورهای جلوسـت؛ یعنـی کمیت انسـانهایی کـه دارای اسـتعداد درخشـان 

*. بیانات در دیدار نخبگان علمی 1378/07/19



ضوع " تمدن نوین اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
تمدن نوین اسلامی

14

هسـتند، در سـطح بالایی اسـت. مـن می خواهـم بگویم یـک نقطه دیگـری وجـود دارد و آن این اسـت که کشـور 
ما از اسـتعدادهای اسـتثنایی هـم برخوردار اسـت. گاهـی اسـتعدادهای اسـتثنایی در دنیا بـه وجود می آیـد. این 
دانشـمندان معروفی که در دنیـا بودند و هسـتند و در طول قرون، اسـم و اثرشـان باقی اسـت، اینها اسـتعدادهای 
اسـتثنایی هسـتند. کشـور ما از لحـاظ برخـورداری از اسـتعدادهای اسـتثنایی هـم یکی از کشـورهای پیشـرفته 
اسـت. دلیلش شـخصیتهای بـزرگ - چـه از لحاظ فلسـفه، چـه از لحاظ علـم - مثـل ابن سـیناها، فارابیهـا، رازیها 
و کسـانی که از این قبیل هسـتند و شـما آنهـا را می شناسـید و اسمهایشـان را شـنیده اید. بنابرایـن، از این جهت 

بشـری، مـا کـم نداریم.

احتیاج پیشرفت علمی به ایمان دینی
 یک نقطه دیگر در کشـور مـا وجـود دارد که می توانـد یک وسـیله مثبت به حسـاب آیـد و آن »دینداری« اسـت. 
در دهه هـای اخیـر - بخصـوص از قـرن نوزدهـم میـادی بـه این طـرف - سـعی کردنـد چنیـن وانمـود کنند که 
دینـداری، عایـق و مانع علم و پیشـرفت علمی اسـت؛ اما درسـت بعکس اسـت. پیشـرفت علمی، احتیـاج به نوعی 
ایمـان دارد. آدم لاابالـی و بی بندوبـار و هـرزه و کسـی کـه دنبال بـازده نقد و بازده شـخصی اسـت، معمـولاً دنبال 
تحقیقـات دشـوار علمـی نمـی رود. اگـر ایمـان بتوانـد بـر دل انسـان حکومـت کند، ایـن کمـک خواهد کـرد که 
انسـان دنبال کار دشـوار تحقیق علمـی برود؛ چـون کار تحقیق علمی ضمن این که شـیرین اسـت، دشـوار اسـت 
و محرومیـت و مشـکات دارد. می بینید کـه یک سـوداگر بـازاری دلّال چقـدر درآمد پیـدا می کند؛ اما یـک عالمِ 
این طور نیسـت. ممکـن اسـت عالمِ اوقاتـش تلخ باشـد که مثـاً امکانـات زندگی نـدارد؛ امـا در دل حاضر نیسـت 
به هیچ قیمتـی این وضـع خودش را بـا آن وضع سـوداگر عـوض کند. اصـاً امـکان ندارد کـه بگویند شـما علمت 
را بـده، پـول او را بگیر. حاضـر نیسـت ایـن کار را بکنـد؛ یعنی قـدر علـم را عالـِم می داند. پـس، دنبال علـم رفتن 
زحمـت دارد؛ گاهـی محرومیـت دارد؛ گاهی مشـکات دارد. اگر ایمانـی در دل انسـان حاکم باشـد، کمک خواهد 

کرد کـه انسـان بتواند ایـن راه دشـوار را طـی کند.
 اروپاییهـا هرچـه از لحـاظ علمـی خـوب و جلـو هسـتند، از لحـاظ اخاقـی - چـه اخـاق فـردی، چـه اخـاق 
اجتماعـی و تاریخـی - آدمهـای نابـاب در بینشـان خیلـی زیـاد اسـت. نمی خواهـم مطلـق بگویـم کـه بدنـد؛ اما 
خیلـی چیزهـای بـد در بیـن آنهـا هسـت؛ از جملـه همیـن تحریفهـای تاریخـی و ایـن دروغهـای ملـی بـزرگ. 
این طـور منعکـس کردنـد - البتـه از همـان افـکار قـرن نوزدهمـی اسـت - کـه تـا وقتـی علـم و دیـن هـر دو 
می خواسـتند در جامعـه حضـور داشـته باشـند، دیـن جـا را بـرای علـم تنگ می کـرد و اجـازه نمـی داد؛ لـذا علم 
متوقّـف می مانـد! دلیلش چیسـت؟ دلیلـش قرون وسـطی ! در قـرون وسـطی ، در بیـن مردم دیـن بـود و زیاد هم 
بـود، تعصّب آمیـز هـم بـود؛ بـا ایـن همـه علـم پیشـرفتی نکـرد؛ امـا بتدریـج از لابـای ایـن صخره هـای دشـوارِ 
تعصّـب و اعتقـاد دینـی، رگه هـای علمـی بیـرون آمـد و جـا را بـرای دیـن تنـگ کـرد - خـودش بیـرون آمـد و 
صحنه گـردان شـد و دیـن را به انـزوا رانـد - ایـن تحلیلـی اسـت که آنهـا می کننـد. ایـن تحلیـل، تحلیـل غلطی 
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اسـت؛ یعنی ناشـی از حقایـق و واقعیّـات نیسـت. اوّلاً قرون وسـطایی کـه آنهـا می گویند، قـرون وسـطای دوران 
جهالـت و بدبختـی اروپاسـت، نـه دوران عقـب ماندگـی علمـی همه جـای دنیـا؛ اینهـا اروپـا را تعمیـم می دهند. 
حـالا فـرض بفرماییـد اوج قـرون وسـطی  و تاریکـی قـرون وسـطی  چـه زمانـی اسـت؟ قرنهـای دهـم و یازدهم و 
دوازدهم میادی اسـت؛ یعنـی قرنهـای چهارم و پنجـم و ششـم هجری؛ یعنـی اوج شـکوفایی علمیِ کشـورهای 
اسـامی و در رأس همـه ایـران؛ یعنـی قـرن ولادت و زندگـی ابن سـینا و رازی و فارابـی و دیگـران. همـه ایـن 

شـخصیتهای بـزرگ، آفتابهایـی هسـتند کـه از ایـن طـرف دنیـا تابیدند.

جهالتهای گوناگون مردم، مانع علم
 قـرن چهارم هجـری، قـرن اوج شـکوفایی تمدّن اسـامی اسـت. اگر کتـاب »تمـدّن اسـامی در قرن چهـارم« را 
مطالعـه کنیـد، خواهید دید کـه در قـرن چهارم هجـری - یعنی همـان قـرن یازدهم میـادی؛ یعنـی اوج ظلمت 
جهل در اروپـا که هیچ چیـز نبوده - اوج شـکوفایی اسـامی مربـوط به ایران اسـت. دانشـمندانی هم که هسـتند 
- جز تعـداد خیلی معـدودی - تقریبـاً همـه ایرانی انـد؛ در حالی که دیـن و دینـداری در همـان اوقـات در ایران از 
اروپـا کمتـر که نبـود، خیلـی بیشـتر هم بـود. پـس، این دین نیسـت کـه مانـع علم اسـت؛ یـک چیز دیگـر و یک 
هویتّ دیگـری اسـت کـه مانـع از پیشـرفت علمـی می شـود. آن چیسـت؟ آن، جهالتهـای گوناگون مردم اسـت؛ 
خرافات مسـیحیتِ آن روز اسـت. هرگـز در دوره اسـامی دیده نشـد که یک عالـِم به جرم علـم، مـورد اهانت قرار 
گیـرد؛ در حالی کـه در اروپـا به جـرم علم یکـی را کشـتند، یکـی را سنگسـار کردند، یکـی را بـه دار زدنـد، تعداد 
زیـادی را آتـش زدنـد! یعنی آنهـا آنچـه را کـه در آن جـا اتفّـاق افتـاده و ناشـی از دیـنِ خرافـیِ آمیخته به شـدّت 
جهالـت زده مسـیحیتِ تحریـف شـده بـود، بـه همه دنیـا تعمیـم دادنـد. گناه اسـام چیسـت؟ گنـاه مسـلمانان 

چیسـت؟ گنـاه ملتهای اسـامی چیسـت؟

 دین، طرفدار و مشوق علم 
 دین، طرفـدار و مشـوّق علم اسـت. آن کسـانی که علمـای بزرگ هسـتند - به جـز موارد بسـیار معـدودی - همه 
جـزو علمـای باللَّ انـد. مثـاً ابن سـینای پزشـکی کـه کتـاب »قانـون«اش تـا اندکـی پیـش - یعنـی بعـد از هزار 
سـال - در اروپـا به عنـوان یـک منبـع در دانشـگاهها مـورد مراجعه بـوده، یک عالـم دینی اسـت؛ آدمی اسـت که 
در عرفـان می نویسـد، در فلسـفه هـم می نویسـد. فارابـی و دیگـران هـم همین طـور بودنـد. البتـه، موارد بسـیار 
معدودی هـم وجـود دارد کـه از ایـن قبیـل نبودنـد؛ یعنـی عالم علـوم طبیعـی، عالـم دین بـه حسـاب نمی آمده 
اسـت. از ایـن قبیـل هـم داریـم؛ امـا کـم. بنابرایـن، علـم و دین بـا هم پیـش رفتنـد و دیـن به علـم کمـک کرده 
اسـت. این یک حقیقـت بسـیار مهمّ اسـت که امـروز خوشـبختانه در کشـور مـا وجـود دارد. بچه های مـا مذهبی 
و دینی اند. الان در بین شـما کسـانی هسـتند کـه با قـرآن مأنـوس و آشـنایند و بحمداللَّ کم هـم نیسـتید. این را 
در خودتـان تقویـت کنید. این اسـتعداد بایـد در خدمـت آن نیازی کـه اوّل ذکر کـردم - یعنـی نیاز به علـم - قرار 
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گیرد و ایـن ایمـان باید بـه کمـک آن بیاید. باید سـعی هم بشـود کـه از ایـن اسـتعداد - که یـک ذخیـره و ودیعه 
الهـی در وجود شماسـت - مثـل همه ودایـع الهی نگهـداری شـود. شُـکر آن هم به این اسـت کـه انسـان آن را در 
راه خـودش به درسـتی مصرف کند. سـعی کنیـد ایـن را حقیقتاً بـرای خیر کشـورتان، خیـر مردمتان و پیشـرفت 

علمـی در کشـور، بـه راه بیندازید.

علت عقب ماندگی كشور در سه قرن اخیر
 در ایـن دو، سـه قـرن اخیـر، متأسـفانه مـا از لحـاظ علمـی خیلـی عقـب بوده ایـم. در ایـن دو، سـه قـرن اخیـر، 
بزرگتریـن گنـاه و تقصیـر را حـکّام کردند کـه اسـتعدادها را از بیـن بردنـد. مـا نمونه هایش را سـراغ داریـم. البته 
تا اواخـر صفویه خـوب بـود؛ شـاید مقـداری بعـد از صفویـه هـم نمونه هایی پیـدا می شـد کـه از لحاظ پیشـرفت 
علمـی و پرورش افـکار بزرگ، دانشـمندان بزرگی پیدا شـدند؛ امـا بعد دیگـر بتدریج همین طـور از بین رفـت. اوّلاً 
مشـوّق وجود نداشـت؛ نه به آن صورت مشـوّقِ تحصیـل علم وجود داشـت؛ نه مشـوّق بـه معنای اسـتفاده کننده 
وجـود داشـت. در ایـن زمینه هـا، نمونه هـای زیادی هسـت کـه می تـوان تک تـک و مـورد به مـورد در بخشـهای 
مختلف مطرح کـرد. مثـاً در زمینه سـاخت سـاح، در همـان دوران اوّلِ قاجاریه، یک صنعتگر، سـاحِ پیشـرفته 
درسـت کرد - سـاحی کـه آن روز در دنیـا پیشـرفته تر از آن هم دیگـر نبود؛ مثـل همـان سـاحهای آن روز دنیا 
بود - امـا با تدابیـری او را نابـود کردند؛ سـاحش را هم از بیـن بردند! در یـک مورد دیگـر، یک جغرافیـادان و آگاه 
به مسـائل جغرافیایی در زمـان قاجاریـه بود که بـه منطقه خوزسـتان رفت و متناسـب بـا آن زمان، نقشـه برداریِ 
بسـیار دقیقی کـرد و همـه امکانـات و کارهایی را که شـده بـود و کارهایـی را که نشـده بـود و کارهایی را کـه باید 
می شـد، در یک گـزارش فراهـم نمود - ایـن گزارش هـم امـروز موجود اسـت - اما اصـاً مـورد اعتنا قـرار نگرفت! 
من به مناسـبت جنـگ و بعـد از جنـگ، با مسـائل خوزسـتان مقـداری آشـنا هسـتم. ایـن نوشـته را که دیـدم با 
خودم فکـر کردم اگـر این نوشـته همـان وقت عملی می شـد، خوزسـتان مـا، خوزسـتان بسـیار پیشـرفته ای بود. 
او درسـت روی نیازهـا تکیه کرده بـود؛ آب خوزسـتان و زمینهای خوزسـتان را مورد بررسـی قـرار داده بـود. اصاً 
ایـن چیزها مـورد اعتنـا قـرار نگرفته بـود. در بخشـهای مختلـف، افـراد بـا اسـتعدادی وجـود داشـتند. در زمینه 
صنعـت - البتـه در زمینه علـم جداسـت - افـراد پیشـرفتهایی داشـتند؛ اما مـورد اعتنـا قـرار نمی گرفتنـد؛ مورد 
بی احترامـی و قدرناشناسـی و احیانـاً دخالـت بعضـی از ایـن سـوداگران خارجـی قـرار می گرفتنـد کـه بـا خـود 
می اندیشـیدند اگـر چنین متاعـی در این جا سـاخته شـود، بـاب تجارتشـان بسـته خواهد شـد! همه ایـن عوامل 
کمک کـرده و این کشـور در ظرف ایـن دو، سـه قـرن ، از لحاظ علمـی و از لحـاظ صنعتی، بـه این وضعی رسـیده 

کـه مشـاهده می کنیـد.

منظور از بی نیاز شدن در زمینه علم 
 البتـه - خوشـبختانه - شـما آن روزها را ندیدید؛ شـما امـروز را می بینیـد که بحمداللَّ حرکتی شـده و پیشـرفتی 
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کرده ایـم. آن روزهـای قبـل از انقـاب، حقیقتـاً محیـط علـم و صنعـت و پیشـرفت و امثال اینهـا، برای هرکسـی 
کـه مطّلـع می شـد، گریـه آور بـود. اگـر احیاناً کسـی هـم پیـدا می شـد کـه دارای اسـتعداد خوبـی بود، چـاره ای 
نمی دیـد جـز این که بلنـد شـود از این جـا بـرود! سـوداگران مغزهـا، مغزهـای برجسـته و فعّـال را به کشـورهای 
خودشـان می بردنـد و کشـورهایی چـون کشـور مـا را از ایـن مغزهـا خالـی می کردنـد؛ در واقـع بـه آنهـا کمـک 
می شـد. مـا یـک عقب ماندگـی داریم کـه ایـن را ان شـاءاللَّ باید شـما جبـران کنیـد؛ یعنـی این نسـل شـما، این 
زحمت و این مسـؤولیت را بـردوش دارد که جبـران کند. قـدری حرکت را سـریع کنید و ایـن کار علمـی را دنبال 
بگیرید. حـالا کـه معلـوم شـد شـما بحمـداللَّ اسـتعداد خوبـی داریـد، آن را بـه کار بیندازیـد. مطمئنّـاً در آینده 
نه چنـدان دوری ثمـرات شـیرینش دیـده خواهـد شـد؛ هـم شـما خودتـان خواهیـد دیـد، هم ان شـاءاللَّ کشـور 
مشـاهده خواهـد کـرد. بایـد بکوشـیم تـا بتوانیـم کشـور را از لحـاظ علمـی از دیگـران بی نیـاز کنیـم. البتـه علم 
چیزی نیسـت کـه هـر کشـوری بگویـد مـن از مـردم دیگـر بی نیـازم؛ نـه. علـم داد و سـتدی اسـت. اگـر درهای 
علم مدّتـی در یک کشـور بسـته شـد و از دیگران اسـتفاده ای نکـرد، آنچـه هم کـه در درون خـودش از اسـتعداد 
هسـت، از بیـن خواهد رفـت؛ یعنی سـرکوب خواهد شـد. علـم از جملـه مقولاتی اسـت که با تبـادل و داد و سـتد 
رشـد پیـدا می کنـد. بنابرایـن، اگـر می گویـم بی نیـاز شـویم، مقصـودم ایـن نیسـت کـه دیگر بـا هیچ کسـی داد 
و سـتد علمی نداشـته باشـیم؛ نـه. انسـان در اوج علـم هـم بایـد بدهـد و بسـتاند - در این شـکّی نیسـت - منتها 
وضـع کنونی کشـورهای عقـب مانـده علمـی متأسـفانه به گونه ای اسـت که از لحـاظ علمـی حرکتشـان دو طرفه 
نیسـت؛ یک طرفه اسـت. فقط باید از آنهـا التماس کننـد و بخواهنـد؛ آنها هـم مقـداری می دهند و مقـدار زیادی 
نمی دهند! امـروز دانش ممتـاز و برجسـته و برتر و همچنیـن صنعت برجسـته و برتـر، از جمله امکاناتی اسـت که 
در اختیـار خیلـی از کشـورها گذاشـته نمی شـود. اصـاً از محیطهـای اختصاصی خودشـان بیـرون نمـی رود و به 

ایـن کشـورها اجـازه اسـتفاده داده نمی شـود.
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خط كلّی نظام اسامی
 ادّعای واهی، غیرعملی و ناكام تمدن غرب

 توانایی ورود تمدن اسامی به میدان زندگی بشر
انحراف ها، عامل زوال تمدنها 

 زوال تمدنها، مسأله ای تدریجی و تاریخی
 پرتـوِ دوبـاره ی تمدّن اسـامی بر دنیا، سرنوشـت 

حتمی جهان 
نقش آفرینان اصلی در ایجاد تمدن اسامی 

 دو عنصـر اساسـی لازم بـرای ایجـاد یـك تمـدّن 
اسامی

نقش یگانـه ی حـوزه ی روحانیت و علمـای دین در 
ایجاد تمدن اسامی

خط نظام اسامی، خط رسیدن به تمدن بزرگ اسامی



تمدن نوین اسلامی

خط نظام اسامی، خط رسیدن به تمدن بزرگ اسامی*

یک مطلـب دربـاره ی این نکته اسـت کـه نظام اسـامی چـه خطّـی را بـرای خود ترسـیم کرده اسـت؟ مسـیری 
که نظام اسـامی بـرای خـود در نظـر گرفتـه و فرض کـرده اسـت، چیسـت؟ مطلب بعـدی این اسـت کـه در این 
مسـیر - که بی گمان از فـراز و نشـیبها و چالشـها و افت و خیزهـا خالـی نیسـت - نقش آفرینان اصلی چه کسـانی 
هسـتند و حوزه ی علمیـه در ایـن میان کجـا قـرار دارد؛ چه نقشـی دارد؛ چـه نقش آفرینـی ای دارد؟ مطلب سـوم 
این اسـت که در نظـام اسـامی در حـال حاضـر، بر حسـب طبیعـت این نظـام، چالشـهایی هسـت؛ این چالشـها 
چیسـت؟ نظام با چـه موانعـی، بـا چـه مزاحمتهایـی، احیانـاً بـا چـه معارضه هایـی، بـا چـه پدیدارهایی کـه باید 
با آنهـا مقابله کنـد، روبه روسـت؟ نـوع تقابل بـا این چالشـها بایـد مـورد توجّـه و تعمّـق و ژرف اندیشـی حوزویان 
قـرار گیـرد. مطلب بعـدی این اسـت که بـا ایـن مقدمـات، امـروز واجبـات روحانیـت چیسـت؟ واجباتـی داریم و 
مسـتحبّاتی - بـه محرّمـات نمی پـردازم - امروز واجبـات روحانیـت و حـوزه ی علمیه چیسـت؟ همان طـور که در 
گـزارش مدیر محتـرم حـوزه ی علمیـه ی قـم شـنیدیم، در این چنـد سـال کارهـای مهمی شـده اسـت. برخی از 
ایـن کارهـا، کارهایـی اسـت کـه آثـار آن در آینده هـای میان مـدّت و حتـی بلندمـدّت دانسـته خواهـد شـد. این 
کارها شـده اسـت؛ ایـن خلأهـا بـوده و پرُ شـده اسـت؛ اما بـاز هم مـا خلأهایـی داریـم کـه باید آنهـا را شناسـایی 
کنیـم و راه پـُر کـردن آن خلأهـا را بشناسـیم. در پایـان، بخـش پنجـم اسـت کـه توصیه هایـی اسـت بـه شـما 

عزیـزان؛ بـرادران و فرزنـدان من.

*. بیانات در جمع اساتید، فضا و طاب حوزه علمیه ی قم در مدرسه فیضیه 1379/07/14
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 خط كلّی نظام اسامی
 مطلـب اوّل این اسـت که خـط کلیّ نظام اسـامی چیسـت؟ اگـر بخواهیم پاسـخ ایـن سـؤال را در یـک جمله ادا 
کنیـم، خواهیـم گفت خـط کلیّ نظـام اسـامی، رسـیدن بـه تمدّن اسـامی اسـت. این یـک پاسـخ کلـّی و قابل 
توضیـح و تشـریح. البتـه این کـه در مقابـل تمـدّن کنونـی بشـر - یعنـی تمـدّن مـادّی غـرب - می توانـد تمـدّن 
دیگـری مطرح شـود یا نـه و ایـن تمـدّن بـرای پیدایش خـود و سـپس بـرای مانـدگاری و اسـتواری خـود، از چه 
عناصـر و از چـه عواملی کمـک خواهـد گرفت، در این باره سـخنها هسـت. اگر شـما بـه بلندگویـانِ تمـدّن کنونی 
غـرب مراجعه کنیـد، آنهـا خواهند گفـت تمدّن مـادّی غـرب ابـدی و تغییرناپذیـر اسـت. از اوایلی که ایـن تمدّن 
اوج گرفتـه بـود - یعنـی از قـرن نوزدهـم میـادی - بحـث معارضـه ی سـنّت و مدرنیتـه را مطـرح کردنـد. یعنی 
همـه ی آنچـه کـه ایـن تمـدّن تقدیـم بشـریتّ می کنـد، چیزهـای مـدرن و نـو و تـازه و اجتناب ناپذیـر و جـذّاب 
و خواسـتنی اسـت و هرچـه در مقابـل آن اسـت، ایـن سـنّت اسـت، ایـن منسـوخ اسـت، ایـن قدیمی اسـت، این 
زوال پذیـر اسـت. ایـن بحـث را شـما امـروز هـم گاهـی در برخـی از محافـل روشـنفکری مـا می بینیـد؛ امـا ایـن 
بحـثِ نویـی نیسـت؛ این بحـثِ قـرن نوزدهمـیِ دنیـای غرب اسـت کـه ادامه پیـدا کرده اسـت؛ بـا این هـدف که 
تمـدّن غـرب در راه خـود، همـه ی فرهنگهـا را، همـه ی تمدّنها را، همـه ی زیرسـاختهای مدنـی را، همـه ی روابط 
انسـانی و اجتماعی را، همـه ی آن چیزی را کـه تمدّن غـرب آن را نمی پسـندد، از سـر راه خود بـردارد و حاکمیت 
مطلق خـود را با پشـتوانه ی قدرت مـادّی و سـرمایه داری از یک سـو، قـدرت نظامی و سیاسـی از یک سـو، قدرت 

رسـانه یی از یـک سـو، ابـدی کند.

ادّعای واهی، غیرعملی و ناكام تمدن غرب
 شـما دیدیـد وقتـی کـه نظـام مارکسیسـتی در شـوروی سـابق و اروپـای شـرقی برافتـاد - بـا این کـه نظـام 
مارکسیسـتی تمدّنـی جدیـد و نـو نبـود؛ تفکّـری بود بـر اسـاس همان تمـدّن غربـی؛ عمدتـاً بـا همـان پایه های 
تفکّـر و تمـدّن غربـی؛ بـا همـان پایه هـای مـادّی؛ درعین حـال بـا دسـتگاه سـرمایه داری غـرب و نگهبانـان و 
افسـونگرانِ پاسـدار تمدّن غربـی معارضه ای داشـت - مسـأله ی نظـم نوین جهانـی و مسـأله ی تـک ابرقدرتی در 
دنیـا را مطـرح کردند. یعنـی امـروز تمدّن غـرب حتی در میـان اجـزای خـود، آن وحـدت و انسـجام و آن یگانگی 
و صداقـت لازم را نـدارد. یـک نقطـه کـه یـک رشـد مـادّی بیشـتری کرده اسـت، بنـا بـه طبیعـت تمدّن مـادّی، 

افزون طلـب اسـت؛ کلیّت طلـب اسـت؛ تمامیّت طلـب اسـت و بقیـه ی بخشـها را نادیـده می گیـرد.
 در تمـدّن مـادی غـرب - همچنـان کـه در همیـن ماههـای جـاری در دنیـا مشـاهده کردیـد - هرچـه حـرف 
می زننـد، طرّاحـی هـزاره ی دوم را می کننـد! حـالا مگر تمـدّن مـادّی غـرب، سرتاسـر هـزاره ی اوّل را فـرا گرفته 
بود که شـما می خواهید هـزاره ی دوم را هـم به آن ملحـق کنیـد؟! مگر بشـر از این دو، سـه قرنی که از سـیطره ی 
تمدّن مـادّی غـرب گذشـته، راضی اسـت؟! مگـر تمـدّن مادّی غـرب توانسـته اسـت زخمهـای کهنه ی بشـریتّ 
را عاج کنـد؟! آیـا فقـر در دنیـا از بیـن رفـت؟ آیـا گرسـنگی از بین رفـت؟ آیـا ظلـم و تبعیـض از بین رفـت؟ آیا 
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آرامش خاطر انسـان تأمین شـد؟ آیـا مهربانـی و صفای میـان انسـانها تأمین شـد؟ یا بعکـس، تمدّن مـادّی غرب 
در دوره ی استعمار، سـپس در دوره ی اسـتثمار - که سـلطه ی حکومتهای غربی در دوره ی اسـتثمار، مثل دوره ی 
اسـتعمار، مسـتقیم نبود؛ بـه شـکل اسـتثمار نیروهـا در دنیـای عقب افتـاده و فقیر بـود؛ همـان سـلطه ی پنهانی 
قاهـری کـه همـه ی سـرمایه ها و همـه ی نیروهـا را از آنهـا می ربـود و در خود هضـم می کـرد و جیـب کمپانیهای 
سـرمایه داری را بیشـتر می انباشـت - و سـپس در دوره ی رسـانه و در دوره ی ارتباطات - یعنی امـروز - در همه ی 
ایـن سـه دوره، بـا زور، بـا قدرت نمایی، بـا زورگویـی، بـا ایجاد اختنـاقِ طـرف مقابـل و صـف مقابل همیشـه وارد 
میدان شـده اسـت؛ در حالـی کـه در بالاترین مراکـز خود هنـوز تبعیض هسـت؛ تبعیض نژادی هسـت؛ فاشیسـم 
هسـت! با این سـابقه، با ایـن همـه گرفتاری، بـا این همـه مشـکات، تمدّن مـادّی غـرب ادّعـای ابدیـّت می کند! 

اما ایـن ادّعا، ادّعـای واهـی، غیرعملـی و ناکام اسـت.
 

توانایی ورود تمدن اسامی به میدان زندگی بشر
آری؛ بی شـک تمـدّن اسـامی می توانـد وارد میـدان شـود و بـا همـان شـیوه ای کـه تمدّنهـای بـزرگ تاریـخ 
توانسـته اند وارد میـدان زندگـی بشـر شـوند و منطقـه ای را - بـزرگ یـا کوچک - تصـرّف کننـد و بـرکات خود یا 
صدمات خـود را به آنهـا برسـانند، این فرآینـد پیچیـده و طولانـی و پـُرکار را بپیمایـد و بـه آن نقطه برسـد. البته 
تمـدّن اسـامی بـه صـورت کامـل در دوران ظهـور حضـرت بقیـةالَلّ ارواحنافـداه اسـت. در دوران ظهـور، تمدّن 
حقیقـی اسـامی و دنیـای حقیقی اسـامی بـه وجـود خواهد آمـد. بعضـی کسـان خیـال می کننـد دوران ظهور 
، اوّلِ دنیاسـت؛ اوّلِ شـروع  ، آخرِ دنیاسـت! مـن عـرض می کنـم دوران ظهـور حضـرت بقیـةالَلّ حضـرت بقیـةالَلّ
حرکـت انسـان در صـراط مسـتقیم الهی اسـت؛ بـا مانـع کمتر یـا بـدون مانع؛ با سـرعت بیشـتر؛ بـا فراهـم بودن 
همـه ی امکانـات بـرای این حرکـت. اگر صـراط مسـتقیم الهـی را مثل یـک جـاده ی وسـیع، مسـتقیم و همواری 
فرض کنیـم، همه ی انبیـا در ایـن چند هزار سـال گذشـته آمده اند تـا بشـر را از کوره راهها بـه این جاده برسـانند. 
وقتـی بـه ایـن جـاده رسـید، سـیرْ تندتـر، همه جانبه تـر، عمومی تـر، موفقتـر و بی ضایعـات یـا کم ضایعات تـر 
خواهـد بـود. دوره ی ظهـور، دوره ای اسـت کـه بشـریتّ می تواند نفـس راحتـی بکشـد؛ می توانـد راه خـدا را طی 
کنـد؛ می تواند از همـه ی اسـتعدادهای موجـود در عالم طبیعـت و در وجود انسـان به شـکل بهینه اسـتفاده کند. 
امروز از امکانات بشـر اسـتفاده ی بهینـه نمی شـود؛ اسـتعدادها ضایع و نابـود می شـود؛ اسـتعدادهای طبیعی هم 
همین طـور. همـه ی ایـن پدیده هایی کـه شـما می بینیـد علیـه محیـط زیسـت و در آلوده سـازی محیط زیسـت 
وجـود دارد، ناشـی از بد اسـتفاده کـردن از امکانـات طبیعی اسـت. بشـر در ایـن راه افتاده اسـت و پیـش می رود؛ 
امـا ایـن راه درسـتی نیسـت؛ راه منحصـری نیسـت. راه دانـش، راههـای فراوانی اسـت. بشـر می تواند در سـایه ی 
نظـام الهـی آن راه را بیابـد و طـی کنـد. فعـاً نمی خواهیـم وارد ایـن بحـث شـویم؛ ایـن بحـث مجال وسـیعتری 

می طلبـد. به هرحـال خطّـی کـه نظـام اسـامی ترسـیم می کنـد، خطّ رسـیدن بـه تمدّن اسـامی اسـت.
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انحراف ها، عامل زوال تمدنها 
 زوال تمدّنهـا معلـول انحرافهاسـت. تمدّنهـا بعـد از آن کـه بـه اوجـی رسـیدند، بـه خاطـر ضعفهـا و خلأهـا و 
انحرافهـای خـود رو به انحطـاط می رونـد. ما نشـانه ی ایـن انحطـاط را امـروز در تمدّن غربـی مشـاهده می کنیم، 
که تمـدّنِ علم بـدون اخـاق، مادیتِّ بـدون معنویـّت و دین و قـدرتِ بـدون عدالت اسـت. وقتی که در فلسـطین 
اشـغالی، در خانـه ی مردمـی کـه خـودِ صاحبخانه هـا از زندگـی در آن یـا از زندگـی آسـوده در آن محرومند، یک 
فلسـطینی از سـرِ ناچـاری حرکتـی انجام دهـد و آسـیبی بـه یـک صهیونیسـتِ بیگانـه ی غریبـه ی بـه زور آمده 
بخـورد، همـه ی دسـتگاههای تبلیغاتـی غـرب بسـیج می شـوند تا ایـن حادثـه را بـزرگ کنند! اگر کسـی کشـته 
شـده باشـد، عکس پدر او، مـادر او، بچـه ی او، خواهـر او، گریه هـا و ناراحتیهایشـان، در مجـاّت امریکایی و سـایر 
مجات دنیـا چـاپ می شـود! اما امـروز یـک کـودك، یـک نوجـوان، در آغـوش پـدرش و در مقابـل چشـم او، در 
فلسـطین کشـته می شـود؛ زن و مرد و کودك نمازگـزار در مسـجدالاقصای مسـلمانان به گلوله بسـته می شـوند. 
دسـتگاههای ارتباطاتـی جمهـوری اسـامی روز اوّل بـا اروپـا تمـاس گرفتند کـه خبرهای اروپـا را کسـب کنند، 
از آن طـرف به آنهـا گفتند کـه این جا هیـچ خبری نیسـت! حادثـه ی بـه ایـن عظمـت، در روزهـای اوّل و دوم، در 
اروپـا و در منطقـه ی سـلطه ی تمـدّن غربـی، هیچ خبری نیسـت! تـا وقتـی کـه بتدریـج تظاهـرات اوج می گیرد، 
مـردم در همه جـا بلنـد می شـوند، صـدای اعتراضهـا بلنـد می شـود؛ آن دسـتگاههایی کـه مدّعـی طرفـداری از 
حقـوق بشـرند، مدّعـی اطّاع رسـانی اند، آن وقت مجبور می شـوند یـک اطّاعـی، آن هم البتـه ناقص و نـه کامل، 
یکجانبـه و نـه عادلانـه، به سـود غاصـب و نـه بـه سـود مـردم مظلـوم بدهنـد! اینها همـه نشـانه های شکسـت و 

انحطـاط تمـدّن غرب اسـت.

زوال تمدنها، مسأله ای تدریجی و تاریخی
 البتـه نه پیدایـش و نـه زوال تمدّنهـا، مسـأله ای دفعی نیسـت؛ یک مسـأله ی تدریجـی و تاریخی اسـت؛ امـا اینها 
نشـانه هایش اسـت. امروز بسـیاری از متفکّـران غرب هم بـه ایـن حقیقت توجّـه پیـدا کرده اند، هشـدار می دهند 
و می گوینـد. بنابرایـن هیـچ شـگفتی نبایـد داشـت از این کـه برقـی از گوشـه ای بجهـد؛ همچنانـی کـه همـه ی 
تمدّنهـای عالم به وجـود آمده انـد، یک فکـر نو، یـک پیشـنهاد نو برای بشـریت مطرح شـود و بـر اسـاس آن فکر، 
یـک نظـام سیاسـی در گوشـه ای از دنیـا بتواند یـک ملـت را گرد هـم جمع کنـد؛ آن ملـت ایسـتادگی کنـد؛ آن 
مردم به شـرایط لازمی کـه خواهم گفـت، عمل کننـد؛ زبـدگان و نخبگان و خـواص جامعه نقشـهای خـود را پیدا 
کنند و طبـق آن عمـل کنند. لـذا هیچ بعُـدی نـدارد - بلکه نتیجـه ای حتمی اسـت - که ایـن تمدّن مثـل همه ی 
تمدّنهای دیگـر رشـد خواهد کـرد؛ مثل خورشـیدی کـه بتدریج بـالا می آید و به وسط السـماء می رسـد، اشـعّه و 

انوار خـود را بـه نقـاط مختلف دنیـا خواهـد تابانید. 
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پرتوِ دوباره ی تمدّن اسامی بر دنیا، سرنوشت حتمی جهان 
بنابرایـن، ایـن نظـام اسـامی، نظامـی اسـت کـه یـک خـطِّ حرکـت معقـول و منطقی بـرای خـود تصویـر کرده 
اسـت. ایـن سـیْری نیسـت کـه بتوانـد متوقّـف شـود؛ این سـیْری هـم نیسـت کـه مراحـل گوناگونـی کـه در آن 
هسـت، بـرای آن دائمی و ابـدی باشـد. یک حرکـت تکاملی اسـت. از آغـاز انقاب اسـامی ایـن حرکت بـه وجود 
آمـد؛ این بـرق در ایـن نقطـه از عالـم درخشـید؛ چشـمهایی را خیـره کـرد؛ بعد هـم ایـن توفیـق را پیدا کـرد که 
نظام اسـامی را به وجـود بیـاورد؛ این نظـام اسـامی هم از آغـاز تشـکیل، با چالشـهای خـود، با مشـکات خود، 
بـا امکانـات خـود، حرکتـی را آغاز کـرده اسـت و پیـش مـی رود. این خـط اگر بـا جدیـّت، با پشـتکار، با شـناخت 
آنچه کـه لازم اسـت، با عمل بـه آنچه کـه وظیفه اسـت، ادامه پیـدا کند،سرنوشـت حتمی عبـارت اسـت از این که 
تمدّن اسـامی یک بـار دیگر بـر مجموعـه ی عظیمـی از دنیا، پرتـوِ خـود را بگسـتراند. نه بـه معنای این کـه لزوماً 
نظـام سیاسـیِ اسـامی در نقـاط دیگـر جهـان هـم قبـل از عصر ظهـور گسـترش پیـدا کنـد؛ نـه. معنایـش این 
نیسـت؛ بلکـه تمـدّن بر اسـاس یـک فکـر جدید، یـک حـرف جدیـد، یک نـگاه جدیـد به مسـائل بشـر و مسـائل 
انسـانیت و عـاج دردهـای انسـانیت اسـت؛ یـک زبـان نویی اسـت کـه دلهای نسـلهای نـوی انسـان و قشـرهای 
محـروم جوامـع گوناگـون، آن زبـان را می فهمنـد و درك می کننـد. بـه معنـای رسـاندن یک پیام اسـت بـه دلها، 
تـا بتدریـج در میـان جوامع مختلـف گسـترش و رشـد پیدا کنـد. این امری اسـت که شـدنی اسـت. بـا وضعی که 
امروز مـن در کشـورمان مشـاهده می کنم، بـا ریشـه های عمیقی که تفکّر اسـامی در کشـور مـا دارد، بـا حرکت 
بسـیار وسـیع و گسـترده ای که از اوّل انقاب در راه تعمیق این اندیشـه آغاز شـده اسـت و امروز بـه جاهای خوبی 
هم رسـیده اسـت، بـه نظرم می رسـد کـه این آینـده بـرای نظـام اسـامی، یـک آینـده ی قطعـی و اجتناب ناپذیر 

اسـت.
نقش آفرینان اصلی در ایجاد تمدن اسامی 

 مطلـب دوم ایـن اسـت کـه نقش آفرینـان اصلـی در ایـن عرصـه چـه کسـانی هسـتند؟ مـا می خواهیـم ببینیـم 
روحانیـت در این میـان کجا قـرار دارد و شـما طـاّب جـوان و فضای جـوان - کسـانی که نقـد ارزشـمند جوانی 
خـود را برداشـتید و بـه ایـن حـوزه آوردیـد - می خواهیـد ایـن سـرمایه را بـرای چـه و در کجـا مصـرف کنیـد؟ 
نقش آفرینـان اصلـی در این جا چـه کسـانی هسـتند؟ اولاً باید معلوم باشـد کـه این حرکـت عظیم نظام اسـامی 
و حرکت بـه سـمت آن آینـده ی آرمانی - کـه ایجـاد تمدّن اسـامی اسـت؛ یعنـی تمدّنی کـه در آن، علـم همراه 
بـا اخـاق اسـت؛ پرداختـن بـه مادّیـات، همـراه بـا معنویـّت و دیـن اسـت؛ و قـدرت سیاسـی، همـراه بـا عدالت 
اسـت - یـک حرکـت تدریجـی اسـت. البتـه پرُهیجـان اسـت؛ امـا هـر کـس بدانـد چـه کار می کنـد. هـر قدمی 
کـه برمـی دارد، بـرای او هیجان انگیز اسـت؛ اما ایـن کار عظیـم و مانـدگار تاریخـی، ایـن کاری که سـر و کارش با 
نسـلها و قرنهاسـت، این را نبایـد با کارهـای دفعی، جزئی و شـعاری اشـتباه کـرد. این کاری اسـت که بایـد گام به 
گام، هـر گامـی محکمتـر از گام قبل، بـا نـگاه دقیق نسـبت به هـر قدمی کـه برمی داریـم و با دیـد نافذ نسـبت به 

مسـیری کـه طـی می کنیـم، همراه باشـد.
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دو عنصر اساسی لازم برای ایجاد یك تمدّن اسامی
برای ایجـاد یک تمـدّن اسـامی - مانند هـر تمـدّن دیگـر - دو عنصر اساسـی لازم اسـت: یکـی تولید فکـر، یکی 
پـرورش انسـان. فکـر اسـامی مثـل یـک دریـای عمیق اسـت؛ یـک اقیانـوس اسـت. هـر کس کـه لـب اقیانوس 
رفـت، نمی توانـد ادّعـا کنـد کـه اقیانـوس را شـناخته اسـت. هـر کـس هـم کـه نزدیک سـاحل پیـش رفـت و یا 
چند متـری در آب در یـک نقطه ای فـرو رفـت، نمی تواند بگوید اقیانوس را شـناخته اسـت. سـیْر در ایـن اقیانوس 
عظیم و رسـیدن بـه اعمـاق آن و کشـف آن - کـه از کتاب و سـنّت همـه ی اینها اسـتفاده می شـود - کاری اسـت 
که همـگان بایـد بکننـد؛ کاری اسـت کـه در طول زمـان بایـد انجام گیـرد. تولیـد فکـر در هـر زمانی متناسـب با 
نیاز آن زمـان از ایـن اقیانوس عظیم معـارف ممکن اسـت. یـک روزی حرفهای مرحوم شـهید مطهّـری که مطرح 
می شـد، بـه گـوش بعضـی ناآشـنا می آمـد. حرفهـای شـهید مطهّـری، حرفهای دیـن بـود؛ حرفهـای قـرآن بود؛ 
حرفهای اسـامی بـود؛ امـا بسـیاری از کسـانی که بـا دین و قـرآن و اسـام هـم سـر و کار داشـتند، بـا آن حرفها 
آشـنایی نداشـتند! در همه ی زمانها این امـکان برای متفکّـران آگاه، قرآن شناسـان، حدیث شناسـان، آشـنایان با 
شـیوه ی اسـتنباط از قرآن و حدیث، آشـنایان با معـارف اسـامی و مطالبی که در قـرآن و در حدیث اسـامی و در 
سـنّت اسـامی هسـت، وجود دارد که اگر به نیاز زمانه آشـنا باشـند، سـؤال زمانـه را بدانند، درخواسـت بشـریتّ 
را بداننـد، می تواننـد سـخن روز را از معـارف اسـامی بیـرون بیاورند. حـرف نو همیشـه وجـود دارد؛ تولیـد فکر، 

تولید اندیشـه ی راهنمـا و راهگشـا برای بشـریتّ.
 شـرط دوم، پـرورش انسـان اسـت. حـال در آن جایی کـه فکـر و انسـان بایـد تولیـد شـود، ببینیـد نقش آفرینان 
چه کسـانی هسـتند. ایـن نقش آفرینان کسـانی هسـتند کـه بایـد بتواننـد افـکار را هدایـت کننـد. این یـک بعُد 
قضیه اسـت. چون ایـن راه جز بـا پای ایمـان و نیـروی ایمان و عشـق طی شـدنی نیسـت، باید کسـانی باشـند که 
بتواننـد روح ایمـان را در انسـانها پرورش دهنـد. بدون شـک مدیران جامعـه جـزو نقش آفرینانند؛ سیاسـتمداران 
جـزو نقش آفریناننـد؛ متفکّـران و روشـنفکران جـزو نقش آفریناننـد؛ آحـاد مـردم هـر کدام بـه نحـوی می توانند 
در خور اسـتعداد خـود نقش آفرینـی کنند؛ امـا نقش علمـای دین، نقـش کسـانی کـه در راه پرورش ایمـان مردم 
از روش دیـن اسـتفاده می کننـد، یـک نقـش یگانه اسـت؛ نقـش منحصر بـه فرد اسـت. مدیـران جامعه هـم برای 
این که بتواننـد درسـت نقش آفرینـی کنند، بـه علمای دیـن احتیـاج دارنـد. سیاسـتمداران و فعّالان سیاسـی در 
جامعه نیـز همین طـور. محیطهـای گوناگون علمـی و روشـنفکری نیز همین طـور. برقی از سـخن یک عالـمِ دینِ 
پارسـا و زمان شـناس ممکـن اسـت بجهـد، ظلماتـی را از دلـی یا دلهایـی بزدایـد؛ چقـدر هدایتهـا به ایـن ترتیب 
اتفّـاق افتاده اسـت. این نقـش، نقش یگانـه اسـت. نقش آفرینی را بـه علمای دیـن منحصـر نمی کنیم؛ امـا جایگاه 
نقش آفرینـی علمـای دیـن را از همـه ی جایگاههای دیگـر برجسـته تر می بینیم؛ بـه این دلیل روشـن کـه در این 
راه، اندیشـه ی دینـی و ایمـان دینـی بـرای انسـانها لازم اسـت؛ تولید فکر اسـامی بـرای ایـن راه ضـروری و لازم 
اسـت و اگـر علمای دیـن سـر صحنـه نباشـند، دیگـری نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد. البتـه عالم دیـن با آن 
شـرایطی که نیـاز بـه آن شـرایط هسـت، ای بسـا نتواند ایـن نقـش را ایفا کنـد؛ او هم اگـر این شـرایط را نداشـته 
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باشـد، نخواهد توانسـت؛ که حـالا من بعـد در دنبالـه ی عرایضـم مطالبـی در ایـن زمینه هـم عرض خواهـم کرد. 
البتـه در آحاد مـردم هـم نقش آفرینیِ دینـی هسـت؛ از راه امر به معـروف و نهـی از منکـر؛ از راه آماده سـازی خود 

بـرای این کـه در یـک جایـگاه نقش آفریـن قـرار گیرند.

نقش یگانه ی حوزه ی روحانیت و علمای دین در ایجاد تمدن اسامی
 وقتی نـگاه می کنیـم، حـوزه ی روحانیـت و علمای دیـن، اگـر بـا آن تربیـتِ درسـت و در آن مـدارجِ لازم پرورش 
پیـدا کنند، نقششـان نقـش یگانه اسـت. لـذا امـام بزرگوار مـا الگویـی بـرای علمای دین شـد. اگـر امـام نمی بود، 
اگـر نفََـس گـرم او و منطـق نیرومنـد و اسـتوار او و ایسـتادگی او در ایـن راه نمی بـود و نمی توانسـت مجموعـه و 
منظومـه ی عظیمـی از علمای دیـن را در ایـن راه به حرکـت بینـدازد، یقیناً ایـن حرکت عظیـم ملت ایـران اتفّاق 
نمی افتـاد. هیـچ حـزب سیاسـی، هیـچ رجـل سیاسـی، هیـچ رجـل دانشـگاهی، هیـچ آدم اجتماعـی معـروف و 
محبـوب امـکان نداشـت بتوانـد ایـن اقیانـوس عظیـم ملـت ایـران را این طـور بـه تاطـم بینـدازد و مـردم را بـه 
خیابانها بکشـاند. ایـن فقـط روحانیت بـود و پیشـواییِ امـام بزرگوار ما بـا خصوصیاتـی که او داشـت؛ کـه اگر این 
خصوصیـات را آن شـخصیت عظیـم هـم نمی داشـت، بـاز ایـن کار به ایـن آسـانیها ممکـن نبـود. ایـن نقش یک 
روحانـی اسـت کـه شـرایط لازم را دارد و در زمانِ متناسـب ظهـور و بروز می کنـد و این طـور عظیـم نقش آفرینی 
او در تاریـخ و در جهـان روشـن و مسـجّل می شـود. این وضـع روحانیت اسـت. پـس جایـگاه روحانیت این اسـت.
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تفـاوت دسـت یابی بـه قـدرت در مسـئولان نظام 
اسامی با دیگر مسئولان دنیا

وجود مبنای فكری برای وظایف و مسئولیتها
 خطـوط اصلـی عملكـرد و وظایـف مسـئولان در 

نظام اسامی: 
1- توحید

 2- تكریم انسان
 3- تداوم حیاتِ بعد از مرگ

 4- اسـتعداد بی پایان انسـان برای بدسـت آوردن 
لوازم تعالی كامل خود 

 5- حركت جریان عالم به سمت حاكمیت حق
 وظایف انسان معتقد به جهان بینی اسامی:   

1- عبودیت خداوند
 2- تعالیِ خود و دیگران   

 3- ترجیح فاح و رستگاری اخُروی بر سود دنیوی  
 و...

مراحل دستیابی به تمدن اسامی 
و خطوط اصلی جهان بینی اسامی



تمدن نوین اسلامی

مراحل دستیابی به تمدن اسامی و خطوط اصلی جهان بینی اسامی*

تفاوت دست یابی به قدرت در مسولان نظام اسامی با دیگر مسئولان دنیا
آنچــه کــه مــن امــروز یادداشــت کــرده ام عــرض کنــم، ایــن اســت کــه ایــن مجموعــه ای کــه مــا باشــیم - کــه 
ــد  ــه حســاب می آین ــوری اســامی ب ــدی و اساســی جمه ــاً مســؤولان بخشــهای کلی ــن جمــع حاضــر تقریب ای
ــک  ــامی را در ی ــی و اس ــداف اله ــم اه ــا بتوانی ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــتثنایی در اختیارم ــت اس ــک فرص - ی
بخــش مهــم از جهــان - کــه کشــور بــزرگ و عزیــز ایــران اســت - تحقّــق بخشــیم و آنهــا را پیــاده کنیــم. ایــن 
دســت یافتــن بــه قــدرت کــه امــروز بــرای شــما جمــع حاضــر در بخشــهای مختلــف پیــدا شــده اســت، فــرق 
ــد کــه در صــدد  ــم. در آن جاهــا ادّعــا هــم ندارن ــه قــدرت در عرفهــای سیاســی عال ــا دســت یافتــن ب می کنــد ب
ــر  ــه بش ــند و ب ــق بخش ــا را تحقّ ــال اینه ــریت و امث ــرفت بش ــان و پیش ــاح انس ــاح و ص ــه ف ــتند ک ــن هس ای
ســعادت و خوشــبختی دهنــد. مراکــز فرهنگــی و سیاســی عالــم رســماً اعــام کرده انــد کــه بــا جوامــع مبتنــی 
ــر ایدئولــوژی و مکتــب و تفکّــر پایــه ای مخالفنــد. بدیهــی اســت وقتــی کــه مبنــا، یــک تفکّــر و یــک اندیشــه  ب
ــردم و  ــال م ــم و امی ــوادث و پیشــرفتهای عال ــع ح ــان نســبت تاب ــه هم ــم ب ــا ه ــد، هدفه ــدوّن نباش منظــم و م
ــاز  ــورد نی ــال آرمانهــای والای م ــه دنب ــن ب ــه م ــد ک ــا کن ــن نمی شــود کســی ادّع ــود. بنابرای ــا خواهــد ب گروهه
بشــر هســتم؛ ادّعــا هــم نمی کننــد. مــا چــرا؛ مــا ایــن را ادّعــا می کنیــم. مســؤولان ایــن نظــام بــا ایــن امیــد هــم 
وارد ایــن میــدان شــده اند کــه بتواننــد از اهــداف الهــی کــه مــورد اعتقــاد آنهاســت، چیــزی را تحقّــق بخشــند 
و در زندگــی پیــاده کننــد. از بعــد از صــدر اســام تــا امــروز هــم، چنیــن فرصتــی پیــش نیامــده اســت. موقعیــت 
بســیار اســتثنایی و بخصوصــی اســت. بایــد ایــن موقعیــت را مغتنــم بشــماریم و هــر کجــا هســتیم - در قــوای 
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ــامی را  ــای اس ــداف و آرمانه ــاً اه ــم حقیقت ــعی کنی ــور - س ــن کش ــی ای ــهای مدیریتّ ــه بخش ــه گانه و در هم س
ــر  ــم. ب ــی هــم هســت - پیــش ببری ــوان بالای ــه ت ــور کشــور - ک ــده و مســؤول ام ــوانِ جمــعِ اداره کنن در حــدّ ت
ــن وظایــف چیســت؟ مــن در همیــن زمینــه رؤوس مطالبــی را  ــن اســاس، وظایفــی برعهــده همــه اســت. ای ای
ــت گونه ای را  ــاً فهرس ــم؛ تقریب ــث کن ــا را بح ــز قضای ــات و ری ــم جزئی ــه نمی خواه ــه البت ــرده ام ک ــت ک یادداش

ــرد. ــم ک ــرض خواه ع

وجود مبنای فكری برای وظایف و مسئولیتها
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــم م ــت، ه ــت و حکوم ــوان دول ــه عن ــا ب ــم م ــت؛ ه ــده ماس ــی برعه ــی وظایف ــور کل ــه ط  ب
ــامی  ــب اس ــامی و مکت ــر اس ــت تفکّ ــری دارد. خصوصی ــای فک ــک مبن ــف ی ــن وظای ــا ای ــلمان. ام ــرد مس ف
ــه  ــار در جامع ــاب و اختی ــا انتخ ــد، ی ــد آزادی باش ــه بای ــم ک ــث می کنی ــن بح ــر از ای ــت. اگ ــن اس ــی ای و دین
ــی را مــورد بحــث قــرار می دهیــم،  بــرای مــردم وجــود داشــته باشــد، یــا هــر یــک از سیاســتهای عمومــی و کلّ
ــد حــق رأی داشــته باشــند،  ــردم بای ــا بپرســند چــرا م ــی وجــود دارد. اگــر از م ــرای هــر کــدام از اینهــا مبنای ب
ــه  ــه در زمین ــه ک ــه آنچ ــرا. هم ــوم اســت چ ــود دارد؛ معل ــی پشــت ســرش وج ــری و منطق ــتدلال فک ــک اس ی
ــی وصــل اســت  ــای اصل ــن برنامه ه ــر ای ــک س ــد، ی ــا را تشــکیل می ده ــی برنامه ه ــا، خطــوط اصل برنامه ریزیه
ــت،  ــان ماس ــن ایم ــه ای ــامی؛ ک ــت اس ــی و برداش ــامی، تلقّ ــی اس ــامی، جهان بین ــه اس ــخور اندیش ــه آبش ب
ــخّص  ــان را مش ــف خودم ــه وظای ــت ک ــی اس ــت و آن تلقّ ــاس آن برداش ــت؛ براس ــن ماس ــت، دی ــاد ماس اعتق
ــه از  ــاه و خاص ــور کوت ــه ط ــت؟ ب ــری چیس ــای فک ــم. آن مبن ــل کنی ــا عم ــه آنه ــم ب ــم و می خواهی می کنی
ــم و از  ــات، از عال ــام از کائن ــش اس ــی و بین ــیِ تلقّ ــوط اصل ــه آن خط ــم ک ــم و ببینی ــروع کنی ــد ش ــا بای این ج
ــند - در  ــده باش ــف نش ــر تحری ــان - اگ ــه ادی ــت. هم ــم نیس ــام ه ــوص اس ــن مخص ــه ای ــت. البت ــان چیس انس
مبنــای صحیــح و ریشــه اصلــیِ خودشــان همیــن بینــش را دارنــد. اســامِ ســالم و دســت نخــورده و متّکــی بــه 

ــند. ــته باش ــات را نداش ــن خصوصی ــت ای ــن اس ــان ممک ــه ادی ــت. بقی ــار ماس ــن، در اختی ــع متق مناب
آن مجموعــه معارفــی کــه خطــوط اصلــی عملکــرد و وظایــف مــا از آنهــا بــه دســت می آیــد - یعنــی 
جهان بینــی و بینــش اســامی - فصــول متعــدّدی دارد؛ همــه هــم در عمــل و اقــدام فــرد و دولــت دارای تأثیــر 

ــم. ــرض می کن ــرده ام و ع ــاب ک ــر را انتخ ــر و مهمت ــه مؤثرّت ــج نقط ــن پن ــه م ــت؛ ک اس

خطوط اصلی عملكرد و وظایف مسئولان در نظام اسامی: 

1- توحید
ــیار  ــده بس ــب پیچی ــن ترکی ــه ای ــه این ک ــاد ب ــی اعتق ــد، یعن ــت. توحی ــد اس ــی توحی ــه، یک ــج نقط ــن پن  از ای
ــم  ــای عظی ــحابیها و حفره ه ــانها و س ــش، از کهکش ــم آفرین ــات و عال ــد کائن ــگفت آور و قانونمن ــب و ش عجی
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ــر،  ــان پیک ــزء ف ــک ج ــلول کوچ ــا س ــد، ت ــی بگیری ــه شمس ــا منظوم ــمار و میلیونه ــرات بی ش ــمانی و ک آس
ــده وجــود  ــوّع و پیچی ــمِ متن ــن ترکیــب عظی ــدر نظــم در ای ــه آن ق ــز شــیمیایی - ک ــان جســم و ترکیــب ری ف
ــن  ــد، از آن قوانی ــف ش ــل تخلّ ــم غیرقاب ــی نظ ــون وقت ــد؛ چ ــتنباط کرده ان ــون از آن اس ــزاران قان ــه ه دارد ک
ــت و  ــدرت اس ــر و ق ــه و تدبی ــر و اندیش ــک فک ــه ی ــاخته و پرداخت ــود - س ــتفاده می ش ــف اس ــی و بی تخلّ تکوین
تصادفــاً بــه وجــود نیامــده اســت. ایــن اعتقــاد امــری اســت کــه هــر ذهــن ســالم و هــر انســان عاقــل و صاحــب 
ــول  ــن را قب ــا ای ــداوری در قضای ــا پیش ــری ی ــی در تصمیم گی ــا بی حوصلگ ــر ی ــتابزدگی در فک ــر و دور از ش تفکّ
ــری  ــت و توصیف ناپذی ــم و بی نهای ــدرت عظی ــه و ق ــر و اندیش ــر و تدبی ــن فک ــه ای ــدی این ک ــه بع ــد. نقط می کن
ــان انســانِ محــدودِ  ــا ف ــت ســاخته بشــر، ی ــان ب ــه وجــود آورده، ف ــده را ب ــب و پیچی ــب عجی ــن ترکی ــه ای ک
ــی  ــدر لایزال ــه ذات واحــد مقت ــادِ افســانه ای و اســطوره ای نیســت؛ بلک ــان ســمبل و نم ــا ف ــی، ی ــیِ خدای مدّع
ــن قــدرت و  ــن، هــم اثبــات ای ــارش می شناســند. بنابرای ــا آث ــه او »خــدا« می گوینــد و او را ب ــان ب اســت کــه ادی
اراده و مهندســیِ پشــت ســر ایــن هندســه عظیــم و پیچیــده اســت؛ هــم اثبــات این کــه آن مهنــدس بی نظیــر 
ــل  ــا مث ــازد، ی ــا خــودش می س ــه بشــر ی ــای کوچــکِ دم دســتِ بی ارزشــی ک ــن چیزه ــف، ای ــل توصی و غیرقاب
ــه  ــت؛ بلک ــت، نیس ــدنی اس ــل ش ــود زای ــک موج ــودش ی ــل خ ــا از قبی ــازد، ی ــا را می س ــی آنه ــودش کس خ
ــر ســبحان اللَّ  ــار المتکبّ ــز الجبّ ــه الّا هــو الملــک القــدّوس السّــام المؤمــن المهیمــن العزی »هــواللَّ الّــذی لا ال

ــا یشــرکون«.1 عمّ
ــش از  ــان پی ــی، ادی ــان ابراهیم ــم، ادی ــان قدی ــترکند؛ ادی ــی مش ــش از جهان بین ــن بخ ــان در ای ــه ادی هم
ــان  ــد، عرف ــگاه کن ــا را ن ــی وِداه ــر کس ــی. اگ ــدی فعل ــرك آلود هن ــان ش ــن ادی ــی همی ــی؛ حت ــان ابراهیم ادی
ــأ  ــأ، سرمنش ــه سرمنش ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــه نش ــد ک ــوج می زن ــا م ــات وِداه ــی در کلم ــدی خالص توحی
شــفّاف و زلالــی بــوده اســت. بنابرایــن، توحیــد رکــن اصلــی بینــش و نــگاه و تلقّــیِ ایــن اســامی اســت کــه مــا 

ــم. ــت را راه بیندازی ــن حرک ــام و ای ــن نظ ــت و ای ــن حکوم ــاس آن ای ــم براس می خواهی

2- تكریم انسان
ــوری در  ــان مح ــه انس ــوری. البت ــان مح ــم انس ــه آن بگویی ــم ب ــا می توانی ــت؛ ی ــان اس ــم انس ــن دوم، تکری  رک
ــر  ــز دیگ ــک چی ــت. آن ی ــاوت اس ــوزده متف ــده و ن ــرون هج ــای ق ــم اروپ ــا اومانیس ــی ب ــامی، به کلّ ــش اس بین
ــا اینهــا فقــط در اســم شــبیه  ــن یــک چیــز دیگــر اســت. آن هــم اســمش انســان محــوری اســت؛ ام اســت، ای
ــروا انّ اللَّ  ــم ت همنــد. انســان محــوریِ اســام، اساســاً اومانیســم اروپایــی نیســت؛ یــک چیــز دیگــر اســت. »ال
ــگاه کنــد،  ــار دینــی را ن ســخّر لکــم مــا فــی السّــموات و مــا فــی الأرض«.2 کســی کــه قــرآن و نهج الباغــه و آث
ایــن تلقّــی را به خوبــی پیــدا می کنــد کــه از نظــر اســام، تمــام ایــن چــرخ و فلــک آفرینــش، بــر محــور وجــود 
ــاه  ــید مســخّر شماســت، م ــه خورش ــادی هســت ک ــات زی ــد انســان محوری. در آی ــن ش ــد. ای انســان می چرخ
مســخّر شماســت، دریــا مســخّر شماســت؛ امــا دو آیــه هــم در قــرآن هســت کــه همیــن تعبیــری را کــه گفتــم 
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ــد. مســخّر  ــان می کن ــا مســخر شــمایند - بی ــه اینه ــی الارض«؛3 هم ــا ف ــموات و م ــی السّ ــا ف ــم م - »ســخّر لک
ــا  ــری روی آنه ــد تأثی ــتید و نمی توانی ــان هس ــخّر همه ش ــما مس ــل ش ــی الان بالفع ــه؟ یعن ــی چ ــمایند، یعن ش
ــه  ــده اند ک ــاخته ش ــه ای س ــه گون ــات ب ــود و کائن ــم وج ــده اید و عوال ــاخته ش ــوری س ــوّه ط ــا بالق ــد؛ ام بگذاری
ــه  ــا ب ــد از همــه آنه ــوی مشــت شــمایند و شــما می توانی همــه مســخّر شــمایند. مســخّر یعنــی چــه؟ یعنــی ت
ــن موجــودی کــه خــدا آســمان و زمیــن و  ــن نشــان دهنــده آن اســت کــه ای ــن نحــو اســتفاده کنیــد. ای بهتری
ــز  ــز باشــد. همیــن عزی ــد عزی ــد، از نظــر آفرینــش الهــی بســیار بای ســتاره و شــمس و قمــر را مســخّر او می کن
بــودن هــم تصریــح شــده اســت: »و لقــد کرّمنــا بنــی آدم«.4 ایــن »کرّمنــا بنــی آدم« - بنــی آدم را تکریــم کردیــم 
- تکریمــی اســت کــه هــم شــامل مرحلــه تشــریع و هــم شــامل مرحلــه تکویــن اســت؛ تکریــم تکوینــی و تکریم 
ــی  ــده؛ یعن ــن ش ــان معی ــرای انس ــامی ب ــام اس ــامی و در نظ ــت اس ــه در حکوم ــی ک ــا آن چیزهای ــریعی ب تش

ــت. ــانی اس ــای انس ــاً پایه ه ــا کام پایه ه

3- تداوم حیاتِ بعد از مرگ
ــی  ــرگ اســت؛ یعن ــد از م ــاتِ بع ــداوم حی ــی اســامی، مســأله ت ــی و اساســی در جهان بین  ســومین نقطــه اصل
ــول  ــزو اص ــم ج ــا ه ــن معن ــی - ای ــان اله ــه ادی ــه در هم ــام و البت ــود. در اس ــام نمی ش ــردن تم ــا م ــی ب زندگ
ــط  ــم رواب ــی، در تنظی ــول جهان بین ــن اص ــام ای ــم، تم ــه گفت ــور ک ــر دارد. همان ط ــت و تأثی ــی اس جهان بین
ــا  ــرگ، م ــد از م ــر اســت. بع ــم مؤثّ ــه و اداره عال ــت اســامی و اداره جامع ــای حکوم ــم پایه ه ــی و در تنظی زندگ
ــه یــک  ــود شــود؛ از جــوی جَســتن و رفتــن ب وارد مرحلــه جدیــدی می شــویم. این طــور نیســت کــه انســان ناب

ــن چیزهاســت. ــت و ای ــاب و قیام ــه، مســأله حســاب و کت ــد در آن مرحل ــر اســت؛ و بع ــه دیگ مرحل

4- استعداد بی پایان انسان برای بدست آوردن لوازم تعالی كامل خود 
ــام  ــودن تم ــان در دارا ب ــان انس ــتعداد بی پای ــت از اس ــارت اس ــی، عب ــن جهان بین ــی ای ــه اصل ــن نقط  چهارمی
ــی  ــه تعال ــن نقط ــا آخری ــه ت ــتعداد دارد ک ــان اس ــت. انس ــان لازم اس ــل انس ــی کام ــرای تعال ــه ب ــی ک چیزهای
حیــاتِ ممکنــات بــالا بــرود؛ امــا بقیــه موجــودات ایــن امــکان را ندارنــد. در آیــه شــریفه »لقــد خلقنــا الأنســان 
فــی احســن تقویــم«5، »احســن تقویم« معنایــش ایــن نیســت کــه مــا جســم انســان را طــوری آفریده ایــم کــه 
مثــاً ســرش بــا دســتش بــا چشــمش بــا تنــش تناســب دارد؛ این کــه مخصــوص انســان نیســت؛ هــر حیوانــی 
نیــز همین طــور اســت. در بهتریــن تقویــم، یعنــی در بهتریــن اندازه گیــری انســان را آفریده ایــم؛ یعنــی 
ــم  ــه در عال ــی رود ک ــی م ــا آن جای ــدارد؛ ت ــدازه ای ن ــت و ان ــر نهای ــد او دیگ ــه رش ــت ک ــری ای اس آن اندازه گی
ــر  ــا بالات ــی و از همــه اینه ــد از فرشــتگان و از موجــودات عال ــر از آن نیســت؛ یعنــی می توان وجــود، ســقفی بالات
ــم مــاده ممکــن نیســت.  ــات عال ــا اســتفاده از امکان ــرود. اگــر بشــر بخواهــد ایــن ســیر را داشــته باشــد، جــز ب ب
ــی  ــن ســیر تعال ــا«.6 بنابرای ــی الأرض جمیع ــا ف ــق لکــم م ــد »خل ــذا می گوی ــن هــم جــزو مســلّمات اســت؛ ل ای

4. اسراء: 70
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ــا هــم ســیر می کننــد؛  ــا اســتفاده از اســتعدادهای مــاده اســت؛ بنابرایــن ب و تکاملــی انســان در خــلأ نیســت؛ ب
ــر  ــن در شــکوفایی او اث ــت اســت؛ ای ــمِ طبیع ــاده و عال ــمِ م ــا شــکوفایی عال ــراه ب ــی شــکوفایی انســان، هم یعن

ــی آورد. ــود م ــه وج ــگفت آور را ب ــرفتهای ش ــذارد و پیش ــر می گ ــن اث ــکوفایی ای ــذارد، او در ش می گ

5- حركت جریان عالم به سمت حاكمیت حق
ــام و  ــر اس ــه از نظ ــت ک ــن اس ــم، ای ــرض می کن ــامی ع ــش اس ــه از بین ــن زمین ــه در ای ــه ای ک ــن نقط  آخری
ــم  ــرد ه ــن بروبرگ ــت؛ ای ــاح اس ــمت ص ــه س ــق و ب ــت ح ــمت حاکمی ــه س ــم ب ــان عال ــامی، جری ــش اس بین
ــون  ــم، چ ــم بگوی ــاره نمی توان ــه اش ــز ب ــم ج ــم - و الان ه ــاره گفت ــه اش ــار ب ــک ب ــه ی ــور ک ــدارد. همان ط ن
ــه آن بزرگــراه اصلــی ای ســوق دهنــد کــه  ــا انســان را ب ــد ت مجــال تفصیــل نیســت - همــه انبیــا و اولیــا آمده ان
ــن  ــا ای ــا و اولی ــد. انبی ــروز کن ــد بُ ــتعدادهایش می توان ــام اس ــی تم ــه مانع ــدون هیچ گون ــد، ب ــی وارد آن ش وقت
ــی ســوق  ــن راه اصل ــه ســمت ای ــن کــوه و کمــر و دشــتها و کویرهــا و جنگلهــا ب ــب از ای مــردم گمگشــته را مرتّ
ــان  ــیده اســت؛ آن در زم ــروع آن صــراط مســتقیم نرس ــه ش ــه نقط ــوز بشــریتّ ب ــد. هن ــت کردن ــد و هدای دادن
ولی عصــر ارواحنافــداه محقّــق خواهــد شــد؛ لیکــن همــه ایــن تاشــها اصــاً براســاس ایــن بینــش اســت کــه 
ــم، نهایــت غلبــه صــاح اســت؛ ممکــن اســت زودتــر بشــود، ممکــن اســت دیرتــر بشــود؛ امــا  نهایــت ایــن عال
بروبرگــرد نــدارد. قطعــاً این طــوری اســت کــه در نهایــت، صــاح بــر فســاد غلبــه خواهــد کــرد؛ قــوای خیــر بــر 
ــه  ــه در آن هیچ گون ــت ک ــامی اس ــی اس ــاط جهان بین ــه از نق ــک نقط ــم ی ــن ه ــد. ای ــه می کنن ــر غلب ــوای ش ق

ــت. ــدی نیس تردی

وظایف انسان معتقد به جهان بینی اسامی:   
حــال براســاس اینهــا یــک نتایــج عملــی بــه دســت می آیــد و وظایفــی برعهــده انســانهایی کــه معتقــد بــه ایــن 
ــت  ــدرت در دس ــت و ق ــد و حاکمی ــامی باش ــت اس ــه حکوم ــد؛ چ ــرق نمی کن ــرد. ف ــرار می گی ــد، ق مبانی ان
ــا  ــد، ی ــوت باش ــت طاغ ــل دوران حکوم ــد مث ــرض کنی ــد - ف ــامی نباش ــت اس ــه حکوم ــد، چ ــق باش ــل ح اه
ــت  ــر دو حال ــم، در ه ــرض می کن ــه ع ــی ک ــن وظایف ــد - ای ــی می کن ــار زندگ ــن کفّ ــه در بی ــد ک ــانی باش انس
بــر دوش یکایــک انســانها هســت. ایــن وظایــف چیســت کــه اینهــا نتایــج عملــی آن بینــش اســت؟ مــن چنــد 

ــم: ــرح می کن ــا مط ــه در این ج ــرده ام ک ــت ک ــف را یادداش ــن وظای ــه از ای نقط

1- عبودیت خداوند
ــر  ــده و مدبّ ــک و صاحــب و آفرینن ــم مال ــد. چــون عالَ ــت و اطاعــت خداون ــارت اســت از عبودی  یــک وظیفــه عب
دارد و مــا هــم جــزو اجــزاء ایــن عالمَیــم، لــذا بشــر موظــف اســت اطاعــت کنــد. ایــن اطاعــت بشــر بــه معنــای 
ــه مــا فی السّــموات و الأرض«7؛  ــم »یســبّح ل ــم اســت؛ چــون همــه عال ــا حرکــت کلــی عال هماهنــگ شــدن او ب
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ــر اســاس  ــد و ب ــت می کنن ــر الهــی را اجاب ــوت و ام ــم، دع ــن و ذرات عال ــن«.8 آســمان و زمی ــا طائعی ــا اتین »قالت
قوانینــی کــه خــدای متعــال در آفرینــش مقــرّر کــرده اســت، حرکــت می کننــد. انســان اگــر برطبــق قوانیــن 
ــا ایــن حرکــتِ آفرینــش  ــه او آموختــه اســت - عمــل کنــد، هماهنــگ ب و وظایــف شــرعی و دینــی کــه دیــن ب
ــه  ــت؛ ب ــر اس ــم کمت ــا عال ــش ب ــادم و اصطکاک ــارض و تص ــت؛ تع ــانتر اس ــرفتش آس ــذا پیش ــرده؛ ل ــت ک حرک
ســعادت و صــاح و فــاحِ خــودش و دنیــا هــم نزدیکتــر اســت. البتــه عبودیــت خــدا بــا معنــای وســیع و کامــل 
ــت و عظمــت  ــه وجــود خداســت، هــم نفــی الوهیّ ــاد ب ــد، هــم اعتق ــم توحی ــورد نظــر اســت؛ چــون گفتی آن م
ــه بتهــا و ســنگها و چوبهــای خودســاخته و انســانهای مدّعــیِ خدایــی و انســانهایی کــه اســم خدایــی  متعلــق ب
ــی  ــه وجــود دارد: یک ــل، دو وظیف ــس در عم ــد. پ ــی کنن ــد عمــل خدای ــا می خواهن ــد، ام ــم نمی آورن ــردن ه ک
«؛ هــر آن چیــزی  ــداد اللَّ ــم، و دوم ســرپیچی از اطاعــت »ان ــروردگار عال اطاعــت از خــدای متعــال و عبودیــت پ
ــن  ــه ســمت ای ــوراً ب ــد. ذهــن انســان ف ــی کن ــر انســان حکمروای ــی خــدا، ب ــال حکمروای ــه می خواهــد در قب ک
ــر  ــک مصــداق بســیار نزدیکت ــا ی ــا مصادیقــش هســتند؛ ام ــه اینه ــادّی و اســتکباری مــی رود؛ البت قدرتهــای م
ــد، ســرپیچی کــردن و عــدم اطاعــت از هــوای نفــس اســت؛ کــه  دارد و آن، هــوای نفــس ماســت. شــرط توحی

ــم. ــرض می کن ــداً آن را ع ــت و بع ــاف« اس ــا اخ ــوف م ــن »اخ ای

2- تعالیِ خود و دیگران   
ــیِ  ــیِ علمــی، تعال ــی شــامل تعال ــن تعال ــران. ای ــیِ خــود و دیگ ــیِ انســان اســت؛ تعال ــن تعال  دوم، هــدف گرفت
ــیِ  ــد - و تعال ــدا کن ــی پی ــه تعال ــی جامع ــی و سیاســی - یعن ــیِ اجتماع ــی، تعال ــیِ روحــی و اخاق ــری، تعال فک
اقتصــادی اســت؛ یعنــی رفــاه امــور زندگــی مــردم. همــه موظّفنــد بــرای ایــن چیزهــا تــاش کننــد: گســترش و 
پیشــرفت علــم بــرای همــه؛ حاکمیــت اندیشــه ســالم و فکــر درســت؛ تعالــیِ روحــی و معنــوی و اخاقــی، خُلــق 
ــک  ــی ی ــوی و علمــی و اخاق ــه فقــط جنبه هــای معن ــیِ بشــری - ن ــکارم اخــاق؛ پیشــرفت اجتماع ــم و م کری
فــرد، بلکــه جامعــه هــم مــورد نظــر اســت - و پیشــرفت امــور اقتصــادی و رفاهــی انســانها، و بایســتی مــردم را 
ــف همــه اســت؛  ــن یکــی از وظای ــد. ای ــات زندگــی پیــش ببرن ــع هرچــه بیشــتر از امکان ــاه و تمتّ ــه ســمت رف ب

ــه وجــود دارد. ــن وظیف ــر خــدا هــم ای ــتِ غی ــدرت و حکومــت هــم نیســت؛ در دوره حکوم مخصــوص دوره ق

3- ترجیح فاح و رستگاری اخُروی بر سود دنیوی  
 ســوم، ترجیــح فــاح و رســتگاری اخُــروی بــر ســود دنیــوی، اگــر بــا هــم تعــارض پیــدا کردنــد. ایــن هــم یکــی 
از وظایــف عملــی هــر انســانی اســت کــه معتقــد بــه آن جهان بینــی اســت. یعنــی اگــر در مــوردی پیــش آمــد 
کــه یــک ســود دنیــوی در جهــت هدفهــای اخُــروی قــرار نگرفــت، تــا آن جایــی کــه ممکــن اســت، انســان بایــد 
ســعی کنــد ایــن ســود دنیــوی را در جهــت هدفهــای اخُــروی قــرار دهــد. اگــر یــک جــا بــا هــم ســازگار نبــود، 
ــت  ــام و محبوبیّ ــدرت و مق ــود ق ــه س ــی، چ ــود مال ــه س ــد - چ ــم بپوش ــود چش ــک س ــتی از ی ــا بایس ــان ی انس
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ــی  ــه آن جهان بین ــاد ب ــه اعتق ــروی اســت. لازم ــه موجــب وزر اخُ ــی را مرتکــب شــود ک ــا بایســتی گناه و... - ی
ــاه را  ــد و آن گن ــر کن ــود صرف نظ ــی از آن س ــد؛ یعن ــح ده ــروی را ترجی ــه اخُ ــان جنب ــه انس ــت ک ــن اس ای
ــودش  ــای خ ــد فعالیته ــان بای ــد. انس ــل کن ــه عم ــه این گون ــت ک ــلمانی اس ــر مس ــده ه ــود. برعه ــب نش مرتک
ــد،  ــام ده ــا را انج ــت آنه ــر اس ــه ناگزی ــوی ک ــم دنی ــهای عظی ــا تاش ــه ب ــوی ک ــه نح ــد؛ ب ــزی کن را برنامه ری
ــرای  ــا ممکــن اســت در آخــرت ب ــف از آنه ــه تخلّ ــروی و وظایفــی ک ــاح اخُ ــد و برخــاف ف ــدا نکن ــی پی منافات

ــد. ــار آورد، نباش ــه ب ــال ب انســان وزر و وب

4- مجاهدت و تاش و مبارزه، وظیفه انسان معتقد به جهان بینی اسامی   
 چهــارم، اصــل مجاهــدت و تــاش و مبــارزه اســت. یکــی از کارهــای واجــب و اصلــی بــرای هــر انســانی - چــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــد - ای ــدرت باش ــک ق ــا ی ــت و ی ــه حکوم ــع؛ ک ــک جم ــع ی ــه در موض ــرد، چ ــک ف ــع ی در موض
ــن ندهــد. گاهــی انســان  ــدی ت ــی و بی تعهّ ــی و بی عمل ــه تنبل ــد تــاش کنــد و ب ــم بای ــارزه کنــد؛ یعنــی دائ مب
ــته  ــای برخاس ــه! کجرویه ــا چ ــه م ــد ب ــدارد؛ می گوی ــد ن ــی تعهّ ــف اصل ــه وظای ــبت ب ــا نس ــم دارد، ام ــل ه عم
ــیِ  ــی و بی عمل ــا تنبل ــاً ب ــتی حتم ــد. بایس ــن بده ــد ت ــا نبای ــه اینه ــان ب ــت. انس ــور اس ــز همین ط ــوس نی از ه
ــن یکــی از وظایــف اســت.  ــن راه قبــول خطــر کنــد. ای ــارزه کنــد؛ تــاش و مجاهــدت کنــد و در ای خــودش مب

ــم. ــرض می کن ــدی ع ــد بع ــه آن را در بن ــد ک ــبیل اللَّ باش ــدت فی س ــد مجاه ــدت بای ــن مجاه ــه ای البت

5- امید به پیروزی در همه شرایط   
ــه شــرط آن کــه جهــاد فــی ســبیل اللَّ باشــد.  ــه پیــروزی در همــه شــرایط اســت؛ ب  پنجمــی و آخــری، امیــد ب
ــروزی در انتظــار اوســت. آن  ــاً پی ــد شــود؛ چــون یقین ــدارد ناامی کســی کــه مشــغول مجاهــدت اســت، حــق ن
مــواردی کــه پیــروزی بــه دســت نیامــده و نــا کامــی حاصــل شــده اســت، بــه ایــن خاطــر بــوده کــه مجاهــدت 
ــوده اســت.  ــا اصــاً مجاهــدت نب ــوده؛ ی ــوده، فی ســبیل اللَّ نب ــر مجاهــدت ب ــا اگ ــوده اســت؛ ی فی ســبیل اللَّ نب
شــرط مجاهــدت فی ســبیل اللَّ چیســت؟ ایــن اســت کــه انســان بــه ســبیل اللَّ ایمــان و بــاور و معرفــت داشــته 

ــد. ــدت کن ــد در راه آن مجاه ــن می توان ــد؛ بنابرای ــد و آن را بشناس باش

سنگینی وظایف در نظام اسامی نسبت به دوران طاغوت
 اینهــا وظایــف یــک انســان بــه عنــوان یــک فــرد و وظایــف یــک مجموعــه بــه عنــوان حکومــت اســت. عــرض 
کــردم، اینهــا مخصــوص دوران قــدرت نیســت کــه چــون امــروز حکومــت در دســت مجموعــه مؤمنیــن بــاللَّ و 
مؤمنیــن بــه اســام اســت، مــا ایــن وظایــف را داریــم. آن وقتــی هــم کــه قــدرت در دســت ایــن مجموعــه نبــود، 
در دســت دشمنانشــان بــود، در دســت طاغــوت بــود، در دســت مفســدین فــی الارض بــود، همــه ایــن وظایــف 
ــد، بعضــی  ــد؛ بعضــی بیشــتر عمــل می کردن ــد، بعضــی عمــل نمی کردن وجــود داشــت. بعضــی عمــل می کردن
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کمتــر عمــل می کردنــد. ایــن وظایــف الان هــم برعهــده همــه مسلمانهاســت؛ البتــه بعضــی وظایفشــان بیشــتر 
اســت، بعضــی کمتــر اســت. وظیفــه اصلــی همــه انبیــا و ائمّــه و اولیــا ایــن بــوده اســت کــه مــردم را بــه همیــن 
ــدت  ــد مجاه ــد بروی ــد - بگوین ــدرت را کســب کنن ــه می توانســتند ق ــی ک ــد؛ چــه در دوران ــنا کنن ــف آش وظای
ــه دســت  ــه اداره کنیــد - چــه آن وقتــی کــه نمی شــد قــدرت را ب ــد و این گون ــه دســت آوری کنیــد و قــدرت را ب
بیاورنــد. همــه هــم تــاش و مبــارزه کرده انــد؛ »و کأیّــن مــن نبــیّ قاتــل معــه ربیّــون کثیــر«.9 جنــگ و مبــارزه 
ــه. در زمــان پیغمبــران  ــار در اســام آمــده باشــد؛ ن ــا دشــمنان، چیــزی نیســت کــه اول ب سیاســی و معارضــه ب
ــم  ــل از ابراهی ــوده اســت. شــاید قب ــم ب ــن طــرف - ه ــه ای ــم ب ــان ابراهی ــی، از زم ــزرگ اله ــای ب گذشــته - انبی
ــمت  ــه آن س ــا را ب ــا م ــه انبی ــت ک ــی اس ــف، وظایف ــن وظای ــن، ای ــدارم. بنابرای ــی ن ــن اطّاع ــه م ــوده ک ــم ب ه
ــاللَّ و  ــن ب ــدا - مؤمنی ــدگان خ ــت بن ــدرت در دس ــه ق ــی ک ــق، در آن جای ــت ح ــه در حکوم ــانند. البت می کش
ــوان  ــه عن ــما ب ــی ش ــون توانای ــرا؟ چ ــت. چ ــنگین تر اس ــه س ــن وظیف ــرار دارد، ای ــبیل اللَّ - ق ــه س ــن ب مؤمنی
ــوت  ــت طاغ ــالات حکوم ــن ح ــما در بهتری ــل ش ــردی مث ــی ف ــا توانای ــت، ب ــتِ دول ــه حکوم ــی از مجموع جزئ
ــا و آن  ــدّتها و آن گمراهیه ــاق و آن ش ــوت، آن اختن ــت طاغ ــم در حکوم ــرض کنی ــت. ف ــه نیس ــل مقایس قاب
اضــال وســایل ارتبــاط جمعــی و ... وجــود نداشــته باشــد؛ امکانــات بدهنــد و معارضــه آن چنانــی هــم نکننــد؛ از 
قدرتشــان علیــه شــما هــم اســتفاده نکننــد. وضــع کنونــی - یعنــی وضــع وجــود یــک قــدرت اســامی - شــاید 
ــرای ترویــج و پیگیــری و  هــزار مرتبــه از بهتریــن حالاتــی کــه در حکومــت طاغــوت ممکــن اســت یــک فــرد ب

ــق آرمانهــای الهــی داشــته باشــد، بهتــر باشــد. پــس بایســتی ایــن را قــدر دانســت. تحقّ

قدر دانستن شرایط بعد از انقاب اسامی
ــده و شــما  ــه الان پیــش آم ــزی ک ــن چی ــر بســیار دشــواری اســت. ای ــدرت الهــی و اســامی، ام ــن ق  ایجــاد ای
ــرط و  ــا ش ــت. صده ــده اس ــت نیام ــه دس ــان ب ــید، آس ــق ببخش ــا را تحقّ ــن هدفه ــق آن، ای ــد از طری می توانی
ــد رخ  ــه ای مثــل انقــاب اســامی بتوان ــا حادث ــد ت ــرار گیرن ــد ردیــف شــوند و کنــار هــم ق صدهــا موقعیــت بای
ــد پیــش  ــه ای بتوان ــن حادث ــر کشــوری، چنی ــر شــرایطی، در ه ــی، در ه ــر زمان ــه در ه ــود ک ــد. این طــور نب ده
بیایــد؛ نــه. در تاریــخ مــا، در وضــع زندگــی مــا، در مــردم مــا، در ارتباطــات اجتماعــی مــا، در اعتقــادات مــا، در 
وضــع حکومــت مــا، در وضــع جغرافیایــی مــا، در ارتباطــات سیاســی و اقتصــادی عالــم، آن قــدر حــوادثِ فــراوان 
ــد و پیــروز شــود.  ــه وجــود آی ــرای این کــه انقــاب اســامی ب ــا شــرایط آمــاده شــد ب ــرار گرفــت ت کنــار هــم ق
ــا چنیــن چیــزی  ــا همدیگــر مجتمــع شــوند ت ــن همــه شــرایط ب ــد. ای ــه دســت نمی آی ــن شــرایط، آســان ب ای
ــش  ــر شــرایط را پی ــاً اگ ــن نیســت - قطع ــه ممک ــه این ک ــه ن ــز بســیار مســتبعدی اســت. البت ــد؛ چی ــش آی پی
ــن  ــن شــرایط پیــش آمــد و شــد؛ و ای ــا به هرحــال ای ــد، در همــه جــا ممکــن اســت - لیکــن در کشــور م بیاورن

ــن را دانســت. ــدر ای ــد ق ــاب و عجیبــی اســت، بای ــده بســیار مغتنــم و دیری پدی

9. آل عمران: 146
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شروع تمدن اسامی از انقاب اسامی 
 مــا می خواهیــم آن نظامــی، آن تشــکیاتی و آن حکومتــی را کــه بتــوان ایــن هدفهــا را در آن محقّــق کــرد، بــه 
وجــود آوریــم. ایــن یــک فرآینــد طولانــی و دشــواری دارد و شــروعش از انقــاب اســامی اســت. البتــه انقــاب 
ــه معنــای زد و خــورد و شــلوغ کاری و امثــال اینهــا نیســت؛ برخــاف آن برداشــتهایی  کــه می گوییــم، حتمــاً ب
ــی  ــد! گاه ــازی کنن ــاب ب ــه ی انق ــا کلم ــد ب ــان می آی ــته ها خوشش ــی از نوش ــم در بعض ــه می بینی ــت ک اس
ــد  ــد و بگوین ــود کنن ــامانی وانم ــی و بی س ــاش، بی نظم ــورش، اغتش ــای ش ــه معن ــاب را ب ــد انق می خواهن
ــط از انقــاب اســت. انقــاب  ــن برداشــتهای غل ــدی اســت! ای ــز ب ــم؛ یعنــی انقــاب چی ــا انقــاب نمی خواهی م
ــدون  ــدون چالشــهای دشــوار و ب ــوارد ب ــب م ــادی در اغل ــی بنی ــن دگرگون ــه ای ــادی. البت ــی بنی ــی دگرگون یعن
زورآزمایــی، امکانپذیــر نیســت؛ امــا معنایــش ایــن نیســت کــه در انقــاب حتمــاً بایســتی اغتشــاش و شــورش 
و امثــال اینهــا باشــد؛ نــه، ولــی هــر شــورش و هــر اغتشــاش و هــر تهیّــج عــام و تــوده ای هــم معنایــش انقــاب 
ــده  ــای غلطــی برچی ــه پایه ه ــی اســت ک ــاب آن جای ــاب نیســت؛ انق ــش انق ــم معنای ــی ه ــر تحول نیســت؛ ه

ــت. ــدمِ اوّل اس ــن ق ــود. ای ــته می ش ــای آن گذاش ــه ج ــتی ب ــای درس ــود و پایه ه می ش

مراحل بوجود آمدن تمدن اسامی 
 انقــاب کــه تحقّــق پیــدا کــرد، بافاصلــه بعــد از آن، تحقّــق نظــام اســامی اســت. نظــام اســامی، یعنــی طــرح 
مهندســی و شــکل کلّــی اســامی را در جایــی پیــاده کــردن. مثــل این کــه وقتــی در کشــور مــا نظــام ســلطنتیِ 
ــیِ  ــیِ مردم ــیِ تقوای ــام دین ــای آن، نظ ــه ج ــد، ب ــته ش ــته برداش ــرافیِ وابس ــیِ اش ــردیِ موروث ــتبدادیِ ف اس
ــی کــه قانــون اساســی برایــش معیّــن کــرده، تحقــق پیــدا  ــا همیــن شــکل کلّ گزینشــی جایگزیــن می شــود؛ ب
می کنــد؛ یعنــی نظــام اســامی. بعــد از آن کــه نظــام اســامی پیــش آمــد، نوبــت بــه تشــکیل دولــت اســامی 
بــه معنــای حقیقــی می رســد؛ یــا بــه تعبیــر روشــن تر، تشــکیل منــش و روش دولتمــردان - یعنــی ماهــا - بــه 
گونــه اســامی؛ چــون ایــن در وهلــه ی اول فراهــم نیســت؛ بتدریــج و بــا تــاش بایــد بــه وجــود آیــد. مســؤولان 
ــت اســامی اســت،  ــک مســؤول دول ــه ی ــق ب ــه متعل ــط و شــرایطی ک ــا ضواب ــد خودشــان را ب و دولتمــردان بای
ــه ســمت  ــا اگــر ناقصنــد، خودشــان را ب ــد؛ ی ــرادی - اگــر هســتند - ســر کار بیاین ــان اف ــا چن ــد. ی تطبیــق کنن
کمــال در آن جهــت حرکــت دهنــد و پیــش ببرنــد. ایــن مرحلــه ســوم اســت کــه از آن تعبیــر بــه ایجــاد دولــت 
ــام،  ــای ع ــه معن ــت ب ــد اســامی شــود. دول ــت بای ــون دول ــده، اکن ــاً آم ــم. نظــام اســامی قب اســامی می کنی
نــه بــه معنــای هیــأت وزرا؛ یعنــی قــوای ســه گانه، مســؤولان کشــور، رهبــری و همــه. مرحلــه ی چهــارم - کــه 
بعــد از ایــن اســت - کشــورِ اســامی اســت. اگــر دولــت بــه معنــای واقعــی کلمــه اســامی شــد، آن گاه کشــور 
بــه معنــای واقعــی کلمــه اســامی خواهــد شــد؛ عدالــت مســتقر خواهــد شــد؛ تبعیــض از بیــن خواهــد رفــت؛ 
ــط  ــش در رواب ــد؛ جایگاه ــود می آی ــه وج ــردم ب ــرای م ــی ب ــزّت حقیق ــود؛ ع ــه کن می ش ــج ریش ــر بتدری فق
ــد از  ــم، بع ــور کنی ــه عب ــه ک ــن مرحل ــامی. از ای ــور اس ــود کش ــن می ش ــد؛ ای ــدا می کن ــاء پی ــل ارتق بین المل
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آن، دنیــای اســامی اســت. از کشــور اســامی می شــود دنیــای اســامی درســت کــرد. الگــو کــه درســت شــد، 
ــد. ــود می آی ــه وج ــا ب ــرش در دنی نظای

جایگاه ما در مراحل بوجود آمدن تمدن اسامی 
ــس  ــچ ک ــیده ایم. هی ــامی نرس ــور اس ــه کش ــوز ب ــا هن ــومیم؛ م ــه ی س ــا در مرحل ــم؟ م ــدام مرحله ای ــا در ک  م
ــم  ــزی کردی ــا یــک نظــام اســامی را طرّاحــی و پایه ری ــا اســامی اســت. م ــا کنــد کــه کشــور م ــد ادّع نمی توان
ــخّص و  ــم مش ــش ه ــه اصول ــم ک ــامی داری ــام اس ــک نظ ــد - و الان ی ــه کردن ــی ک ــی همانهای ــا«، یعن - »م
مبنــای حکومــت در آن جــا معلــوم اســت. مشــخّص اســت کــه مســؤولان چگونــه بایــد باشــند. قــوای ســه گانه 
ــوم اســت؛ امــا نمی توانیــم ادّعــا کنیــم  ــد، مشــخّص و معل ــن اســت. وظایفــی کــه دولتهــا دارن وظایفشــان معیّ
ــم. مــا بایــد  ــم. مــا بایــد خودمــان را بســازیم و پیــش ببری کــه مــا یــک دولــت اســامی هســتیم؛ مــا کــم داری
خودمــان را تربیــت کنیــم. البتــه اگــر در رأس کار یــک امــام معصــوم مثــل امیرالمؤمنیــن علیه الصّاةوالسّــام 
باشــد کــه قولــش، فعلــش و منشــش الگوســت، کار بــرای کارگــزاران نظــام آســانتر اســت؛ چــون نســخه کامــل 
ــه  ــد، البت ــن در رأس کار باش ــل م ــی مث ــی آدم ــت. وقت ــت هس ــزش هدای ــه چی ــد و در هم ــار دارن را در اختی
ــد،  ــت کنن ــن راه حرک ــر توانســتند در ای ــم بیشــتر اســت. اگ ــی ثوابشــان ه ــزاران مشــکلتر اســت؛ ول کارِ کارگ
ــان را  ــن مســؤولیتها خودت ــرای ای اجــر الهی شــان بیشــتر خواهــد شــد. هــر کــدام از شــما تــاش کنیــد کــه ب
ــه حــال مــردم، رعایتتــان  ــا الگــوی اســامی منطبــق ســازید؛ یعنــی دینتــان، تقوایتــان، رعایتتــان نســبت ب ب
ــا  ــا و خودپرســتیها و رفیق بازیه ــان از خودخواهیه ــال، اجتنابت ــه بیت الم ــان نســبت ب ــه شــرع، رعایتت نســبت ب
ــق  ــا مطاب ــن چیزه ــوس و ای ــوی  و ه ــی و ه ــی و بی عمل ــی و بیکارگ ــان از تنبل ــتیها و اجتنابت و قوم وخویش پرس
ــد و  ــد و پیــش بروی ــان را بکنی ــا کار خودت ــن زمینه ه ــد در ای ــا الگــوی اســام باشــد. هــر کــدام از شــما بتوانی ب
ــن کار  ــام ای ــن علیه الصّاةوالسّ ــان امیرالمؤمنی ــه در زم ــواب شــما از آن کســی ک ــه ث ــان را بســازید، البت خودت
ــرد و آن حضــرت  ــگاه می ک ــام ن ــن علیه الصّاةوالسّ ــه امیرالمؤمنی ــون او ب ــاً بیشــتر اســت؛ چ ــرد، یقین را می ک
ــو باشــد؛  ــان الگ ــد و برایت ــگاه کنی ــه او ن ــه آن طــور ب ــد ک ــن کســی را نداری ــا شــما چنی ــود؛ ام ــل ب الگــوی کام

ــم. ــه داری ــان وظیف ــروز همه م ــا هســت و ام ــه م ــط در دســت هم ــن ضواب لیک

دو خطر عمده در مسیر رسیدن به تمدن اسامی
ــوف  ــود: »انّ اخ ــم. فرم ــت می خوان ــک روای ــؤال ی ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــت؟ م ــر چیس ــن خط  عمده تری
ــز اســت: اوّل، هوس پرســتی و  ــده دو چی ــر عم ــل«.10 خط ــول الأم ــوی و ط ــاع اله ــان اتبّ ــم اثن ــاف علیک ــا اخ م
ــه در دل ماســت؛  ــوای نفســی اســت ک ــر، همــان ه ــا بالات ــد؛ از همــه خطره ــب نکنی هوی پرســتی اســت. تعجّ
»انّ اعــدی عــدوّك نفســک التّــی بیــن جنبیــک«؛11 از همــه دشــمنها دشــمن تر، همــان نفــس، همــان »مــن« 
ــا  ــد. این ج ــرای خــود می خواه ــز را ب ــه چی ــه هم ــی ک ــه در وجــود توســت؛ آن منیّت ــان خــودی اســت ک و هم

10. خصال: 51
11. بحارالانوار، ج 70، 36
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ــاع الهــوی و طــول الأمــل  ــان اتبّ ــا اخــاف علیکــم اثن ــد: »انّ اخــوف م ــر همیــن را می فرمای ــان پیغمب هــم از زب
ــد.  ــراه می کن ــدا گم ــما را از راه خ ــس، ش ــوای نف ــروی از ه ــی پی ــن الحق«؛12یعن ــدّ ع ــوی فیص ــاع اله ــا اتبّ فأمّ
ــه درســت  ــم توجی ــزار رق ــان ه ــرای خودم ــا ب ــه م ــوای نفــس اســت. البت ــه خاطــر ه ــا ب ــن گمراهیه ــب ای غال
ــه شــرع و  ــزی باشــد ک ــر از آن چی ــه از راه خــدا منحــرف شــویم و حــرف و عملمــان غی ــرای این ک ــم، ب می کنی
دیــن بــرای مــا معیّــن کــرده اســت. هــوای نفــس خصوصیتــش ایــن اســت کــه شــما را از ســبیل اللَّ - کــه جهــاد 
در ســبیل اللَّ لازم اســت - گمــراه می کنــد. »و امّــا طــول الأمــل فینســی الأخــرة«. طــول امــل، یعنــی آرزوهــای 
ــاش کــن  ــی؛ ت ــرای خــودت درســت کن ــه ب ــان طــور، خان ــه ف ــرای این ک ــاش کــن، ب دور و دراز شــخصی: ت
ــزار  ــن و ه ــرو را ببی ــد و عم ــن، زی ــاش ک ــام برســی؛ ت ــان مق ــه ف ــه ب ــرای این ک ــن، ب ــم ک ــات را فراه و مقدّم
ــت  ــان فعالی ــم آوری و ف ــودت فراه ــرای خ ــرمایه را ب ــان س ــه ف ــا این ک ــذار ت ــر بگ ــت س ــکل را پش ــوع مش ن
ــد و  ــری می آین ــس از دیگ ــی پ ــه یک ــی ک ــی آرزوهای ــل - یعن ــن طول الأم ــری. ای ــت بگی ــادی را در مش اقتص
ــای  ــد و هدفه ــت می کنن ــدف درس ــان ه ــرای انس ــند؛ ب ــف می کش ــان ص ــم انس ــوِ چش ــدنی اند - جل تمام نش
ــاد  ــرت را از ی ــت؛ آخ ــرة«13 اس ــی الأخ ــا »ینس ــن هدفه ــت ای ــود. خاصی ــده می ش ــان عم ــر انس ــر در نظ حقی
ــد؛ دلِ  ــی نمی مان ــی باق ــرای انســان وقت ــود؛ ب ــر می ش ــای حقی ــاً مشــغول هدفه ــد؛ انســان دائم انســان می برن
ــرای انســان باقــی  ــه توجّــه را ب ــه تضــرّع و میــل ب ــه، میــل ب ــه اناب ــه دعــا، میــل ب انســان را می میراننــد؛ میــل ب

نمی گذارنــد.
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اجتناب از تقلید در راه تمدن اسامی ایرانی*

تمدّن ایرانی، تمدّنی واقعی برای مردم ما
تمـدّن واقعـی برای مـردم مـا تمـدّن ایرانـی اسـت؛ تمدنـی اسـت کـه متعلقّ بـه خـود ماسـت؛ از اسـتعدادهای 
ما جوشـیده وبـا شـرایط زندگی مـا در هـم آمیختـه و چفت شـده اسـت. راه حـلّ حقیقـی، راه حـلّ بومی اسـت. 
بایـد بـذر سـالمِ خودمـان را بپاشـیم و مراقبـت کنیـم تـا سـبز شـود؛ دنبـال تقلیـد از ایـن و آن نباشـیم؛ دنبـال 
سـخن گفتـن بـا زبـان و لغـت بیگانـه و عاریـه گرفتـن از تجربه هـای دسـت چنـدم آنهـا نباشـیم. نـه این کـه از 
فرآورده هـای علمـی دیگـران بهـره نبریـم؛ چرا،صددرصـد معتقـدم کـه بایـد از همـه تجربه هـای علمیِ بشـری 

بهـره بـرد. پنجره هـا را نمی بندیـم؛ هرکـس کـه در دنیـا کار خوبـی کـرده، آن را انتخـاب می کنیـم.

تفاوت تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی 
مـن یـک وقـت گفتـم کـه فـرق تهاجـم فرهنگـی و تبـادل فرهنگـی چیسـت. تهاجـم فرهنگی، یـک امـر منفی 
اسـت؛ امـا تبـادل فرهنگـی، یک امـر مثبـت اسـت. یک وقـت هسـت که یـک انسـان بـرای این کـه کمبـودی را 
در بدن خـودش برطـرف کنـد، می گـردد و غـذا و داروی مناسـب را - آن چیزی کـه بـه دردش می خـورد - از هر 
جایی کـه گیرش آمـد، پیـدا می کند و بـا میـل خـود آن را داخل کالبـدش می ریـزد. یک وقـت هم هسـت که نه، 
مـا انتخـاب نمی کنیم؛ دسـت و پـای مـا را می گیرند، یـا بیهوشـمان می کننـد، یـا مسـتمان می کنند و چیـزی را 
کـه خودشـان می خواهند - نـه آن چیـزی که مـا لازم داریـم - در بـدن ما تزریـق می کننـد. آیـا اینها با هـم فرق 
نـدارد؟! مـن می گویـم ملت ایـران نبایـد خـودش را لخَت بینـدازد تـا دشـمن بـا مدرنترین شـیوه ها، آنچـه را که 

*. بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّی رشت 1380/02/12
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خـودش می خواهـد، از تفاله هـای دسـت دومِ فرهنگـش بـه جسـم ملت ایـران تزریـق کند.
یک روز عـدّه ای غربزده چشـمهای خـود را بسـتند و گفتند ما بایـد همه چیـز را از غـرب بگیریم. آنهـا چه چیزی 
را از غـرب گرفتند؟ یکـی از خصوصیـات خوبی کـه اروپاییهـا دارند، خطرپذیری اسـت. منشـأ عمـده موفقیتهای 
آنها ایـن بـوده اسـت. آیـا غربزده هـای مـا ایـن را گرفتنـد و بـه ایـران آوردنـد؟ آیـا ایرانیها ریسـک پذیر شـدند؟ 
خصوصیت خـوب دیگـر آنهـا عبـارت از پشـتکار و از کار نگریختن اسـت. آیـا آن را بـه ایـران آوردنـد؟ بزرگترین 
و ماهرتریـن مکتشـفان و دانشـمندان غربی کسـانی اند کـه سـالهای متمادی بـا زندگیهای سـخت در اتـاق خود 
نشسـتند و چیزی را کشـف کردنـد. انسـان وقتی زندگـی آنهـا را می خوانـد، می بینـد چگونـه زندگی کردنـد. آیا 
این روحیه تـاشِ خسـتگی ناپذیرِ فقط بـرای علم را بـه ایـران آوردند؟ اینها بخشـهای خـوب فرهنـگ غربی بود. 
اینها را کـه نیاوردند؛ پـس چه چیـزی را آوردند؟ اختـاط زن و مرد و آزادیِ عیّاشـی و پشـت میز نشـینی و ارزش 

کـردن لـذّات و شـهوات را آوردند!
رضاخـان قلدر وقتـی خواسـت از غـرب برای مـا سـوغات بیـاورد، اولین چیـزی کـه آورد، عبـارت از لبـاس و رفع 
حجاب بـود؛ آن هـم با زور سـر نیـزه و همان قلـدریِ قزّاقـیِ خـودش! لباسـها نباید بلنـد باشـد؛ باید کوتاه باشـد؛ 
کاه بایـد این طـوری باشـد؛ بعـد همـان را هـم عـوض کردنـد: اصـاً بایـد کاه شـاپو باشـد! اگـر کسـی جـرأت 
می کرد غیـر از کاه پهلـوی - کاهی کـه آن موقع بـا این عنـوان شـناخته می شـد - کاه دیگری سـرش بگذارد، 
یا غیـر از لبـاس کوتـاه چیزی بپوشـد، بایـد کتک می خـورد و طرد می شـد. ایـن چیزهـا را از غـرب گرفتنـد! زنها 
حق نداشـتند حجابشـان را حفظ کنند؛ نـه فقط چـادر - چادر که برداشـته شـده بود - اگر روسـری هم سرشـان 
می کردنـد و مقـداری جلـوی چانه شـان را می گرفتنـد، کتـک می خوردنـد! چـرا؟ بـرای این کـه در غـرب، زنهـا 
سـربرهنه می آینـد! اینهـا را از غـرب آوردند. چیـزی را که بـرای این ملـت لازم بـود، نیاوردنـد. علم کـه نیامدش، 
تجربه کـه نیامد، جِـدّ و جهد و کوشـش که نیامـد، خطرپذیـری که نیامـد - هر ملتـی بالاخره خصوصیـات خوبی 
دارد - اینهـا را کـه نیاوردنـد. آنچـه را هم کـه آوردنـد، بی دریغ قبـول کردنـد. فکـر و اندیشـه را آوردند، امـا بدون 
تحلیل قبـول کردند؛ گفتنـد چون غربی اسـت، باید قبـول کرد. فـرم لبـاس و غـذا و حـرف زدن و راه رفتن، چون 
غربی اسـت، بایسـتی پذیرفـت؛ جای بروبرگـرد نـدارد! برای یک کشـور، ایـن حالت بزرگترین سـمّ مهلک اسـت؛ 

این درسـت نیسـت.

راه حل واقعی در رسیدن به تمدن 
راه حـلّ واقعـی این اسـت کـه یک ملـتْ خـودش باشـد؛ بـا مغزِ خـودش فکـر کنـد؛ با چشـمِ خـودش ببینـد؛ با 
اراده خـودش انتخـاب کند؛ آنچـه را هـم انتخـاب می کند، چیزی باشـد کـه برایـش مفید اسـت. ما بایـد با حفظ 
تمدّنمان، با دسـت و بـازوی خود کار کنیـم و فقـط ترجمـه، کارِ منحصر ما نباشـد. بعضی افـراد، حتّی فکـر را هم 
ترجمه شـده قبـول می کنند؛ حاضـر نیسـتند آن را بـا معیارهـا بسـنجند؛ می گوینـد چون فـان روان شـناس یا 
فان جامعه شـناس یا فـان اقتصـاددان این طـور گفتـه و ایـن فرمـول را داده، دیگـر بروبرگـرد ندارد. اگر کسـی 
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برخـاف او حـرف زد، مثـل این کـه کفر گفتـه اسـت! چهـار صباح دیگـر آنهـا از حـرف خودشـان بـر می گردند و 
حـرف دیگری می زننـد؛ باز ایـن آقا همـان حـرف دوم آنهـا را بـدون تحلیل قبـول می کند! بـرای یک کشـور، این 
بدبختـی اسـت. راه حـلّ واقعی این اسـت کـه یک ملـت با دسـت خـود، کار کنـد؛ بـرای خـود، کار کند؛ بـا فکر و 
مغزِ خـود بیندیشـد و اجتهـاد کند و بـا ابتکار خـود پیش بـرود؛ ضمـن این که از همـه تجـارب هم اسـتفاده کند.

راه حل كاذب در رسیدن به تمدن 
راه حـلّ کاذب چیسـت؟ راه حـلّ کاذب ایـن اسـت کـه یک ملت بـه تغییـر ظاهـری دل خـوش کنـد و از حرکت 
عمیق رو برگردانـد. یک وقـت می بینید آدمی هسـت که نـه معلوماتی دارد، نـه سـوادی دارد، نـه اراده ای دارد، نه 
تجربـه ای نشـان داده، نـه کاری از او برمی آیـد؛ لبـاس و آرایش و شـکل خودش را شـبیه فـان هنرپیشـه یا فان 
جـوان غربی کـرده اسـت. این راه حـلِّ کاذب اسـت. آیا شـما بـا ایـن کار، متمـدّن شـدید و تحـولّ پیـدا کردید؟! 
در دوران رژیـم گذشـته، شـاهِ دست نشـانده و خائـن می خواسـت ایـن راه حـلّ کاذب را بـا عنـوان »دروازه تمدّن 
بزرگ« بـرای این مـردم بـه ارمغـان بیـاورد. البته سـالها روی ایـن زمینـه کار شـده بود؛ فاکـت اخاقـی در حد 
اعلی  بـود؛ ورشکسـتگیِ معنـوی و روحی و علمـی در این کشـور، بی نظیـر بود. بـا نـام »دروازه تمدّن بـزرگ« و با 
نـام مدرنیـزم ایرانـی می خواسـتند بـه بقیه موجـودی معنویـت کشـور چوب حـراج بزننـد. شـاهِ عیّاشِ بی سـوادِ 
مفلـوك در مقابل بیگانـه و مقهورِ پنجـه امریـکا و صهیونیسـم، و ملتی که تحقیر شـده و مـورد اهانت قـرار گرفته 
بود؛ ایـن مدرنیـزم ایرانی مـال همانهاسـت. این که مدرن شـدن و بـه تمدّن واقعی رسـیدن نیسـت. مظهـر آن راه 
کاذب ایـن بود کـه در این جا هـر نقطه ای که می شـد از آن پول سـاخت، لانـه ای برای عوامـل و ایـادی کمپانیهای 
خارجـی بـود. البتـه بـه وسـیله ی شـرکای داخلیشـان ایـن کار را می کردنـد کـه شـرکای داخلـی هـم بـه همان 
دسـتگاههای دربـار و رجـال سیاسـیِ وابسـته خائـنِ آن روز مربوط می شـدند. ایـن مدرنیـزم بـه درد نمی خورد؛ 
این بـرای یک ملـت، بدبختـی و بیچارگی و فنا شـدنِ همه چیـز را به بـار مـی آورد. اگر این انقـاب اتفّـاق نیفتاده 
بـود، اگـر آن فریـاد رعدگونه همـه چیـز را در ایـن مملکت بـه جنب و جـوش نیـاورده بـود و دلهـا را از جـا نکنده 
بود، خـدا می دانـد کـه امروز کشـور مـا در چـه وضعی بـود. شـما بـه بعضـی از کشـورهای عقـب افتـاده - چه در 
آسـیا، چـه در آفریقـا - نگاه کنیـد؛ یقیـن بدانید بـا ایـن موقعیـت ممتـاز جغرافیایـی و اقلیمـی و تاریخـی ایران، 
وضـع مـا از آنها بدتـر بـود. انقاب بـه داد ایـن کشـور رسـید و ایـن ملـت را از این کـه در قعـر دریایی فـرو رود که 
دیگـر نتواند از آن بیـرون بیاید، نجـات داد. بنابرایـن، چنان راه حلـّی، راه حلّ کاذب اسـت و جوان نبایـد دنبال آن 

باشـد.
جوانان عزیز مـن! فرزندان مـن! دنبـال تقلید نباشـید. بر روی شـیوه و راهی کـه در آن ذهـن و اراده و ایمان شـما 
قوی می شـود و اخـاق شـما پـاك و آراسـته می گـردد، فکـر کنیـد. آن گاه شـما عنصـری خواهیـد بود کـه مثل 

یک سـتون، سـقف مدنیّت ایـن کشـور و تمـدّن حقیقی ایـن ملـت بـر روی آن قـرار می گیرد.
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برنامه ریزی دشمنان برای ذهنها، فعّالیتها، احساسات و اراده ملت ایران 
من به شـما عرض کنـم، امـروز دسـتگاههای تبلیغاتیِ فـوق مـدرن غربـی - بخصـوص امریکایی و صهیونیسـتی 
- بـرای ذهنهـا و فعّالیتهـا و احساسـات و اراده شـما طـرح عملیاتـی تهیـه می کننـد. خیـال نکنیـد آنهـا غافـل 
نشسـته اند و این سـی میلیـون جـوان را در کشـور مـا نمی بیننـد. آنها این سـی میلیـون جـوان را می بیننـد؛ آنها 
بـرای کار و هـدفِ خودشـان مشـغول برنامه ریـزی هسـتند؛ آنهـا بـرای اخـاق و فکـر و عقیـده و ایمان جـوان ما 
برنامه ریـزی می کننـد. خیلـی از حرفهایی کـه گاهـی در فضـای مطبوعاتی یـا فرهنگی کشـورمان زده می شـود، 
تفسـیرش این اسـت و با این دیـد قابل تحلیل اسـت. آنهـا می خواهند نسـلی کـه الگوی جوانـان فداکارِ برجسـته 

دنیا شـد، بـه یـک نسـل بی خاصیـت تبدیل شـود.

ملت ایران، الگوی فلسطین و لبنان 
شـما امروز فلسـطین را نـگاه می کنید و بـه هیجـان می آیید. ایـن دختـر عزیز مـا می گوید کـه ای کاش مـدّ نگاه 
مـا بـه فلسـطین می رسـید. می دانیـد فلسـطینیها از چـه کسـی یـاد گرفتنـد؟ پنجـاه سـال اسـت که فلسـطین 
اشـغال شـده اسـت؛ بیسـت سـال و پنجاه سـال پیش هم فلسـطین جوان داشـت. این جوان فلسـطینی کـه این 
گونه به میـدان آمده، از چه کسـی یـاد گرفته و الگـوی او کیسـت؟ الگوی او جـوانِ مبـارزِ مؤمنِ بااخـاصِ لبنانی 
اسـت. این را مـن نمی گویـم، خودشـان می گوینـد. در تظاهراتـی که در نـوار غـزّه و سـاحل غربـی رود اردن - که 
منطقـه فلسطینی نشـین اسـت - راه می اندازنـد، عکـس رهبـر حـزب اللَّ لبنـان - سـید حسـن نصـراللَّ - را سـر 
دسـت بلنـد می کننـد و راه می برند. آنهـا پرچم حـزب اللَّ لبنـان را روی گنبـد مسـجدالاقصی نصب کردنـد. البته 
صهیونیسـتها نگذاشـتند آن جـا بمانـد، امـا آنهـا آمدند نصـب کردنـد. بنابرایـن او شـد الگـوی جوان فلسـطینی. 
تلویزیـون »المنـار« حـزب اللَّ لبنـان - کـه بـه نظـرم روزی بیسـت سـاعت برنامـه پخـش می کنـد - بیشـترین 
بینندگانـش در داخل فلسـطین اشـغالی هسـتند! نـه فقـط برنامه هـای آن را می بینند، بلکـه مثل تشـنه، جرعه، 

جرعـه اش را ماننـد آب گـوارا می نوشـند.
الگوی جـوان لبنانی چه کسـی اسـت؟ حـزب اللَّ لبنـان از کجـا جوشـید؟ او روی کـدام سـرزمین روییـد؟ الگوی 
او شـمایید. او همیـن شـعارهای شـما را می دهـد؛ همین کارهـای شـما را می کنـد؛ همان پیشـانی بند شـما را به 
پیشـانی اش می بنـدد؛ مثـل رژه نظامـی بسـیج، رژه مـی رود. بنابرایـن الگـوی آن جـوان، سـرداران و رزمنـدگان 
شـهیدی هسـتند کـه در خود گیـان امثـال آنهـا را کـم نداریـم. آنهـا فـداکاری و بـرای خـدا حـرف زدن و برای 
خـدا کارکـردن را از اینها یـاد گرفتنـد. شـهید اماکیِ شـما - جانشـین فرمانده لشـکر گیـان - وقتـی در میدان 
جنگ در معـرض بمباران شـیمیایی بود و بسـیجیِ بغل دسـتش ماسـک نداشـت؛ او ماسـک خودش را برداشـت 
و به صـورت بسـیجیِ همراهـش بسـت! قهرمـان یعنی ایـن. البتـه هر دو شـهید شـدند؛ امـا ایـن قهرمانـی ماند؛ 
اینها کـه از بیـن نمـی رود؛ »ولا تحسـبنّ الذّین قتلـوا فی سـبیل اللَّ امواتـا بل احیـاء«؛1 اینهـا زنده انـد؛ هم پیش 
خدا زنده انـد، هـم در دل مـا و در فضـای زندگـی و ذهنیّت مـا زنده انـد. پدر شـهیدی از همیـن شـهرهای گیانِ 
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شـما، وقتی جوانـش را با گلـوی بریـده از جبهـه برگرداندند، گلـوی بریده بچـه اش را بوسـید؛ اما آه نکشـید! اینها 
الگوسـت. این الگوهـا را از من و شـما بگیرنـد و قدر ایـن چهره ها را در چشـم من و شـما بشـکنند، بعد بـه جایش 
الگوهای دروغیـن و جعلـیِ خودشـان را بیاورند؛ ارزشـهای مـا را بگیرند، ارزشـهای خودشـان را جایگزیـن کنند.

تاش رسانه های غربی برای گرفتن هویت ملت ایران 
امـروز رسـانه های غربـی بـا برنامه ریزیهـای میلیـاردی، در تبلیغـات رسـانه ای خـود - چـه در تلویزیونشـان، چه 
در رادیوشـان، چـه در مصاحبه هایـی کـه دائمـاً می کننـد و متأسّـفانه بعضـی از عناصـر داخلی هـم فریـب آنها را 
می خورنـد و اسـیر و نوکـر آنها می شـوند؛ حرفهایـی که آنهـا مایلنـد، اینها بر زبـان جـاری می کنند - می کوشـند 
تا به شـما جوانـان ایرانـی تفهیـم کنند که یـک ظـرف خالی هسـتید و مظـروف نداریـد؛ مظروف شـما را مـا باید 
بدهیـم؛ ما بایـد ایـن ظـرف را پـُر کنیـم؛ شـما امـروز ایـن مایـه را نداریـد، دیـروز هـم نداشـتید، طبعاً فـردا هم 
نخواهیـد داشـت! تاریخ شـما را هـم منکـر می شـوند؛ می خواهند گذشـته شـما را هم زیـر پا لگـد کنند؛ نـه فقط 
تاریـخِ قدیمِ چنـد صدسـاله را، بلکـه تاریـخِ بیست سـاله اخیـر را هـم می خواهنـد زیر پـا لگـد کننـد و آن را انکار 
نماینـد. آنهـا می خواهنـد فرهنگ سـازی و الگوسـازی کننـد؛ آنهـا می خواهند جـوان ایرانی و نسـل نـوی ایرانی، 
یـک نسـل تحقیرشـده توسـری خور باشـد تـا بتواننـد روی او سـوار شـوند و بـه او دیکتـه کننـد و آن کاری را که 
آنهـا می خواهنـد، انجام دهـد. بـرای این که کسـی را بـه زیـر مهمیـز بکشـند، بهتریـن راه این اسـت کـه بگویند 
تو چیزی نیسـتی، تـو کسـی نیسـتی و گذشـته ای نـداری. مفاخـر یـک ملـت را انـکار می کننـد، بـرای این که او 

احسـاس کنـد چیزی نیسـت.

دشمنان می خواهند مفاخر را از دست جوان ایرانی بگیرند
میـرزا کوچک، مـرد تنهایی بـود که بـه دو قـدرت بـزرگ آن روز دنیـا - یعنی روسـها و انگلیسـیها - یـک »نه«ی 
بـزرگ گفت. نـه با روسـها سـاخت، نـه بـا انگلیسـیها؛ امـا در کنـار او کسـانی بودند کـه می خواسـتند با دسـتگاه 
حکومـتِ آن روز - بعـد هـم بـا رضاخـان که تـازه می خواسـت سـرِ کار بیایـد - مبـارزه کننـد، اما بـه روسـها پناه 
می بردنـد؛ بـه باکـو رفتنـد و بنـد و بستهایشـان را کردنـد و بـه ایـران برگشـتند و سرسـپرده آنهـا شـدند. امـا 
میرزاکوچک خـان قبـول نکـرد و حاضـر نشـد سـازش کنـد؛ او، هم بـا انگلیسـیها جنگیـد، هم بـا قزّاقهـای روس 
جنگید، هـم بـا لشـکر رضاخانـی - و قبـل از رضاخان، آن کسـانی کـه بودنـد - مبـارزه کرد؛ بـا احسـان اللَّ خان و 
دیگـران هم کنـار نیامـد. وقتی جـوان گیانـی سـرِ قبـر میرزاکوچک خـان مـی رود و می بیند ایـن مرد تنهـا، این 
مـرد باایمـان و باصفـا، اگرچه در وسـط جنگلهـای گیـان در مظلومیـت مُرد، امـا شـخصیت خـودش را در تاریخ 
ایران تثبیـت کـرد؛ مُرد، امـا یک مشـعل شـد. مـا در دوران مبـارزه خودمـان، هر وقـت نـام میرزاکوچک خـان را 
به یـاد می آوردیـم و شـرح حـال او را می خواندیـم، نیـرو می گرفتیـم. او از همـت و اراده و شـخصیت و هویتّ خود 
خرج کـرد، بـرای این که بـه یـک نسـل هویـّت و شـخصیت و نیـرو و اراده ببخشـد. ایـن بسـیار ارزش دارد. امثال 
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او تعـدادی بودنـد کـه در غربـت مبـارزه کردنـد، در غربـت هـم مُردنـد؛ امـا می بینید کـه امـروز غریب نیسـتند. 
جریـان تاریـخ، جریـان عجیبـی اسـت. نگذاشـت و نخواهـد گذاشـت شـیخ فضل اللَّ هـا و میرزاکوچک خان هـا و 
خیابانی هـا و امثـال اینهـا، همچنـان کـه غریـب مُردنـد، غریـب بماننـد. دشـمنان می خواهنـد ایـن مفاخـر را از 

دسـت جـوان ایرانـی بگیرند.



تمدن نوین اسلامی



برتریـن  حضـور  محـل  فنـی،  هـای  دانشـكده 
استعدادهای كشور 

مهمترین ضایعه برای یك كشور 
بـه كار نگرفتـن اسـتعداد هـای كشـور در طـول 

تاریخ قبل از انقاب ایران
مسـئله خـروج دانشـمندان ایرانـی از كشـور در 

دوران قبل از انقاب 
میـدان نـدادن بـه مهنـدسِ مـا بـرای سـاخت و 

تحقیق و رشد علمی در دوران قبل از انقاب 
تحریم ها، كمكی برای پیشرفت كشور ایران 

لزوم جبران فاصله زیاد ما از دانش جهانی 

احیای تمدن تاریخی ایران



تمدن نوین اسلامی

احیای تمدن تاریخی ایران*

دانشكده های فنی، محل حضور برترین استعدادهای كشور 
من دو سه نکته را عرض می کنم.

یک نکتـه این اسـت که دانشـکده هـای فنـی مـا در طـول سـالهای پیـش از انقـاب و همچنیـن بعـد از انقاب، 
همیشـه محـل حضـور برتریـن اسـتعدادهای ایـن کشـور بـود. از آن زمانهایی کـه بنده یـادم مـی آیـد - از دوره 
ی جوانـی و ارتبـاط مـا بـا دانشـگاه هـا و دانشـجوها و محیطهـای دانشـگاهی - خوشـفکرترین، متحـرك تریـن 
و فعـال تریـن عناصـر دانشـجویی در دانشـکده هـای فنـی و مهندسـی و مراکـز علمـیِ مربـوط بـه مهندسـی با 
شـعب مختلفـش، اجتماع داشـته انـد. ایـن را بگذاریـم در کنـار یـک حقیقت دیگـر؛ و آن، سـطح متوسـط بالای 
ذهنی و هوشـمندی نسـل هـای ایرانی اسـت، که ایـن جـزو چیزهای مسـلّم اسـت و شـعار و تبلیغ نیسـت. ذهن 
و هوشـمندی ایرانیـان از متوسـط ذهن و هوشـمندی ملـل جهان بالاتر اسـت؛ ایـن یک سـخنِ علمـی و آماری و 
تحقیق شـده اسـت؛ گذشـته ی ما هم همین را نشـان مـی دهد؛ فرهنـگ و تمـدن ایرانـی در ادوار مختلـف، برای 
ملـل دنیا یک شـاخص برجسـته و یـک پرچم بـه حسـاب مـی آمـده. در دوره ی اسـامی هـم ملتی که توانسـت 
دانش و فلسـفه و علوم مختلف و روشـهای زندگی را از اسـام بگیـرد و آنهـا را در چارچوب منطق های مسـتحکم 

پایـدار کند و بـه دنیـا ارائه دهـد، عمدتـاً ایرانـی ها بـوده انـد؛ ایـن را دیگران هـم قبـول دارند.
یک مجموعـه ی ملیِ هوشـمند و دارای اسـتعدادِ وافر و سرشـار را در نظـر بگیرید؛ تقریباً می شـود گفـت بهترین 
و هوشـمندترین فرزنـدان خـود را بـه بخشـهای فنـی و مهندسـی مـی فرسـتادند. نتیجـه چه بایـد باشـد؟ آنچه 
انسـان از چنیـن مجموعه یـی - کـه زبـدگان و نخبـگان و برگزیـدگان ذهنـیِ یک کشـور و یـک ملتنـد - انتظار 

*. بیانات در دیدار جمعی از مهندسان 1383/12/05
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دارد، انتظـار خیلـی بالایی اسـت. با تأسـف باید بگوییـم آن انتظـار، در دوره های گذشـته ی مـا تا قبـل از انقاب، 
تحقـق پیدا نکـرده؛ و ایـن عللـی دارد کـه اشـاره ی کوتاهی به آنهـا خواهـم کرد. بـر ایـن بیفزاییم روشـن بینی و 
تفکر زنـده ی اجتماعیِ دانشـجویان ایـن بخـش را. همان طور که درسـت اشـاره کردنـد، مبارزتریـن و آگاه ترین 
دانشـجویان در دانشـگاه هـا در زمینـه های سیاسـی، بـاز به نسـبت در همیـن دانشـکده هـای فنی بیشـتر بوده 

انـد.

مهمترین ضایعه برای یك كشور 
نکتـه ی بعـدی: وقتـی یـک کشـوری در سراشـیبیِ انحطـاط اجتماعـی یـا سیاسـی یـا فنـی واقـع مـی شـود، 
مهمتریـن ضایعـه یی کـه بـرای کشـور پیش مـی آیـد، این اسـت کـه سـرمایه هـای کشـور بـه کار گرفتـه نمی 
شـود؛ ایـن طبیعـیِ دوران انحطـاط اسـت. مـا در یـک دوران تقریبـاً صـد سـاله، انحطـاط بسـیار تأسـفباری را 
گذراندیـم. ایـن دوران از اواسـط دوره ی قاجـار آغـاز می شـود تـا پایـان دوره ی پهلوی؛ یعنـی حتـی در دوره ی 
پهلـوی هـم کـه دوره ی مدرنیزاسـیون ایـران طبـق نـگاه خـود متولیـان دولتـی و روشـنفکرهای آن روز اسـت، 
متأسـفانه ما در سراشـیب انحطـاط حرکت کردیـم. چرا مـی گوییـم انحطاط؟ شـاید اوایـل دوره ی قاجـار هم ما 
خیلی هنـر بزرگـی در زمینـه هـای مختلف علمـی و صنعتـی نشـان ندادیـم؛ امـا مـن آن را دوران انحطـاط نمی 
گویـم؛ دوران انحطـاط، مربـوط بـه اواسـط دوره ی قاجـار و بعد اسـت. چـرا؟ چـون ایـن دوران، دورانی اسـت که 
ملت ایـران از حرکـت طبیعی خـود - که گاه سـرعت می گرفـت، گاه دچـار بطُـئ و کندی می شـد - کنـار افتاد؛ 
یعنی افسـون شـد. یک ملـت، همیشـه پیشـتاز نیسـت. یـک ملـتِ بااسـتعداد گاهی بـه خاطـر عوامـل مختلف، 
پیشـروی و سـرعت و شـتاب دارد؛ گاهی هـم کنـدی دارد؛ اما یک وقـت یک ملت افسـون می شـود؛ این افسـون 
تحقـق پیـدا کـرد. افسـون در مقابـل چـه چیـزی؟ در مقابل یـک موجود تـازه نفـسِ زنـده ی نـگاه کننـده ی به 
مسـائل جهـان بـه صـورت ریـز و کان؛ و آن، تمـدن صنعتـی و پیشـرفت علمی غـرب بـود. این موجـود، بـا نگاهِ 
تصـرف جهـان بـه میـدان آمـد؛ لـذا بـرای خـودش مفید شـد، ولـی بـرای دنیـا مایـه ی زیـان شـد. تا یـک برهه 
ی طولانـی از زمان، مثـل بختکـی افتـاد روی ملتهـای غافلـی از قبیـل ملت مـا و ملتهـای آسـیا و آفریقـا و نقاط 
دیگـری از جهـان؛ نگذاشـت اینها حرکـت طبیعـی خـود را - کـه گاهی شـتاب داشـت و گاهی کنـد بـود - ادامه 

دهنـد؛ اینهـا را افسـون کرد.

به كار نگرفتن استعداد های كشور در طول تاریخ قبل از انقاب ایران
از اواسـط دوره ی قاجـار نشـانه های پیشـرفت اروپایی در کشـور ما بتدریج شـروع کرد ظاهر شـدن. روشـنفکران 
مـا کسـانی بودند کـه به اروپـا مـی رفتند یا نوشـته هـای آنهـا را مـی خواندند؛ لـذا بـا پیشـرفتهای آنها آشـنا می 
شـدند و خود را در مقابـل آنها ناتـوان و حقیر مـی دیدند. ایـن حرفِ تکرار شـده یی اسـت از طرف روشـنفکرهای 
صـدر مشـروطه، که مـا فقـط و فقـط بایـد دنبـال غربـی هـا راه بیفتیم و بـه هرچـه آنهـا مـی گوینـد، در همه ی 
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شـؤون زندگی مـان عمل کنیـم؛ ایـن حرفی کـه از تقـی زاده و دیگـران نقـل شـده و واقعیـت هـم دارد. اینها می 
گفتنـد ما بایـد صددرصـد به نسـخه ی آنهـا عمـل کنیم تـا پیش برویـم؛ یعنـی مجـال ابتـکار، ابـداع، خاقیت و 
نگاه بومـی بـه مسـائل علمـی و صنعتـی مطلقـاً در محاسـبه ی اینهـا نمـی گنجیـد. ایـن را از این طرف حسـاب 
کنیـد؛ حـالا طـرف مقابلـی که مـا توصیـه مـی شـدیم بـه ایـن کـه از او تبعیـت کنیـم، چیسـت؟ همـان انقاب 
صنعتـی و انقـاب علمـی و پیشـرفت علمی یی اسـت کـه نگاهـش فقط محـدود بـه چارچوب کشـور خـود نمی 
شـود؛ بلکـه بـه دنیا بـه چشـم یـک ذخیـره و یـک انبـار بـزرگ کـه بایـد از آن اسـتفاده کنـد و ببلعـد تا ایـن که 
بتوانـد حجم خـودش را بیشـتر کنـد و خـود را توسـعه دهد، نـگاه مـی کند. ایـن زمانـی که من اشـاره مـی کنم، 
زمانی اسـت که بیـش از صد سـال از شـروع اسـتعمار گذشـته بـود؛ یعنـی پرتغالی هـا، اسـپانیایی ها، انگلیسـی 
ها، هلنـدی هـا و بخش هـای مختلـف اروپا بـه مناطـق ثروتمندِ دسـت نخـورده ی دنیـا، از جملـه منطقـه ی ما، 
منطقـه ی اقیانوس هند، شـبه قـاره ی هند، اندونـزی، آفریقـا و بقیه ی مناطـق گوناگون دسـت انداختـه بودند و 
آن ثروتهـای عجیب و دسـت نخـورده را پیدا کـرده بودند. البتـه خُلقیـات اروپایی ها هـم در این کار تأثیر داشـت. 
بعضـی از ایـن خُلقیـات مثبت اسـت، بعضـی از آنهـا منفـی. من از کسـانی نیسـتم کـه غربی هـا را یکسـره دارای 
خُلقیـات منفـی بدانم؛ نـه، خلقیـات مثبتـی هـم دارنـد؛ خطرپذیرنـد، شـجاعند، دنبالگیرند. اینها سـوار کشـتی 
شـدند، راه افتادنـد، رفتند تا به کشـورها و مناطق دسـت نخورده برسـند؛ یعنـی انبارهـای ثروت طبیعی. آسـیا را 

فتـح کردنـد، آفریقا را فتـح کردنـد، طبعـاً آمریـکا را هم فتـح کردند.

مسئله خروج دانشمندان ایرانی از كشور در دوران قبل از انقاب 
وقتـی در ایـران، متفکـرِ عالمِ سیاسـی ما مـی گویـد ما بایـد صددرصـد کوچک ابـدال غربـی هـا و دنبالـه روِ آنها 
شـویم، چه وضعـی پیدا مـی کنیـم؟ اگـر آن طرفـی که مـا مـی خواسـتیم کوچـک ابـدال و نوچـه و دنبالـه روِ او 
بشـویم، انسـان منصف و موجـود عادلـی بود و قصـد تجـاوز و تعرض نداشـت، خیلـی خوب بـود؛ اما طـرف مقابل 
ما کی بـود؟ آن موجـود متعـرض، متجـاوز و نگرنده ی بـه گسـتره ی عظیم جهانـی با عنوان یـک انبار مواد رشـد 
و تعالـی زیسـتی؛ ما شـدیم کوچـک ابـدالِ او. او هم وارد شـد و علـم و صنعـت خـودش را به ما نـداد؛ مـا را تربیت 
علمـی و فرهنگـی نکـرد، مثـل اسـتاد دلسـوزی کـه شـاگرد را تربیـت مـی کنـد؛ مـا در دوران نوسـازی علمی و 
صنعتی ایران و بـه قـول آقایـان، دوران مدرنیزاسـیون - که بنـده از این گونـه تعبیرات خوشـم نمی آید - شـدیم 
مثل یک کارگـر سـاده ی سـاختمانی در اختیار یـک معمار و یـک مهندس. یـک کارگر سـاده ی سـاختمانی چه 
کار مـی تواند بکنـد؟ بله، در سـاختن خانـه نقـش دارد، اما صرفـاً نقش جسـمانی و غیرفکـری؛ گِل بـده، آجر بده، 

گچ بـده، یـا اینهـا را روی هـم بچیـن. دوره ی انحطـاط مـا از این جهت اسـت.
ایرانـیِ هوشـمند و بااسـتعداد، در این فضـا مجبور بـود یکـی از دو کار را بکنـد؛ یا تن بدهد و تسـلیم ایـن وضعیت 
بشـود، یا از کشـور خـارج شـود و در خدمـت دیگـران قـرار بگیـرد. در صنایـع نظامـی و هوایـی - صنایعـی که ما 
در طـول چند سـال گذشـته اطاعاتـی راجـع به آنهـا پیدا کـرده ایـم - مهندسـانی کـه امـروز در این کشـور می 
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تواننـد هواپیمـا و پیچیده تریـن قطعـات را بسـازند و سـاخت معکـوس کننـد، در آن زمـان وظیفه شـان این بود 
که چـک لیسـت هواپیمـا را بگیرنـد، برونـد سرکشـی کننـد و بیاینـد بگویند این قطعه درسـت اسـت یا درسـت 
نیسـت. اگر قطعه یـی هـم معیـوب بـود، آن را دربیاورنـد، تحویـل مهنـدس بیگانه بدهنـد تـا او آن را بـه خرج ما 
سـوار هواپیما کند و بـه امریکا ببـرد و در آن جـا آن را تعمیر یا تعویـض کنند و برگرداننـد؛ بیش از ایـن اجازه داده 
نمی شـد. این مهنـدس و ایـن آدم خوشـفکر و بـا اسـتعداد و قابـل جهش، یـا این وضـع را تحمـل می کـرد - که 
بیشـتر این گونه بودند؛ بـا همین وضـع زندگی مـی کردند - یـا اگـر روح ماجراجویی داشـت، از این کشـور خارج 
می شـد و می رفـت در خدمـت دیگـران قرار مـی گرفـت، یا اصـاً نمـی آمد؛ کـه از ایـن قبیل هـم تعـداد زیادی 

داشـتیم. بعد از انقـاب، بنده بـا برخـی از اینها برخـورد و دیـدار و آشـنایی هم داشـته ام.

میدان ندادن به مهندسِ ما برای ساخت و تحقیق و رشد علمی در دوران قبل از انقاب 
البتـه آقایان وزرا کـه آمدند گـزارش دادنـد، گزارشـهای خوبی دادنـد؛ لیکن این گزارشـها بـه هیچ وجـه نمایانگر 
واقعیـت هایـی کـه آن روز بـوده و امـروز هسـت، نیسـت؛ واقعیـت ها خیلـی فراتـر از ایـن اسـت؛ آقایـان فرصت 
نکردند مفصـل گـزارش بدهنـد. آن روزها کشـور و نظـام بـه مهندسِ مـا برای سـاخت و تحقیـق و رشـد علمی و 
حتی برای بهـره بـرداری میدان نمـی داد. مـن قبـاً در مصاحبه یـی، بعـد از آن کـه از سـد دز بازدید کـردم، این 
نکته را گفتم؛ شـاید شـما هم شـنیده باشـید. بعد از آن که شـرکتهای خارجی قسـمتی از سـد دزِ ما را سـاختند، 
بـرای مـدت کوتاهـی بهـره بـرداری از نیـروگاه آن را به یـک شـرکت داخلـی دادنـد. بعد مـی خواسـتند ظرفیت 
نیـروگاه را دو برابـر کننـد. یـک شـرکت امریکایی کـه متعهد شـد بیایـد ظرفیـت نیـروگاه را دو برابر کنـد، وقتی 
دید بهره بـردار، ایرانی اسـت، گفـت اینها باید بیـرون برونـد؛ بنابرایـن اجازه نـداد. دولت ایـران بهره بـردار ایرانی 
را بیرون کـرد و بهـره بـرداری از نیـروگاه دز را به یـک شـرکت ایتالیایـی داد؛ آن وقت امریکایـی ها ظاهـراً حاضر 
شـدند بیایند پنجـاه درصدِ دیگـر نیـروگاه را تکمیـل کننـد. بنابراین بـه ایرانی اصـاً اجـازه داده نمی شـد؛ حتی 
در زمینـه ی بهـره بـرداری. بـرای همین هم هسـت که مـا در زمینـه های سـاخت - چـه سـاختهای صنعتی، چه 
سـازه های سـاختمانی، عمران و مهندسـی های گوناگـون در آن زمـان - واقعـاً یک چیز قابـل ذکـر و قابل عرضه 
یی که سـاخت ایرانـی باشـد، نداریـم؛ درحالـی کـه نیروهای مـا همـان نیروهاینـد و نسـل امـروز از نسـل دیروز 
متمایـز و متفاوت نیسـت. همیـن جوانهایـی که امروز توانسـته انـد این سـدها، این نیـروگاه هـا، این بزرگـراه ها، 
این خط آهـن هـا، ایـن کارخانجـات گوناگـون، این طراحـی ماشـین هـا و هواپیماهـا، این سـاح هـای نظامی و 
این فنـآوری پیچیـده ی هسـته یـی را تولید کننـد، در نسـل گذشـته ی ما هـم بودنـد؛ امـا از این چیزهـا خبری 
نبـود. ایـن بزرگتریـن خدمـت انقاب به کشـور اسـت. بـه نظـر مـن در زمینـه هـای علمـی، بزرگتریـن خدمت 
این اسـت که ایـن بـاور را بـه مـا ایرانی هـا بخشـید که مـا مـی توانیم؛ همـان تعبیـری کـه امـام کردنـد: »ما می 

توانیـم«.
آن روز بـه ما مـی گفتند شـما برویـد لولهنگ بسـازید؛ آفتابـه هایِ گلـی یی کـه آن وقت هـا می سـاختند؛ یعنی 
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آفتابـه ی حلبی هم نـه! ما حتی دسـته ی بیـل را هم از خـارج وارد مـی کردیم؛ همچنیـن بقیه ی چیزهـای مورد 
مصرف و مـورد نیـاز روزافـزون صنعتـی را. سـطح زندگی پیشـرفت می کـرد و نیازهـای فـراوان روزبـه روز پیش 
مـی آمد؛ همـه ی اینهـا را مـا بایـد از دیگران مـی گرفتیـم و وارد مـی کردیـم. برنامـه ریـزانِ آن وقـت افتخار هم 
می کردند! سـال 44 یا 45 در مشـهد به دیدن دوسـتی رفتـه بودیـم و تصادفاً یکـی از نمایندگان مجلس شـورای 
ملیِ آن روز هـم به این جلسـه آمده بـود. دوره ی جوانی و پرشـوری ما بود و از وابسـتگی و تسـلط بیگانـگان و این 
گونـه مطالـب حرفهایـی زدیم؛ بـی توجه بـه این کـه ایـن آقـا نماینـده ی مجلس اسـت. نماینـده ی مجلـسِ آن 
وقت - یعنی کسـی کـه دربار لیسـت داده بـود که ایشـان بایـد نماینـده ی فان جـا شـود؛ آن وقت کـه انتخابات 
نبـود - در جواب مـن یک مقـدار بـا تفرعـن و تکبـر و اخـم و تخـم حرفهایـی زد؛ از جمله ایـن که گفت شـما چه 
می گوییـد و به چـه چیزی اعتـراض مـی کنیـد؟ امـروز اروپایی هـا و غربی هـا مثل نوکـر دارند بـرای مـا کار می 
کنند. ما نفـت داریـم، پول داریـم، پول مـی دهیـم و آنها کارگـر مایند و مثـل نوکـر دارند بـرای ما کار مـی کنند! 
ایـن، منطـق یـک نماینـده ی مجلـسِ آن روز اسـت! دوره ی انحطاط که مـی گویـم، یعنی ایـن. فکر ایـن بود که 
ما چـرا تولیـد کنیـم؟ چرا بسـازیم؟ چـرا یـاد بگیریـم؟ مـا در خانه هـای خود مثـل آقاهـا مـی نشـینیم، برایمان 
مـی آورنـد و وسـایل لازم را در اختیـار ما مـی گذارنـد؛ ما هم پـول نفـت داریم، مـی دهیـم و زندگی اشـرافی می 
کنیـم. این، منطـق آن روزِ یک دولتمردِ در سـطح بالا بـود. فرهنگ حاکـمِ آن روز بر دسـتگاه هـای اداره کننده ی 

کشـور، همین بود؛ لـذا آن صـد سـال، دوره ی انحطاط ماسـت.

تحریم ها، كمكی برای پیشرفت كشور ایران 
انقاب ایـن را بـه هـم زد. یـک چیز هـم به کمـک مـا آمـد؛ ایـن را هم مـن لازم مـی دانـم به شـما عـرض کنم و 
آن، قهـرِ دنیـای صنعتـی و دنیـای غربـی بـا ما بـود؛ همیـن تحریـم ها و اخـم و تخـم هایـی کـه از اول انقـاب تا 
الان با مـا داشـته انـد. بعضی هـا از تصـور ایـن تحریم هـا دلشـان آب می شـود؛ مـن مـی خواهـم بگویم نـه، این 
بـه ما کمـک کـرد. بارها مـن این خاطـره را ذکـر کـرده ام. اوایـل جنـگ، مـا سـیم خـاردار لازم داشـتیم؛ آن را از 
یـک کشـور خارجی خریدیـم تا بـه داخـل کشـور بیاوریـم. ایـن محمولـه بایـد از شـورویِ آن روز عبور مـی کرد. 
چون آنهـا پشـتیبان عـراق بودند، اجـازه ی عبـور ندادند! سـیم خـاردار که نـه بمب اتم اسـت، نـه توپ اسـت، نه 
تانک اسـت؛ اما اجـازه ی عبـور ندادنـد! این قـدر با ما بـد بودنـد. وقتی مـا می خواسـتیم تـوپ بخریم، بـه ما نمی 
فروختنـد؛ تانـک مـی خواسـتیم بخریم، بـه ما نمـی فروختند؛ سـیم خـاردار مـی خواسـتیم بخریـم، به مـا نمی 
دادنـد؛ امکانـات می خواسـتیم، بـه ما نمـی دادنـد؛ امـا قاچاقچی بـا قیمـت دو برابر و سـه برابـر می فروخـت و ما 
مجبـور بودیـم بالاخره این لـوازم را بـه قدر نیـاز، با قیمـت بالا تأمیـن کنیم. نتیجـه ی ایـن تحریم ها این شـد که 
امروز ما در زمینـه ی ضد زره، جزو ده کشـور سـطح اول دنیا هسـتیم. امـروز ما در زمینـه ی غنی سـازی اورانیوم 
جـزو ده، یازده کشـور دنیا هسـتیم کـه این فنـاوری را در ایـن حد داریـم. این فنـاوری، بومـی هم هسـت. ما فرق 
داریـم بـا آن کشـوری که چـون نظـام کمونیسـتی داشـت، شـورویِ آن روز بـه او کمـک کـرد. بعضی هـا چین را 
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به رخ مـا مـی کشـند. چیـن در ده سـالِ اولِ انقابـش تمـام امکانـات را از شـورویِ آن روز گرفـت؛ آن موقعی که 
هنوز میانه شـان به هـم نخورده بـود. امـا در هیچ سـالی از سـالها، هیچ قـدرتِ دارای دانـش و صنعت بـه ما کمک 

نکـرد. هـر کار کردیـم، خودمـان کردیم.
قبـل از انقاب جـزو حرفهایـی که ما همیشـه مـی زدیم، ایـن بود کـه مـا گنـدم را از امریکا مـی خریم و سـیلوی 
مـا را هـم شـوروی هـا مـی سـازند. بنـده اوایـل انقـاب بـه منطقـه ی جنـوب رفتـم و دیـدم بچـه هـای جهـاد 
سـازندگی و مهندسـان شـما یـک سـیلوی بـا ظرفیـت کـم سـاخته انـد. به نظـرم همـان جـا به سـجده افتـادم؛ 
چون سـیلو، سـازه ی دشـواری اسـت؛ خیلی آسـان نیسـت. وقتی انسـان بـه ظاهـر آن نگاه مـی کند، چیز سـاده 
یی بـه نظر مـی آیـد؛ امـا سـازه ی پیچیده یی اسـت. مـا ایـن چیـز پیچیـده را توانسـتیم درسـت کنیم. امـروز ما 
یکـی از سیلوسـازهای معتبـر بیـن المللی بـا ظرفیت هـای بالا هسـتیم؛ بـرای خیلـی جاهـای دیگر هم سـاخته 
ایـم. بنابرایـن قهـر و ناهمدلـی و کج تابـیِ دنیـای غرب بـا ما، بـه ضرر مـا تمام نشـد. بعضـی ها ایـن را بـه عنوان 
یـک فاجعه در نظـر می گیرنـد و می گوینـد تحریم اقتصـادی پـدر تکنولوژیِ مـا را درمـی آورد. بله، ممکن اسـت 
جـاده ی آسـفالته را از جلـوی انسـان بگیرد، اما همیشـه جـاده ی آسـفالته خـوب نیسـت؛ گاهی هم جـاده هایی 
که انسـان بـه دسـت خـودش کشـیده و مسـیرش را روی آن طـی می کنـد، بـرای محکم کـردن عضات انسـان 
خیلـی مفیدتـر اسـت؛ گاهـی هـم راه را میانبر می کنـد. جـاده ی آسـفالته یی کـه دیگـران کشـیده اند، مـا را به 
جاهایـی می بـرد که کِشـنده هـای آن جـاده می خواسـتند. اگـر بخواهیـم خودمـان جاده بکشـیم، گاهـی جاده 
ی میانبُـر مـی کشـیم و راه میانبُر مـی زنیم. مـا علت انحطـاط خود را در آن افسـون شـدگی مـی دانیم. امـروز ما 
از آن وضعیـت بیـرون آمده ایـم. یکـی از بزرگترین خدمـات نظام جمهوری اسـامی - همـان طور کـه گفتم - در 
زمینـه های علـم و فنـاوری این اسـت که مـا را بـه این بـاور رسـاند که مـی توانیـم. امـروز این بـاور وجـود دارد و 
واقعـاً ما مـی توانیـم. مـا در زمینه هـای اقتبـاس، قطعه سـازی، مشـابه سـازی و در مدلهـای فنـاوریِ امـروز دنیا 

پیشـرفتهای خیلـی خوبـی کـرده ایم.

لزوم جبران فاصله زیاد ما از دانش جهانی 
نکتـه ی سـوم این اسـت کـه اینها بـه هیـچ وجه کافـی نیسـت. مـا هنوز بـا دانـش جهانـی خیلـی فاصلـه داریم. 
البتـه ایـن فاصلـه در دوران انحطـاط، خیلی زیـاد بود؛ امـا امـروز این فاصلـه به آن انـدازه نیسـت. ما توانسـته ایم 
پیـش برویـم، امـا هنـوز فاصلـه داریم. ایـن که مـن گفتـم تولیـد علـم، معنایـش این نیسـت که علـم دیگـران را 
یـاد بگیریـم - آن را کـه بایـد یـاد بگیریـم و در ایـن شـکی نیسـت - معنایـش این اسـت کـه ما خـطِ مـرزِ دانش 
را بشـکنیم، باز کنیـم و آفـاق جدیـدی را فتـح کنیم؛ البتـه این کارِ دشـواری اسـت. مـا باید بـه فناوری جهشـی 
دسـت پیدا کنیـم؛ مـا بایـد بتوانیم بـر فنـاوری هـای موجـود دنیـا بیفزاییم؛ مـا بایـد بتوانیـم اختـراع صددرصد 
ایرانـی را در بازارهـای دنیـا مطـرح کنیـم. البتـه در راهـی کـه تـا امـروز آمده ایـم، خیلـی خـوب آمدیـم؛ در این 
شـکی نیسـت. من تا حدود زیادی بـا کارها آشـنا هسـتم. سالهاسـت کـه مـا آمارهـای گوناگـون را از بخش های 
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مختلـف مـی گیریـم و مـی خوانیم؛ مـی دانـم خیلی پیشـرفت کـرده ایـم؛ امـا این پیشـرفت هـا بـرای جامعه ی 
ایرانـی کافـی نیسـت. جامعه یـی که پزشـک و سـتاره شـناس و عالـم اجتماعـیِ هزار سـال قبلـش قرنهـا بعد در 
دنیـا متلألئ و درخشـیده اسـت، این پیشـرفت ها بـرای او کم اسـت. امـروز هم بـا این کـه دنیای پزشـکی ممکن 
اسـت از تحقیقـات هـزار سـال پیـشِ  ابـن سـینا اسـتفاده ی زیـادی نبََـرد - اگرچـه عقیـده ام این اسـت کـه باز 
هم دانـش امـروز مـی توانـد از آنهـا در زمینـه هایی اسـتفاده کنـد - امـا وقتی بـه ایـن تحقیقـات نگاه مـی کند، 
تحسـین و تجلیل می کند. تحقیقـات محمدبـن زکریـای رازی و خواجه نصیـر و خیـام و خوارزمـی و دیگران هم 
همین طور اسـت. شـأن مـا این اسـت؛ لذا ایـن پیشـرفت ها بـرای ملت مـا کم اسـت. همین چنـد روز قبـل، یکی 
از چهـره های سیاسـی ما بـه یکـی از کشـورهای مطرح اسـامی رفتـه بـود - که مـن نمی خواهم اسـم بیـاورم - 
رئیس جمهـور آن کشـور جلـوی حضـارِ غیرایرانـی و غیربومـی آن کشـور، کـه از کشـورهای اروپایی بودنـد - نه 
در جلسـه ی خصوصـی کـه حمـلِ بـر مصانعـه و تعارف شـود - گفتـه بود کـه مـا مسـلمانها به ایـران افتخـار می 
کنیم؛ هـم بـه امـروز ایـران و نظام جمهـوری اسـامی، هـم بـه ایـرانِ در تاریـخ اسـام. گفته بـود این پیشـرفت 
هـای اسـامی، دانش اسـامی و تمـدن اسـامی را ایرانـی هـا رشـد داده اند و بـه بالندگـی رسـانده انـد و به یک 
معنـا پایه گـذاری کـرده اند. مـا این توقـع را از خودمـان داریـم؛ ما مـی خواهیـم در زمینـه ی دانش و فنـاوری به 
جایی برسـیم که شـأن ملـت ایـران اسـت. این فقـط یـک نـگاه غرورآمیز ملـی نیسـت، این نژادپرسـتی نیسـت؛ 
این حتی یـک نـگاه انسـانیِ عام بـه همه ی بشـریت اسـت؛ بـه خاطر ایـن که اگـر مـا بتوانیـم در دانـش، در خط 
مقـدم قـرار بگیریم، انگیـزه هـای جهان گیـری و جهـان گشـاییِ غـرب را نداریـم؛ انگیزه هـای سـودجویانه ی از 
ملتهـا را نداریم؛ دانـش ما که به سـود ماسـت، به سـود ملتهای دیگـر هم هسـت. رئیس جمهـور ما در سـفر اخیر 
به چند کشـور آفریقایـی، طرح هـا و برنامـه هایـی را مطرح کـرده بودند. ایشـان بـه من گـزارش می دادنـد و می 
گفتند مـا می توانیـم بعضـی از این طـرح ها را بـه آسـانی انجـام دهیم - حتـی به شـکل نوتر و مـدرن تـر از آنچه 
اروپایـی هـا انجام مـی دهنـد - اما آنهـا به چنـد برابـرِ قیمت دارنـد بـرای کشـورهای آفریقایـی انجام مـی دهند. 
این کشـورها چـاره یی هـم ندارنـد؛ مجبورنـد با یـک تاجـر اروپایـی قـرارداد ببندنـد و او می آیـد با قیمـت چند 
برابـر برایشـان تمـام می کنـد. ما اگـر باشـیم، این طـوری عمـل نمی کنیـم؛ ما بـا کشـورها راه مـی آییم. نـه این 
که سـود ملـی را ندیده بگیریـم، بلکه به ایـن معنا که سـود ناشـی از زیـاده روی و تعدی و تجـاوز را بـرای خودمان 
حال نمـی دانیم. مـا اگر دانشـی داشـته باشـیم، آن را بـه دیگـران مـی دهیـم. الان کشـوری وجـود دارد - بلکه 
شـاید کشـورهایی - که مـا یـک روز از اینهـا یـک وسـیله ی مـورد نیـاز در کار نظامـی را درخواسـت کردیـم؛ اما 
این وسـیله با این که سـاخت کشـور دیگـری بـود، هرچه کردیـم، به مـا ندادند! اجـازه نداشـتند بدهنـد. البته آن 
کشـور با ما بد نبـود، اما اجـازه نداشـت بدهد. ایـن قضیـه، مربوط به سـالهای اوایـل دهـه ی 60 بود. کشـوری که 
آن روز محصول سـاخته شـده را حاضـر نبود به مـا بدهد، امـروز فناوری سـاخت آن را که خـود ما به دسـت آورده 
ایـم - و او نمـی توانسـت به دسـت بیـاورد - بـه او مـی دهیـم؛ البته مـی فروشـیم. مـا اگـر در صنعـت و در دانش 
پیشـرفت کنیم، به سـود دنیـا و ملتهـای عقب افتـاده و در درجـه اول به سـود دنیای اسـام اسـت. بنابرایـن، این 

ان
یر

ی ا
یخ

تار
ن 

مد
ی ت

حیا
ا



ضوع " تمدن نوین اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
تمدن نوین اسلامی

54

که مـا باید پیشـرفت کنیم و مرزهـای علم را بشـکنیم و بـاز کنیم، یک نـگاه نژادپرسـتانه ی خودخواهانه نیسـت، 
که ما چـون ایرانی هسـتیم، بایـد ایـن کار را بکنیـم. بله، مـا غرور ملـی هم داریـم؛ ایـن را انـکار نمی کنیـم. ما به 
گذشـته ی خودمـان نـگاه می کنیـم و احسـاس عـزت و سـرافرازی مـی کنیم. مـا کسـانی بودیم کـه اسـام را با 
آغـوش بـاز پذیرفتیم؛ ما کسـانی بودیـم که اهـل بیـت را زودتر از خیلـی های دیگـر شـناختیم؛ ما کسـانی بودیم 
که در راه گسـترش اسـام این همه تـاش کردیم؛ ما کسـانی بودیـم که مظلومـان اهل بیـت را کـه در خانه های 
خـود - یعنی مدینـه و مکـه و کوفـه - امـان نداشـتند، در آغـوش خـود پذیرفتیـم. شـما ببینیـد چقـدر امامزاده 
در ایـران هسـتند! ایـن امامزاده هـا کی هسـتند؟ اینهـا کـه ایرانـی نبودند. اینهـا کسـانی اند که بـه ایـران آمدند 
و ایرانـی ها بـا آغـوش بـاز اینهـا را پذیرفتند؛ حتـی گاهـی بـرای اینهـا جنگیدنـد و در راه اینهـا تاش کردنـد. از 
همین مازنـدران مـا و گیان ما - منطقه ی شـمال رشـته کـوه البـرز - یک عده یـی از ایرانـی های ما بلند شـدند 
و به یمـن رفتند و حکومت شـیعه ی زیـدی را در آن جـا برپا کردنـد. یمنی ها شـیعه ی زیدی هسـتند و حکومت 
زیدی داشـتند؛ ایـن به وسـیله ی سـربازان ایرانـی و مجاهدان و مدافعان اسـام و تشـیع صـورت گرفـت. توقع ما 
برای آینـده، ناشـی از اعتـزاز ملی خودمان اسـت؛ ایـن را انـکار نمی کنیـم؛ اما فقـط این نیسـت - همـان طور که 

گفتم - نگاه انسـانی و اسـامی اسـت.
البتـه تحقیقـات لازم اسـت، بودجـه ی اختصاصـی لازم اسـت، فضای تشـویق و میـدان دادنِ بـه کار لازم اسـت، 
اتصال دانشـگاه بـا صنعت لازم اسـت؛ همـه ی اینها جـزو لوازم کار اسـت. البتـه مسـؤولیت به عهده ی ماهاسـت، 
به عهـده ی مسـؤولان اسـت، به عهـده ی دولـت اسـت؛ در ایـن تردیـدی نیسـت. در چنـد سـال اخیـر، فضا هم 
خوشـبختانه بـا تکـرار و اصـرار بحمـداللَّ در محیـط دولت بـه وجـود آمده اسـت؛ مـی خواهند ایـن کارهـا انجام 
بگیـرد و بحمـداللَّ کارهایـی هم شـده؛ لیکـن آن که عنصـر اصلـی و میدانـدار اصلـی و پهلـوان اصلیِ ایـن میدان 
اسـت، شـما هسـتید؛ آن نیروی انسـانیِ عاقه منـد به کار اسـت کـه مثل گیاهـی کـه در دل صخره های سـخت 
هم راه خـودش را بـاز می کنـد، بیـرون می آیـد و می بالـد. ایـن روحیـه ی پیشـرفت و روحیـه ی تکمیـل را باید 
در محیـط مهندسـی و فنـی کشـور زنده کنیـد؛ هـم مجموعه هایـی مثل شـما که امـروز این جـا تشـریف دارید، 
هم نظـام مهندسـی کـه مربـوطِ بـه مهندسـیِ سـاختمان و عمـران و امثـال اینهاسـت، و هـم بقیه ی بخشـهای 

مهندسـی.
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لـزوم شـكل دادن به یـك آرمـان سیاسـی، برای 
جهت دادن به تاش های جوان

انواع آرمانخواهی در جوانان  
تجربـه ی ناموفـق غـرب در اداره ی بشـر و تأمین 

خوشبختی انسان
نمونه هایی از ناكامی های تجربه ی غربی در اداره ی 

بشر و تأمین خوشبختی انسان:
1- استعمار

2- فاشیسم 
3- ساخت بمب های اتمی و شیمیایی

وجـود نداشـتن عدالـت اجتماعـی و دمكراسـیِ 
واقعی در غرب

تعلق رسانه های غربی به سرمایه داران بزرگ
خطاسـت ما راه طی شـده ی بـه منزل نرسـیده ی 

غرب را دنبال كنیم
 و...

ناكامی های تجربه ی غربی  اداره ی بشر



تمدن نوین اسلامی

ناكامی های تجربه ی غربی  اداره ی بشر*

لزوم شكل دادن به یك آرمان سیاسی، برای جهت دادن به تاش های جوان
مسـأله ی اول، شـکل دادن بـه یـک آرمـان سیاسـی اسـت کـه بتوانـد بـه فعالیت هـا و تاش هـای جـوان جهت 
بدهد؛ چون بـدون آرمـان، نه می شـود درسـت زندگی کـرد و نه تـاش انسـان، منضبط خواهـد بود. بایـد آرمان 

و خـط روشـن و افـق واضحـی در مقابل وجود داشـته باشـد کـه به انسـان جهـت بدهد. ایـن آرمان چیسـت؟
مـن از ایـن جـا شـروع کنـم کـه جـوان در ایـران اسـامیِ کنونـی مـا - شـاید در جاهـای دیگر هـم همیـن طور 
باشـد؛ مـن نمـی توانـم از لحـاظ علمـی اظهارنظـری بکنـم؛ امـا آن چیـزی کـه بـه تجربـه و شـناخت از نزدیک 
بـه آن رسـیده ام، در مـورد جـوان ایرانـیِ کنونـی ماسـت - آرزوهایش خاصـه نمی شـود در پیـدا کـردن خانه و 
همسـر و شـغل؛ این، همـه ی آرزوهای یـک جوان نیسـت. البتـه اینهـا نیازهای یـک جوان اسـت و دوسـت دارد 
تأمین شـود؛ اما فراتـر از این، آرزوهـای بزرگتری هـم به طـور طبیعی در جـوان ما وجـود دارد؛ بخشـی مربوط به 
طبیعت جوانی اسـت - کـه آرمانگرایـی در آن وجود دارد - بخشـی مربـوط به آرزوهایی اسـت که نظـام جمهوری 
اسـامی برای ملـت و آینـده ی ما ترسـیم کـرده؛ برخی شـاید بـر اثر پیشـرفت هایی اسـت کـه تاکنون بـا تجربه 
به دسـت آمده؛ برخـی هم بـر اثـر ناکامی هایی اسـت کـه وجـود دارد. جـوان مـا وقتـی تبعیـض را در جامعه می 
بینـد، آرزوی عدالـت اجتماعـی در دل او شـعله مـی کشـد. جوان مـا وقتـی فسـاد را در بخشـی از دسـتگاه های 
مجموعه ی نظام مشـاهده مـی کند، میل بـه مبـارزه ی با فسـاد و آرمانِ ریشـه کنی فسـاد در درون او شـکل می 
گیـرد و او را به حرکـت وادار مـی کند. بـه این دلایـل، کمال جویـی و آرمـان خواهی در جوانـان ایران اسـامی ما 

وجـود دارد.

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان کرمان  1384/02/19 
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جـوان چه مـی خواهد؟ جـوان مـا مایل اسـت در کشـوری کـه خانـه ی اوسـت، فقـر و عقـب افتادگـی و بدبختی 
نباشـد؛ امنیت و عـزت و افتخـار وجود داشـته باشـد؛ صفا و محبت و روشـن بینـی بر فضـای زندگی حاکم باشـد؛ 
میـدان کار و تاش و پیشـرفت در برابر او باز باشـد؛ احسـاس پوچی نکنـد؛ هدف روحـی و معنـوی و والایی که در 
دل هر انسـانی هسـت، بتواند آن را اشـباع کند. این یک ترسـیم کلـی از آرمان هایی اسـت کـه قاعدتـاً یک جوان 

ایرانـی دارد.
ایـن چیزهایـی کـه عـرض کـردم، مجموعـاً در اصطـاح قرآنـی حیـات طیبـه اسـت؛ »فلنحیینّـه حیـاة طیّبه«. 
حیـات طیبه یعنـی زندگی در رویـه ی مـادی و نیازهای جسـمانی و همچنیـن در لایـه ی نیازهای معنـوی - چه 

علمی، چـه عملـی، چه روحـی - پاسـخگو باشـد. بعـد ان شـاءاللَّ به ایـن آیـه ی شـریفه باز مـی گردم.

انواع آرمانخواهی در جوانان  
بـه واقعیت کـه نـگاه مـی کنیـم، بـا جوانها کـه برخـورد مـی کنیـم، گـزارش هـا را که مشـاهده مـی کنیـم، می 
بینیـم با وجـودی کـه آرمـان گرایـی در جوانهای مـا موج مـی زنـد و بـدون تردیـد وجـود دارد، اما در عیـن حال 
مجموعه ی جـوان کشـور مـا - کـه مجموعـه ی بزرگی هـم هسـت - همـه در برابـر احسـاس آرمـان گرایی یک 
طـور نیسـتند و یک طـور فکـر نمـی کننـد: بعضـی دچـار غفلتنـد، دچـار روزمرگـی انـد، سرشـان گرم مسـائل 
روزمره اسـت و یادشـان نمـی آیـد کـه آرمانـی هـم وجـود دارد - از ایـن قبیـل جوانها شـما دیـده اید؛ بنـده هم 
با این کـه پیرم، ایـن گونـه جوانهـا را سـراغ دارم و می شناسـم و دیـده ام؛ نـه فقـط از صفحـه ی تلویزیـون، بلکه 
در واقعیـت هم مشـاهده کـرده ام - یک دسـته هم کسـانی هسـتند کـه دغدغـه دارنـد، امـا مأیـوس و غمگین و 
افسـرده انـد؛ نگاهشـان بدبینانـه اسـت؛ می گوینـد نمـی شـود کاری کرد؛ لـذا از خیـر حیـات طیبه مـی گذرند؛ 
اینهـا هم بـا این کـه دغدغه دارنـد و غافـل نیسـتند، در نهایت بـه دام غفلـت و روزمرگـی مـی افتند. از ایـن قبیل 
هم شـما دیده اید، بنـده هم دیـده ام. در جلسـات جوانهـا و دانشـجوها - که شـما می دانیـد بنده از این جلسـات 
دارم و کـم هـم نیسـت - انسـان گاهـی نشـانه هـای یـأس و بدبینـی و نـگاه منفـی را مـی بینـد: آقـا! چـه فایده 
یـی دارد؟ نمـی شـود، فایـده یـی نـدارد. البتـه در بعضی هـا این احسـاس سـطحی اسـت، در بعضـی ها هـم این 

احسـاس عمیق اسـت و تغییـر دادن آن مشـکل اسـت.
یک دسـته کسـانی هسـتند کـه توسـعه و رشـد و پیشـرفت علـم و میـدان رقابـت و آزاداندیشـی و امثـال اینها را 
می خواهنـد، امـا راه آن را در تقلیـد مطلـق از الگوهای غرب جسـتجو می کننـد؛ فکر مـی کنند »ره چنـان رو که 
رهـروان رفتنـد«. رهروان چه کسـانی هسـتند؟ فعـاً اقلیتـی در دنیـای امروز، کـه عبارتنـد از کشـورهای غربی؛ 
شـامل اروپا و کشـور ایالات متحـده ی امریـکا و بعضی از کشـورهای پیشـرفته ی دیگر. مـن بعد برمی گـردم و به 

این بخـش بیشـتر می پـردازم.
یک عده هم کسانی هستند که خویش را در خویش می جویند. به قول آن شاعر:
گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس
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خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس
اینهـا فکر مـی کننـد کـه در مجموعـه ی اندیشـه و معرفـت و دسـتورالعمل موجـود در اختیـار ملت ایـران و یک 
جـوان آگاه و بیـدار ایرانی بـه قدر کفایـت برای رسـیدن بـه آن الگو به شـکل کامـل راه وجـود دارد. اینهـا هم کم 
نیسـتند. بنده با ایـن مجموعه هـا هم بسـیار برخـورد داشـته ام و آشـنا شـده ام. انواع و اقسـام نـگاه ها بـه مقوله 

ی آرمانخواهـی وجـود دارد کـه عـرض کردم.

تجربه ی ناموفق غرب در اداره ی بشر و تأمین خوشبختی انسان
از آن دو دسـته ی اول مـی گـذرم. دسـته ی سـوم - کـه راه عـاج را تقلیـد مطلـق از غرب مـی دانند - فکرشـان 
درخور مداقه اسـت. شـما جوانهـا در ایـن زمینه بایـد حقیقتـاً فکـر و کار کنید. مـن به شـما در یـک جمله عرض 
کنـم کـه تجربـه ی غـرب، تجربـه ی ناموفقـی اسـت. محصـول تجربـه ی غـرب در نظـام هـای اجتماعـی، یکی 
فاشیسـم اسـت - حکومـت نـازی-، یکی کمونیسـم اسـت -حکومـت بلوك شـرق سـابق-، یکـی هم لیبرالیسـم 
اسـت -حاکمیت مطلـق العنان امـروز دنیا، کـه مظهرش امریکاسـت و نور چشـمی و عزیزکـرده اش هم اسـرائیل 
اسـت-. همه ی جنایتهایی کـه تقریباً در طـول صدوپنجاه سـال اخیر صـورت گرفتـه - از آغاز روشـنفکریِ غربی 
در عرصه ی عمـل - محصـول تجربـه ی غرب اسـت؛ یـک قلـم آن، دو جنگ جهانی اسـت کـه میلیون ها کشـته 
بر ملتهـا تحمیـل کرد؛ بـدون ایـن کـه خودشـان بخواهند. گـروه هـای سیاسـی در اروپـا، در فرانسـه و در سـایر 
کشـورها چقدر تـاش کردند کـه از جنگ جهانـی اول پیشـگیری کنند - بـا مقالات آتشـین، با نطق هـای مهیج، 
بـا اجتماعـات گوناگـون - اما نشـد که نشـد. نمونـه ی دیگـرش را بعد از گذشـت تقریبـاً نود سـال از وقـوع جنگ 
جهانـی اول، در تهاجـم امریـکا بـه عـراق ماحظه کردیـد. دیدیـد کـه در دنیا چقـدر راهپیمایـی شـد؛ دیدید که 
ملتهـای اروپایـی تظاهـرات میلیونـی راه انداختنـد؛ این کـه دیگـر در روزنامه هـا منعکـس شـد و از تلویزیون ها 
پخـش گردیـد. در همیـن کشـورهای اروپایـی تظاهـرات میلیونـی راه انداختند بـرای این کـه از تهاجـم امریکا و 
انگلیـس بـه عـراق جلوگیـری کننـد؛ اما نشـد. تمـام تـاش هـای مخلصانه یـی کـه در طول ایـن مدت از سـوی 
بعضـی از گـروه ها انجـام گرفـت - کـه البتـه مخلصانـه بـود، منتها غلـط بود؛ چـون بـر پایه ی نادرسـتی اسـتوار 

شـده بود، که عـرض خواهـم کـرد - بیهوده شـد.
چند سـال قبل، از یک نویسـنده ی قـویِ فرانسـوی رمانی خوانـدم به نام »خانـواده ی تیبـو«. البته آن نویسـنده، 
معروف نیسـت؛ اما این رمـان خیلی قـوی اسـت.معمولاً رمان هـای بزرگ و قویِ فرانسـوی هـا و روس هـا و دیگر 
کشـورهایی که رمـان هـای بـزرگ از آن جاهـا منتشـر شـده، تصویـر هنرمندانـه ی واقعیت هـای زندگی اسـت. 
شـما کتابهـای بالـزاك یـا ویکتورهوگـو یـا نویسـندگان روسـی را ببینیـد؛ اینهـا تصویـر هنرمندانـه یی اسـت از 
واقعیـت هایی کـه در متـن جامعه جریـان دارد. ایـن کتاب هـم همین طور اسـت. در آن جـا، مجموعـه های چپ 
و سوسیالیسـت در فرانسـه و آلمـان و اتریش و سـوئیس چقدر تـاش کردند بـرای این کـه بتوانند جلـوی جنگ 
جهانـی اول را - که استشـمام می کردنـد جنگـی دارد راه می افتـد - بگیرنـد؛ اما نتوانسـتند و همـه ی این تاش 
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ها هـدر رفت. تـاش آنها بـرای ایجـاد حاکمیـت سوسیالیسـتی بود. بعـد از اندکـی، ایـن حاکمیت در روسـیه ی 
تزاری بـه وجود آمـد؛ آن هم شـد یـک تجربـه ی ناموفـق دیگر بـرای ایـن حرکـت غربی. تجربـه ی شـوروی هم 
تجربـه ی غربی هاسـت؛ متعلق به شـرق نیسـت. درسـت اسـت که در بلـوك بنـدی می گفتند شـرق و غـرب، اما 
آن هم متعلق بـه اروپاسـت؛ آن هـم برآمـده ی از افـکار اروپایی هـا و از تفکـر مارکـس و انگلس اسـت؛ یعنی یک 

تجربـه ی ناموفق.

 نمونه هایی از ناكامی های تجربه ی غربی در اداره ی بشر و تأمین خوشبختی انسان:

1- استعمار
یـک نمونـه ی دیگـر از ناکامـی هـای تجربـه ی غربـی در اداره ی بشـر و تأمیـن خوشـبختی انسـان، مسـأله ی 
اسـتعمار اسـت. شـما ببینید پدیـده ی اسـتعمار چـه بر سـر دنیـا آورد. اگر شـما بـه آفریقا مسـافرت کنیـد، یک 
نمونـه ی بـارز پدیـده ی اسـتعمار را در آن جـا مـی بینیـد. آفریقا قـاره یی اسـت که هـم اسـتعداد انسـانی در آن 
جا هسـت، هم اسـتعداد عجیـب طبیعـی. اروپایی هـا بـه آن جا رفتنـد و بـا کشـتار و قتل و غـارت، از بـی خبری 
مردم اسـتفاده کردنـد و حتّی مجسـمه های خودشـان را به عنـوان آزادکننـده ی ایـن کشـورها در آن جاها نصب 
کردند؛ یـک نمونـه اش کشـور زیمبابوه بـود. من وقتـی بـه آن جا رفتـم، دیدم مجسـمه یـی را در وسـط جنگلی 
- کـه از تماشـاگاه های معـروف زیمبابوه اسـت - نصـب کرده انـد. گفتم این کیسـت؟ گفتند مجسـمه ی سـردار 
انگلیسـی اسـت که اول بار زیمبابـوه را فتح کـرد و به انگلیسـی هـا داد! اسـم او »رودِز« یـا »رودْز« بود، که کشـور 
زیمبابـوه سـالهای متمـادی بـه نـام او »رودزیـا« نامیده می شـد! شـماها یادتـان نیسـت؛ قبـل از انقـاب، زمان 
جوانی ما، اسـم کشـور زیمبابوه بـه رودزیا تغییـر داده شـد. آمدند کشـور را گرفتند، روی منابع دسـت گذاشـتند، 
انسـانها را تحقیر کردنـد، برده گرفتنـد و ده ها با بر سـر مـردم آوردند؛ آخر هم اسـم خودشـان را روی آن کشـور 
گذاشـتند؛ یعنـی این کشـور متعلـق به ماسـت! هنـد یـک نمونـه ی دیگر آن اسـت. اگـر کتـاب »نهضـت آزادی 
هند« را - کـه حدود سـی وپنج سـال پیش بنـده آن را ترجمـه کـردم - ببینید، نشـان می دهـد که در شـبه قاره 

ی هنـد چه شـده اسـت. بنابرایـن مسـأله ی اسـتعمار، یک نمونـه از تجربـه ی غربی اسـت.

2- فاشیسم 
یـک نمونـه ی دیگـر، فاشیسـم اسـت. ممکن اسـت کـوره هـای آدم سـوزی یی کـه یهـودی هـا ادعا مـی کنند، 
دروغ باشـد؛ امـا جنایات هیتلر دروغ نیسـت. فاشیسـم یـک نمونـه از تجربـه ی غربی اسـت. کمونیسـم و اردوگاه 
هـای کار اجبـاری و بـه سـیبری فرسـتادن و بقیـه ی چیزهـا از همین قبیـل اسـت. لیبرالیسـم را هم امروز شـما 
دارید مشـاهده مـی کنیـد؛ زنـدان ابوغریـب و زنـدان گوانتانامو و زنـدان های دیگـر. مـن در گزارشـی خواندم که 
امریکایـی هـا ده ها زنـدان شـبیه ابوغریـب و گوانتانامـو در سرتاسـر دنیـا دارند؛ امـا هیچ کـس از آنها خبـر ندارد 
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و اجازه ی افشـاء نمـی دهنـد. در افغانسـتان امریکایی هـا زنـدان دارند و خدا مـی داند در بسـیاری جاهـای دیگر 
هم دارنـد. در گـزارش هـای موثق ایـن را خوانـده ایـم، امریکایی هـا هم ایـن را انـکار نکرده انـد. اسـتعمار نوینی 
که ده ها سـال بـر کشـورها حاکـم بـود، و اسـتعمار فرانوینی کـه امروز حاکـم اسـت، و طـرح هـای بلندپروازانه و 

جـاه طلبانـه و ظالمانـه یی که نسـبت بـه کشـورها دارنـد، نمونـه هایی از ایـن جنایت هاسـت.

3- ساخت بمب های اتمی و شیمیایی
یـک نمونـه ی دیگـر از محصول تجربـه ی غربـی، سـاخت بمب هـای اتمـی و شـیمیایی اسـت. تجربـه ی غربی، 
تجربـه ی ناموفقی بود؛ هـم برای بشـریت ناموفـق بود، هم بـرای مردم خودشـان. تصور نشـود کـه اروپـا و امریکا 
بـرای کشـورهای دیگـر بدبختـی آوردند، امـا مـردم خودشـان را خوشـبخت کردند؛ ایـن طور نیسـت. البتـه آنها 
دنیـا را بـه انسـانهای درجه ی یـک و درجـه ی دو تقسـیم می کننـد. آنهـا معتقدند کـه انسـانِ به قول خودشـان 
سـفید - یعنی انسـان اروپایـی - انسـان درجه ی یـک اسـت و انسـانهای دیگر، درجـه ی دو هسـتند. اگـر به نفع 
انسـان درجـه ی یک، هرگونـه جفایـی به انسـان درجـه ی دو شـود، از نظر منطـق تمدن غربـی و فرهنـگ حاکم 
بـر تجربـه ی غربـی ایـرادی نـدارد! اما اینهـا حتّـی بـرای مـردم خودشـان هـم مفیـد نبودنـد. امـروز در امریکا و 
کشـورهای غربی علـم و ثروت و قـدرت نظامـی و همه چیـز وجـود دارد، جـز خوشـبختی. در آن جا خوشـبختی 
نیسـت؛ خانـواده نابود شـده اسـت؛ آمـار جنایـت و قتـل و انواع و اقسـام فسـادها حیـران کننده اسـت؛ احسـاس 
امنیت نیسـت؛ احسـاس آرامش نیسـت؛ لـذا اغلب جریـان های پـوچ گرایـی از اروپـا برخاسـته اند. زمـان جوانی 
ما هیپـی ها بودنـد؛ الان هـم انـواع و اقسـامی از اینها هسـتند که شـماها اسمهاشـان را شـنیده اید یا خوانـده اید 

یـا در تلویزیـون فیلمهایشـان را دیـده اید.

 وجود نداشتن عدالت اجتماعی و دمكراسیِ واقعی در غرب
در تجربـه ی غربـی، عدالـت اجتماعـی و حتّـی دمکراسـیِ واقعـی نیسـت. شـما ببینیـد امـروز در کشـورهای 
پیشـرفته ی غربـی - به قـول خودشـان - اپوزیسـیون بـه معنـای واقعی کلمـه وجـود نـدارد؛ اختاف بر سـر این 
اسـت که به عـراق حمله کنیـم یـا نکنیم؛ حـزب کارگـر در انگلیـس معتقـد به حمله اسـت، حـزب محافظـه کار 
معتقد اسـت که نـه، حمله نکنیـم. در فرانسـه، فـان آقا معتقد اسـت که بـا اسـرائیل این طـوری برخـورد کنیم؛ 
دیگری معتقد اسـت که نخیـر، آن طـوری برخورد کنیـم. در اتریـش و جاهـای دیگر هـم همین طور اسـت. دعوا 
بر سـر ایـن نیسـت کـه اصـول پذیرفتـه شـده ی آن کشـورها مـورد خدشـه قـرار بگیـرد و خدشـه کننـده اجازه 
داشـته باشـد در صحنـه ی انتخابات یـا تبلیغـات وارد شـود یـا بـه او اعتنایی بشـود؛ این طـوری نیسـت. در دوره 
ی قبـل ریاسـت جمهـوری امریکا شـخصی که جـزو دو حـزب معروف امریـکا نبـود، آمـد وارد صحنه شـد؛ ثروت 
زیـادی هم داشـت و پول زیـادی هم خرج کـرد؛ اما مطلقـاً نگذاشـتند به مراحـل مقدماتـی و ابتدایـیِ انتخاب هم 

برسـد؛ با شـیوه هـای گوناگـون و روش هـای خـاص، او را از صحنه خـارج کردند.
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تعلق رسانه های غربی به سرمایه داران بزرگ
در آن جـا رسـانه هـا آزاد اسـت؛ اما رسـانه هـا متعلـق به چه کسـانی اسـت؟ رسـانه هـا متعلق بـه سـرمایه داران 
بـزرگ اسـت. در امریکا، معنـای آزادی رسـانه هـا، آزادیِ سـخن گفتـنِ بزرگ سـرمایه داران اسـت. عمـده ترین 
مطبوعـات، متعلق بـه آنهاسـت. مهمتریـن چاپخانه هـا و ناشـران کتـاب متعلق بـه سـرمایه داران اسـت. یکی از 
مسـؤولان کنونی درباره ی تسـخیر لانـه ی جاسوسـی کتابی به زبان انگلیسـی نوشـته بـود. این مسـؤول محترم 
خـودش به مـن می گفـت: بـه هـر ناشـری در امریـکا مراجعـه کردیـم، حاضر نشـدند ایـن کتـاب را چـاپ کنند؛ 
چون ناشـران عمده، وابسـته به دسـتگاه هـای سـرمایه داری انـد؛ بنابراین مجبور شـدیم به کانـادا برویـم. در آن 
جا بـا زحمت توانسـتیم یک ناشـر پیـدا کنیـم که این کتـاب را چـاپ کند. ایشـان مـی گفت آن ناشـر بعـداً با من 
تماس گرفـت و گفـت از وقتی من تعهـد کـرده ام این کتـاب را چاپ کنـم و آنها ایـن را فهمیـده اند، به مـن تلفن 
هـای تهدیدآمیـز می شـود و جان مـن را تهدیـد مـی کننـد! آزادی واقعـیِ بیـان و آزادی انتخـاب هم بـه معنایی 

کـه آنها شـعارش را مـی دهنـد، در آن جا نیسـت.
دو سـال قبل همـه ی مطبوعـات نوشـتند که یـک مأمور عالـی رتبـه ی امنیتـی در امریکا معلوم شـده جاسـوس 
شـوروی سـابق بوده؛ بعد هـم برای روسـیه ی کنونـی جاسوسـی مـی کـرده. او را گرفتند و بـا او مصاحبـه کردند. 
بنـده ایـن مصاحبـه را در یکـی از مجـات امریکایی دیـدم؛ یا تایم بـود یـا نیوزویـک. از او پرسـیدند تو کـه مأمور 
عالـی رتبـه ی امنیتـی بـودی، چـرا بـرای بیگانه هـا جاسوسـی مـی کـردی؟ گفـت مـن در آرزوی سـاختن یک 
ویای کوچـک و یک زندگـی راحت بـودم؛ و ایـن آرزو از ایـن طریق برای مـن حاصل نمی شـد! ایـن، زندگی یک 
مأمـور عالی رتبه اسـت که بـرای ایـن که ویـای کوچکی بـرای خـودش بسـازد، ناچار اسـت جاسوسـی کند؛ آن 

هـم در موقعیت شـغلیِ حسـاس و خطیری کـه دارد!
در آن جا شـب و روز باید کار کننـد و خانواده هـا از دیـدار خانوادگـیِ مهربانانه و سرشـار از عاطفه محروم باشـند. 
در مطبوعـات امریـکا نوشـته بودنـد کـه اغلـب خانـواده هـای امریکایـی چـون نمـی تواننـد یکدیگـر را در خانه 
ببیننـد، ناچارند سـر سـاعتی با هـم در بیـرون از خانـه قـرار بگذارند و مثـاً یک اسـتکان چـای بخورنـد! بعد هم 
خانم یـا آقا مرتـب به سـاعت خـود نگاه مـی کند تـا وقت شـغل دومـش نگـذرد! خانـواده به ایـن شـکل درآمده؛ 

این خوشـبختی اسـت؟!

خطاست ما راه طی شده ی به منزل نرسیده ی غرب را دنبال كنیم
روزی کـه غـرب در دوره ی رنسـانس، علـم و سیاسـت و روش زندگـی را از دیـن جـدا کـرد، مـی خواسـتند بـه 
جـای بهشـتی که ادیـان بـه انسـانها وعـده مـی دهنـد، در دنیـا برایشـان بهشـت بسـازند. این بهشـت، امـروز به 
جهنـم تبدیل شـده؛ خودشـان هـم ایـن را مـی گوینـد. یـک روز اینها بـا دیـن مخالفـت کردنـد. البتـه دینی که 
روشـنفکریِ اروپا بـا آن مخالفت کـرد، لایق زندگی بشـری نبود؛ دیـن پـُر از خرافات بـود؛ همان دینی کـه گالیله 
را بـه اعدام محکـوم می کنـد و یکـی دیگـر را زیر شـکنجه می کُشـد؛ بـه خاطر ایـن که یک کشـف علمـی کرده! 
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دیـن مسـیحیتِ تحریـف شـده، نـه مسـیحیت واقعـی. ایـرادی بـه جـدا شـدن از آن دین نیسـت؛ ایـراد بـه جدا 
کـردن معنویت و اخـاق از علم و سیاسـت و نظـام زندگـی و روابط فـردی و اجتماعی اسـت. علم و عقـل را مطلق 
کردنـد و گفتنـد دیـن کنار بـرود و علـم و عقـل بیاید. قـرن نوزدهـم و بیسـتم ایـن طوری گذشـته. حـدود چهل 
پنجاه سـال اسـت کـه در عقل هـم دارند خدشـه می کننـد؛ با صـدای بلنـد محکمـات عقلی را انـکار مـی کنند و 
به نسـبی گرایی و شـکاکیت در همـه ی اصـول - اصـول اخاقی، اصـول عقانـی و حتّی اصـول علمی - کشـانده 
شـده اند. ایـن تجربه، تجربـه یی نیسـت کـه کسـی از آن تقلیـد کند. خطاسـت که مـا راه طی شـده ی بـه منزل 

نرسـیده ی غـرب را دنبـال کنیم.

فرنگی شدن، سیاست سیاستمدارانِ قبل از انقاب برای جبران عقب افتادگی ها
یـک روز در آغـاز گشـایش دروازه ی زندگـی غربـی بـه روی ایـران - کـه پیشـرفت بـود، علـم بـود، ماشـین بـود 
و ایرانـی هـا هیـچ چیـز نداشـتند - سیاسـتمداران و متفکـران و نخبـگان آن روزِ مـا بـه جـای ایـن کـه وقتی آن 
پیشـرفت ها را دیدنـد، به فکر جوشـش از درون باشـند - کاری کـه امیرکبیـر در زمان ناصرالدین شـاه کـرد و می 
خواسـت بکند - شـصت سـال، هفتاد سـال بعد از زمان امیرکبیـر، آقایـی در دوره ی مشـروطه پیدا شـد که گفت 
راه نجـات کشـور ایران این اسـت کـه جسـماً، روحـاً، ظاهـراً و باطنـاً فرنگی شـود! بـه جای ایـن که بـرای جبران 
عقـب افتادگـی هـا بـه درون مراجعـه کننـد و گوهـر خویـش را جسـتجو کنند، بـه جـای این کـه خویـش را در 
خویـش پیدا کننـد، رفتند سـراغ این کـه خـود را در راه طی شـده ی اروپـا پیدا کننـد! آنها ایـن اشـتباه را کردند. 
بعد هم رژیـم پهلوی به وسـیله ی خـود انگلیسـی هـا روی کار آمـد و پـس از آن، امریکایی هـا جای انگلیسـی ها 
را گرفتنـد. بهتریـن انتخاب بـرای امریـکا و انگلیـس، رضاخـان و محمدرضـا بودند؛ چون همان نقشـه هـا، همان 
فرهنگ، همـان وابسـتگی، همـان عقـب افتادگـی و همـان سـرپوش گذاشـتن بـر روی اسـتعدادهای درونی که 
غرب مایل بـود، در کشـور به دسـت کسـانی اجرا می شـد کـه بظاهر ایرانـی بودنـد. امروز خطاسـت که جـوان ما 

بخواهـد آن راه را طـی کنـد. آن راه، راه خطایی اسـت.

همیشه شاگرد نبودن برای كسب علم از دیگر كشور ها 
مـا علـم را از همـه کـس مـی گیریـم؛ حرفـی نداریـم. اسـام بـه مـا گفتـه: »اطلبـوا العلـم ولـو بالصّیـن«. صین 
یعنـی چیـن. چیـنِ آن روز وارث یک تمـدن کهـن و پیشـرفته بود، بـا آن فاصلـه؛ و مطلقـاً هـم بویی از اسـام به 
مشامشـان نرسـیده بـود؛ در عین حـال پیغمبر فرمـود علـم و دانش و تجربـه و - بـه زبان امـروزی ما - فنـاوری را 
هرجا بـود، برویـد طلب کنیـد؛ یعنی شـاگرد عالـم بشـوید، در مقابـل عالـم زانـوی ادب بزنیـد و از او یـاد بگیرید.

من یک وقـت در جمـع دانشـجوییِ دیگـری گفتم هیـچ ننگمـان نمی کنـد کـه علـم را از غربـی هـا و اروپایی ها 
یـاد بگیریم؛ امـا ننگمان مـی کند کـه همیشـه شـاگرد بمانیم. شـاگردی مـی کنیم تـا اسـتعداد خـود را پرورش 
دهیـم و از درون بجوشـیم. مـا نمـی خواهیـم مثـل اسـتخری باشـیم کـه آبـی را در مـا سـرازیر کنند و هـر وقت 
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هـم خواسـتند، آب را بکشـند یا اجـازه ندهنـد بیایـد، یـا هرگونـه آب آلوده یـی را در ایـن اسـتخر بریزنـد. ما می 
خواهیم مثل چشـمه ی جوشـان باشـیم؛ مـی خواهیـم از خودمان بجوشـیم؛ مـی خواهیـم اسـتعدادهای خود را 
بـه کار بگیریـم. من به هرجـا نگاه مـی کنم، امـکان بـه کارگیری ایـن اسـتعدادها را می بینـم. فقط هم پیشـرفت 
در انرژی اتمی اسـت کـه مـردم در جریان آن قـرار گرفتـه اند و مـی دانند در ایـن بخش چـه اتفاقی افتاده اسـت؛ 
یـک نمونـه ی دیگر، بحث سـلول هـای بنیـادی اسـت کـه حیـرت بیننـدگان خارجـی را برانگیخت. نمونـه های 

فـراوان دیگـری هم وجـود دارد.

مجتمع مس سرچشمه نمونه ای از توانایی جوانان ایران 
مـن دیـروز بـرای بازدیـد از مجتمـع مس سرچشـمه بـه آن جـا رفتـه بـودم. یـک روز همین مـس سرچشـمه را 
انگلیسـی ها و بعـد هـم امریکایـی هـا مـی خواسـتند اداره کننـد؛ چنـد سـال هـم کار و طراحـی کردند، امـا راه 
اندازی نشـد. بعـد وقتـی انقاب پیـروز شـد، مهندسـان مـا آمدنـد و آن را راه انـدازی کردنـد؛ محصول به دسـت 
آوردنـد و کارهـای خوبی انجـام دادنـد؛ بعد هـم طرح توسـعه را خـود مهندسـان مـا در دهه ی سـوم - تقریبـاً از 
نزدیـک سـال 80 تـا الان - راه انـدازی کردنـد و بـاز هـم دارند آن را توسـعه مـی دهنـد. ایـن کار، جـزو بهترین و 
تمیزتریـن کارهایی اسـت که به وسـیله ی دولـت دارد انجـام مـی گیـرد. آن روز اگر خارجی ها سـود مـی بردند، 
اسـتفاده می کردند و یـا منافع ملـی پامال می شـد، همـه ی اینها به کنـار؛ ملـت ایـران را تحقیر می کردنـد؛ این 
تحقیـر از همه چیز سـنگین تر اسـت. ملتـی بنشـیند و عده یـی از بیـرون بیایند بـه او بگویند تـو نمی توانـی؛ برو 
کنار تا مـا برایت درسـت کنیـم؛ او را کنـار بزننـد و اجـازه ندهند حتّـی از تجربـه ی آنها اسـتفاده کند؛ خودشـان 
بیاینـد این منبـع درونـی را اسـتخراج کنند؛ چیـزی بـه او بدهند و لـُب و خاصه ی سـود را هـم خودشـان ببرند. 
ایـن کار در نفت مـی شـده، در مس می شـده، در آهـن می شـده، در سـاخت و سـازهای گوناگـون می شـده، در 

سدسـازی مـی شـده، در سیلوسـازی می شـده، در بخـش هـای دانشـگاهی و علمی می شـده.
آقـای خاتمی رفتـه بودند از مرکـز انرژی اتمـی در کاشـان بازدیـد کنند. وقتی آمـده بودنـد، بهـت زده بودند؛ می 

گفتنـد این همه جـوانِ متخصـص و دانشـمند در آن جـا دارند کار مـی کنند.
دیـروز در محوطه ی مس سرچشـمه نمایشـگاه کوچکـی فراهم کرده بودنـد تا بنـده محصول کارهـای تحقیقاتیِ 
عالـی اینهـا را ببینـم. گفتـم اینهـا را بـه کمـک چـه نهـادی تهیـه کـرده ایـد؟ گفتنـد بـه کمـک دانشـگاه. ایـن 
دخترخانم عزیـز به ارتبـاط صنعت و دانشـگاه اشـاره کرد؛ این از شـعارهایی اسـت که بنده چند سـال اسـت دارم 
دنبال می کنـم و بحمـداللَّ تا حـدود زیادی هـم تحقق پیـدا کرده اسـت. گفتم کـدام دانشـگاه؟ روی میـز، پایان 
نامه هـای تحصیلیِ کارشناسـی ارشـد و به نظـرم دکتری را چیـده بودند کـه دربـاره ی همین موضوعـات تدوین 
شـده بـود و از دانشـجویان دانشـگاه تهـران، صنعتی شـریف، شـهید باهنـر کرمـان و دیگر دانشـگاه های کشـور 

اسـتفاده کـرده بودند.
جـوان های مـا دارند می جوشـند. صنعت مـا، معدن مـا و کشـاورزی ما می توانـد به همیـن اسـتعدادهای داخلی 
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متکی باشـد. اسـتعداد طبیعی هـم که الـی ماشـاءاللَّ داریـم؛ جیرفت یـک نمونـه ی آن اسـت. همـه ی کرمان از 
لحاظ منابـع زیرزمینی یک مرکـز فوق العاده و اسـتثنایی در کشـور مـا و در بعضی از جهـات در خاورمیانه اسـت.

 نمونه هایی از توانایی جوانان ما 
چـرا مـا راه دیگـران را برویم؟ چـرا از خودمـان غافـل شـویم؟ ما مـی توانیم؛ مـا پیشـرفت کـرده ایم؛ یـک نمونه 
اش جامعـه ی دانشـگاهی ماسـت. قبـل از انقـاب، مـرد خیّـری بـه نـام مرحـوم افضلی پـور - کـه من از ایشـان 
تجلیل می کنم؛ شـنیده ام همسـر ایشـان حیـات دارند، کـه از همین جا به همسـر ایشـان کـه به مرحـوم افضلی 
پور کمـک کـرده اند، سـام می کنـم - با پـول خـودش و به قـدر توانـش، مرکـز تحصیـات دانشـگاهیِ کوچکی 
درسـت کرد. یـک روز در ایـن اسـتان کمتر از سـه هـزار دانشـجو تحصیل مـی کردنـد؛ اما امـروز کرمـان نزدیک 
بـه هفتادهـزار نفـر دانشـجو دارد. جمعیـت کشـور دو برابر شـده؛ خیلـی خوب، سـه هـزار نفر یا شـش هـزار نفر 
دانشـجو باید داشـته باشـد؛ اما امـروز مـا در این اسـتان هفتاد هـزار نفـر دانشـجو داریم. این، توسـعه و پیشـرفت 

اسـت.
راه های مـا را دیگـران می سـاختند، سـدهای مـا را دیگـران می سـاختند. همه ی هشـت نهُ سـدی کـه در زمان 
طاغـوت سـاخته شـد، بـه دسـت بیگانـه هـا سـاخته شـد. بـرای سـاخت سـد دز چهـار کشـور اروپایـی و کانـادا 
همکاری کردنـد. سـد کارون 3 از لحـاظ ریخت عمومی اش شـبیه سـد دز اسـت؛ بتونی اسـت و ظرفیـت آب آنها 
به یک اندازه اسـت؛ با ایـن تفاوت کـه ظرفیـت تولید بـرقِ سـد کارون 3 که بچه هـای ما آن را سـاخته انـد، چهار 
برابـر ظرفیت تولید بـرق سـد دز اسـت و احجامی که برای سـاختن این سـد بـه کار رفته، گاهـی ده برابر، بیسـت 
برابر و سـی برابر احجامی اسـت کـه در سـد دز به کار رفتـه - از لحـاظ بتونی که بـه کار بـرده اند، آهنی کـه به کار 
برده اند، سـنگی کـه کنده انـد - علتـش هم این اسـت کـه آنهـا جاهای آسـان را بـرای سدسـازی انتخـاب کرده 

بودنـد.
بهـره بـرداری از ایـن نیـروگاه در اختیـار یـک شـرکت کانادایـی بـود. یـک سـرمایه دار ایرانـی تـاش مـی کند، 
زحمـت می کشـد، لابد بند و بسـت مـی کند و رشـوه مـی دهـد؛ بالاخره موفـق می شـود اجـازه ی بهره بـرداری 
از نیـروگاه سـد دز را بگیـرد. بعـد از دو سـه سـال، ایرانی هـا مـی خواهند ظرفیـت تولیـد بـرق سـد دز را دو برابر 
کننـد؛ باید خارجـی ها مـی آمدنـد؛ در داخل به کسـی اعتمـاد نمـی کردند و کسـی هم نمی توانسـت ایـن کار را 
بکند. لـذا امریکایی هـا را دعـوت کردند تـا بیاینـد ظرفیـت نیـروگاه سـد دز را دو برابر کننـد. امریکایی هـا وقتی 
آمدنـد دیدنـد ایرانی هـا در آن جـا مشـغول کارند، گفتنـد ما نمـی آییم. شـرط آمدن مـا این اسـت کـه ایرانی ها 
بکلی خلع ید شـوند و همان شـرکت کانادایـی دوباره بیاید مشـغول کار شـود. دولـت ایران ایـن کار را کـرد؛ بهره 
بـردار ایرانـی و همـه ی عواملش را بیـرون کـرد و مجدداً شـرکت کانادایـی آمد و بهـره برداری از سـد را به دسـت 
گرفت؛ بعـد امریکایـی ها لطـف کردنـد، آقایـی کردنـد، تفضل کردنـد و تشـریف آوردنـد ظرفیـت نیـروگاه را دو 

کردند! برابـر 
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سـد کارون 3 را جـوان ها و مهندسـان ایرانی سـاخته انـد. ظرفیت آبش همـان اندازه اسـت، ظرفیـت برقش چهار 
برابر آن اسـت؛ خودشـان طراحـی کـرده اند، خودشـان سـاخته اند و خودشـان هـم بهره بـرداری می کننـد. این 
بهتر اسـت یـا آن؟ آنچـه امریکا و اروپـا و کانـادا و دیگـران برای ملت و کشـور مـا می خواهنـد، آن وضعیت اسـت. 
آنهـا نمـی خواهنـد مـا از درون بجوشـیم، جوانـه بزنیم و رشـد کنیـم. آنهـا فقـط اسـم آزادی و دمکراسـی را می 

آورنـد.

نمونه ای از اختناق در زمان قبل از انقاب 
من خاطـره یـی را بـرای شـما نقـل کنـم. شـماها واقعـاً یادتـان نیسـت، چـون در آن زمـان نبودیـد؛ امـا افرادی 
کـه بودنـد، می داننـد اختنـاق چه بـود؛ اصـاً قابـل تصویر نیسـت. سـال 42 بنـده را بـه زندان قـزل قلعـه بردند. 
در همـان زمان، چنـد جـوان تهرانـی را هـم آوردنـد. من از پشـت درِ سـلول شـنیدم کـه دارنـد حرف مـی زنند؛ 
فهمیـدم اینهـا را تـازه دسـتگیر کـرده اند. قـدری خوشـحال شـدم؛ گفتـم چنـد روزی کـه بگـذرد و بازجویی ها 
تمام شـود، داخـل زنـدانِ انفـرادی هم گشایشـی پیش مـی آید؛ بـا اینهـا تماس مـی گیریـم و حرفی مـی زنیم و 
بالاخره یـک هم صحبتـی پیدا مـی کنیم. شـب شـد؛ دیدیم یکـی یکی آنهـا را صـدا کردنـد و بردند. یک سـاعت 
بعد مـن در همان سـلول مشـغول نماز مغرب و عشـا شـدم. بعـد از نمـاز دیدم یـک نفر دریچـه ی روی درِ سـلول 
را کنـار زد و گفت: حـاج آقا! مـا برگشـتیم. دیدم یکـی از همـان تهرانی هاسـت. گفتـم در را باز کـن، بیا تـو. در را 
باز کـرد و آمـد داخل سـلول. گفتم چـرا زود برگشـتی؟ معلوم شـد آنهـا را پای منبـر مرحوم شـهید باهنـر گرفته 
بودند. شـهید باهنـر ماه رمضـان سـال 42 در شبسـتان مسـجد جامع تهـران منبـر رفته بود؛ سـاواکی هـا هجوم 
می آورنـد و عده یـی را همیـن طوری مـی گیرنـد؛ این پنج شـش نفـر هم جـزو آنهـا بودند. خـود شـهید باهنر را 
هم همان وقـت گرفتنـد و به زنـدان قزل قلعـه بردنـد. از این افـراد بازجویـی می کننـد، می بیننـد نه، اینهـا کاره 
یی نیسـتند و فعالیـت مهمـی ندارند؛ لـذا آنهـا را رها مـی کنند. وقتی وسـایل جیـب آنها را مـی گردنـد، تقویمی 
از ایـن شـخصی کـه او را بـاز گردانـده بودنـد، پیـدا می کننـد کـه در یکـی از صفحـات آن با خـط بدی یـک بیت 

شـعر غلـطِ عوامانه نوشـته شـده بود:
جمله بگویید از برنا و پیر
لعنت اللَّ رضا شاه کبیر

او نه شـعار داده بـود، نه ایـن شـعر را چاپ کـرده بود، نـه جایـی آن را نقـل کرده بـود؛ فقـط در تقویـم جیبی اش 
این شـعر عوامانـه را نوشـته بود. بـه همین جـرم، او را شـش مـاه به زنـدان محکـوم کردند!

بحث این نبـود کـه کسـی در جایی شـعار بدهـد، حرفی بزنـد یـا در تریبونـی اظهارنظـری بکنـد. بنده سـال 50 
در مشـهد برای دانشـجوها درس تفسـیر مـی گفتم و اوایـل سـوره ی بقـره - ماجراهای بنی اسـرائیل - را تفسـیر 
می کـردم. بنـده را بـه سـاواك خواسـتند و گفتنـد چرا شـما راجع بـه بنی اسـرائیل حـرف مـی زنید؟ گفتـم آیه 
ی قرآن اسـت؛ مـن دارم آیـه ی قـرآن را معنا و تفسـیر می کنـم. گفتند نـه، ایـن اهانت به اسـرائیل اسـت! درس 
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تفسـیر بنـده را به خاطـر تفسـیر آیات بنـی اسـرائیل - چون اسـم اسـرائیل در آن بـود - تعطیـل کردنـد. اختناق 
در آن زمـان عجیب بـود؛ اما نـه از طرف دولـت امریکا، نـه از سـوی دولت فرانسـه، و نه از طـرف دولت هـای دیگر 
مطلقـاً رژیم طاغـوت به مخالفـت بـا آزادی و دمکراسـی متهم نشـد. آن زمـان انتخابات برگـزار می شـد؛ اما مردم 
اصـاً نمـی فهمیدند کـی آمـد، کی رفـت و چـه کسـی انتخـاب شـد. بـه آن صـورت رأی گیـری وجود نداشـت؛ 
صنـدوق رأیی درسـت مـی کردند و اسـم نماینـده یـی را که خودشـان مـی خواسـتند و از دربـار تأیید شـده بود، 
از صنـدوق بیرون مـی آوردنـد. با ایـن کار، صـورت مسـخره یـی از یـک رأی گیـری را به نمایـش می گذاشـتند. 
امروز هم کـه در بعضـی از کشـورهای منطقه ی مـا از ایـن چیزهـا وجـود دارد، مطلقاً آنها مـورد تعرض نیسـتند؛ 
امـا ایران اسـامی کـه در طول بیسـت و شـش سـال تقریبـاً بیسـت و پنـج انتخابـات برگـزار کـرده، بـاز متهم به 
این اسـت که مـردم سـالاری نـدارد و این جـا انتصابـات اسـت و انتخابات نیسـت! پـس مطلـب اول این اسـت که 

تجربـه ی غربی بـه درد نمـی خورد.

معنای آرمانگرایی جوان ایرانی 
آرمـان گرایـیِ جـوان ایرانیِ مـا عبـارت اسـت از ترسـیم آینـده یی بـا ایـن خصوصیـات. ما نظـام و کشـوری می 
خواهیم که پیشـرفته باشـد و مردم آن دانشـمند و بیدار و زنـده باشـند؛ غفلت زده و خواب آلوده نباشـند؛ کشـور 
برخـوردار از عدالـت باشـد؛ مبـرای از فسـاد باشـد؛ طبقه ی اشـراف بـر آن حاکمیت نداشـته باشـد - چه اشـراف 
سـنتی، چه طبقـه ی جدیـدی که ممکـن اسـت اسمشـان اشـراف نباشـد، امـا در واقع اشـراف باشـند و بـه قول 
آقایـان از رانت هـای گوناگـون اقتصادی اسـتفاده کننـد - برخـوردار از قدرت و اسـتحکام سیاسـی باشـد؛ و همه 
ی اینهـا الهـام گرفتـه ی از معـارف دین و اسـام عزیز باشـد. اسـام ایـن ظرفیـت را دارد که اینهـا را به مـا تعلیم 

دهـد.
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آسیبهای انقطاع تمدن غرب از معنویت،
 ضرورت ایجاد تمدنی متكی به معنویت

عامــل بــارور شــدن اعتقــادات عمیــق در 
عرصه ی زندگی انسان
لزوم تدبر در قرآن 

حل شدن مشكات هر جامعه ای با قرآن 
علت مشكات امروز ملتهای مسلمان 

تمدن غرب، تمدنی منقطع از معنویت و قرآن
ایجاد تمدنی متكی به معنویت، داعیه ی انقاب 

اسامی 
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آسیبهای انقطاع تمدن غرب از معنویت، ضرورت ایجاد تمدنی متكی به معنویت*

عامل بارور شدن اعتقادات عمیق در عرصه ی زندگی انسان
خـدای متعـال را از اعمـاق دل و همهی زوایـای جان سپاسـگزاریم کـه توفیقانـس با قـرآن و لذت از تـاوت قرآن 
را بـه مـا، به ملـت ما، بـه مـردم مـا عنایت کـرده اسـت. یقینـاً هـر یـک از این جلسـاتی کـه بـرای قـرآن و تاوت 
قرآن تشـکیل میشـود و عندلیبـان قرآنـی در آن نغمهسـرائی میکننـد، تأثیـر بسـزائی در تعمیق ایمان و عشـق و 
محبت مـا بـه قـرآن دارد؛ و همه چیـز در گـرو همین اسـت. اگـر ملتی عقیدهـی بـه حـق را، عقیدهی به قـرآن و 
معـارف اسـامی را همـراه کرد بـا محبت، رنـگ و بـوی لطیـف گل محبت اسـت کـه میتوانـد اعتقـادات عمیق را 
در عرصهـی زندگی انسـان بارور کنـد. اگر ایـن عقایـد، ایـن پایبندیهای عقانـی، با محبـت و با عواطـف عجین 
و همـراه شـد، آن وقـت عرصـه، عرصهی عمـل قرآنـی خواهـد شـد؛ توفیقـات، روزافـزون خواهـد شـد؛ پیدرپی 
خواهـد شـد؛ مـا دنبال ایـن هسـتیم. اگـر ایـن محافـل قرآنـی بتوانـد دلهـای مـا را فراتـر از جنبهـی عقانـی، از 
جنبهـی عاطفـی و علقهـی عشـق و محبـت، به قـرآن نزدیـک کنـد، مشـکاتی که بـر سـر راه جامعهی اسـامی 

اسـت، برطـرف خواهد شـد؛ ایـن اعتقاد ماسـت.
البته ما بـه احساسـات و عواطفِ تنها مطلقـاً اکتفـاء نمیکنیم، اما ایـن را لازم میدانیـم. و خوشـبختانه در جامعهی 
مـا، در معـارف اسـامیای که مـا از طریـق اهلبیـت )علیهمالسّـام( یـاد گرفتیـم، ایـن معنـا وجـود دارد؛ عقل و 

عاطفـه، هـر دو همـراه یکدیگر.
خوشـبختانه کشـور مـا، ملـت مـا، جوانـان مـا، در مرحلهـی انس بـا قـرآن، امتحـان خوبـی دارنـد میدهنـد. این 
آشـنائیها و خبرویتهـا و آگاهیهـا و قرآنفهمیهـا که انسـان کامـاً در این جلسـات و در ایـن تاوتهـا میبیند، و 

*. بیانات در محفل انس با قرآن 1391/04/31
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آنچه که خـارج از این جلسـه هـم میشـنویم یـا میبینیم، اینهـا خیلی تفـاوت دارد بـا آنچه کـه در سـالهای قبل، 
در اوائـل انقـاب، در این کشـور وجـود داشـت. بحمـدالل جوانان مـا، نوجوانـان ما، مـردان ما، زنـان مـا در انس با 

قرآن پیشـرفت کردنـد؛ این خیلـی مژدهـی بزرگی اسـت؛ مـا یـک روزی از اینهـا محـروم بودیم.

لزوم تدبر در قرآن 
وقتـی انـس بـا قـرآن پیـدا شـد، مجـال تدبـر و تأمـل و تفکـر در معـارف قـرآن بـه دسـت خواهد آمـد. قـرآن را 
نمیشـود سرسـری خوانـد و گذشـت؛ قـرآن احتیـاج دارد بـه تدبـر، تکیهی بـر روی هـر کلمهـای از کلمـات و هر 
ترکیبـی از ترکیبهـای کامـی و لفظـی. انسـان هرچـه بیشـتر تدبر کنـد، تأمـل کنـد، انس بیشـتری پیـدا کند، 

بهرهـی بیشـتری خواهـد بـرد؛ قـرآن اینجور اسـت.

حل شدن مشكات هر جامعه ای با قرآن 
مشـکات هـر جامعهـای بـا قـرآن حـل خواهـد شـد. بـا معـارف قرآنـی، مشـکات حـل میشـود. قـرآن راهحل 
معضات زندگـی بشـر را بـه فرزنـدان آدم هدیـه میکند؛ ایـن وعدهـی قرآنی اسـت و تجربهـی دوران اسـام هم 
ایـن را نشـان داده. هرچه مـا به قـرآن نزدیکتـر شـویم، هرچه عمـل قرآنـی در میان مـا - چـه در روح مـا، چه در 
اعمال جسـمانی مـا، چه در فـرد ما، چـه در اجتمـاع ما - بیشـتر شـود، به سـعادت، به حـل مشـکات و معضات 

نزدیکتـر میشـویم.
عزت در سـایهی قـرآن اسـت، رفـاه در سـایهی قـرآن اسـت، پیشـرفت مـادی و معنـوی در سـایهی قرآن اسـت، 
اخـاق نیک در سـایهی قـرآن اسـت، سـلطه و غلبهی بـر دشـمنان در سـایهی قرآن اسـت. مـا ملتهای مسـلمان 
اگـر ایـن حقایـق را بدرسـتی درك کنیـم و در راه رسـیدن بـه ایـن هدفها تـاش کنیـم، یقینـاً بهرههـای زیادی 

برد. خواهیـم 

علت مشكات امروز ملتهای مسلمان 
امروز ملتهـای مسـلمان درگیـر مشـکات فراوانی هسـتند از ناحیهی تسـلط کسـانی که نگاهشـان بـه آفرینش، 
نـگاه مـادی اسـت؛ نـگاه سـودجویانه اسـت؛ نـگاه پسـت یـک انسـانی اسـت کـه از معنویـت بوئـی نبـرده. امروز 
تمدنـی کـه امکانـات نظامـی را در اختیـار مسـتکبران قـرار داده، مبتنـی بر نـگاه مـادی به عالـم آفرینش اسـت. 
همیـن نـگاه مـادی اسـت کـه دنیـا را بدبخـت کـرده؛ خـود آنهـا را هـم بدبخـت کـرده. وقتـی نـگاه، نـگاه مادی 
بـود، سودپرسـتانه بـود، دور از معنویـت بـود، دور از اخـاق انسـانی بـود، نتیجه این میشـود کـه قـدرت نظامی و 
قدرت سیاسـی و قـدرت اطاعاتـی در راه بـه زنجیر کشـیدن ملتها بـه کار میـرود. تمدن غـرب در ایـن چند قرن 
اخیـر که بـه اوج رسـیده، هیچ هنـری غیـر از ایـن نداشـته اسـت؛ بشـریت را اسـتثمار کردند، ملتهـا را بـه زنجیر 
کشـیدند، از علمشـان اسـتفاده کردند بـرای نابـودی تمدنهـای ملتهای دیگـر و غلبهـی بر آنهـا، بر فرهنـگ آنها، 
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بـر اقتصـاد آنها.
اگر شـما اوضاع و احوال قـرن هجدهم و قـرن نوزدهم و قرن بیسـتم میـادی را مطالعه کـرده باشـید - همانی که 
خـود غربیها تدویـن کردنـد و گفتند، نـه آنچه کـه مخالفـان آنها و دشـمنان آنهـا تدویـن کردنـد - میبینید که 
اینها چـه کردند در شـرق آسـیا، در هنـد، در چیـن، در آفریقـا، در آمریـکا؛ چه بائـی بر سـر بشـریت آوردند؛ چه 
جهنمی برای ملتها و انسـانها بـه وجود آوردنـد و آنها را سـوزاندند؛ فقط بـرای بهرهکشـی، برای اسـتثمار. در علم 
پیشـرفت کردند، در فناوری پیشـرفت کردند، صنعت خودشـان را به اوج رسـاندند، امـا ایـن را در خدمت بدبخت 
کـردن ملتها بـه کار بردنـد؛ چرا؟ چـون آن تمـدن پایهی معنـوی نداشـت، معنویـت در آن نبـود. وقتـی معنویت 
نبـود، اخاق هـم نخواهد بـود. ادعای آنها نسـبت به اخـاق، ادعـای دروغین اسـت؛ هیـچ واقعیتی نـدارد. بله، در 
فیلمهای سـینمائی، در تـاش هالیـوودی، اخاق هسـت، صبر هسـت، عقل هسـت؛ امـا در واقعیت زندگـی، این 

حرفهـا وجود نـدارد. وقتـی دوری از معنویت شـد، این میشـود.

تمدن غرب، تمدنی منقطع از معنویت و قرآن
همین امـروز شـما ماحظه کنیـد؛ در یک کشـوری در شـرق آسـیا - در میانمـار - هزاران انسـان مسـلمان دارند 
کشـته میشـوند، دارنـد فـدا میشـوند، بر اثـر تعصـب، بـر اثـر جهالـت - اگـر نگوئیـم دسـتهای سیاسـی در خود 
همیـن مسـئله وجـود دارد؛ فـرض کنیم همـان طور کـه ادعا میشـود، بـر اثر تعصبهـای دینـی و مذهبی اسـت - 
مدعیـان دروغین حقوق بشـر لب تـر نمیکننـد. همانهائی کـه بـرای حیوانـات دل میسـوزانند، همانهائـی که اگر 
در جوامعی که مسـتقل از آنها هسـتند، وابسـتهی به آنهـا نیسـتند، کوچکترین بهانهای پیـدا کنند، صـد برابر آن 
را بـزرگ میکنند، اینجـا در مقابل کشـتار یک عده انسـان بیگنـاه، بیدفـاع، زن، مرد، کـودك، سـکوت میکنند؛ 
توجیه هـم میکننـد! این، حقوق بشـر اینهاسـت؛ حقـوق بشـرِ منقطـع از اخـاق، منقطـع از معنویـت، منقطع از 
خدا. میگوینـد اینها میانمـاری نیسـتند؛ خب، گیرم نباشـند - البته دروغ میگویند، سـیصد چهارصد سـال اسـت 
کـه اینهـا در آنجا زندگـی میکننـد؛ آنطور که بـه ما گـزارش میشـود - باید کشـته شـوند؟! همین حالـت در طول 
سـالهای متمـادی در همان کشـور و در کشـورهای مجاور، از سـوی غربیهـا، بخصوص از سـوی انگلیس، نسـبت 
بـه همان مـردم وجود داشـته. پدر ایـن مـردم را درآوردنـد؛ هرجا پا گذاشـتند، جـز فسـاد و نابودی حرث و نسـل 
- همان طـور که خـدای متعال در قـرآن میفرمایـد - کاری نکردنـد. بله، بـرای اینکه بـازار محصولات پیـدا کنند، 
بازارهائـی را آراسـته کردنـد؛ مـردم را بـا محصـولات جدید آشـنا کردند، بـرای اینکـه تجـارت خودشـان را رونق 

بدهنـد. ایـن تمـدن، منقطـع از معنویت و قرآن اسـت.

ایجاد تمدنی متكی به معنویت، داعیه ی انقاب اسامی 
داعیهـی ما ایجـاد تمدنی اسـت متکی بـه معنویـت، متکی به خـدا، متکـی به وحـی الهی، متکـی به تعلیـم الهی، 
متکی بـه هدایـت الهـی. امـروز اگر یـک چنیـن تمدنـی را ملتهـای اسـامی - کـه بحمـدالل بسـیاری از ملتهای 
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اسـامی بیـدار شـدهاند و بـه پـا خاسـتهاند - بتواننـد پایهگـذاری کنند، بشـر سـعادتمند خواهـد شـد. داعیهی 
جمهـوری اسـامی و انقـاب اسـامی این اسـت؛ مـا دنبال یـک چنیـن تمدنـی هسـتیم. ایـن را شـما جوانهای 

عزیـز به خاطـر بسـپارید، ایـن را شـاخص و معیـار قـرار بدهید.
عمل خودمـان را بایـد قرآنـی کنیـم، الهی کنیـم. به گفتن نیسـت، بـه زبان نیسـت، بـه ادعا کـردن نیسـت؛ باید 
در عمـل، در ایـن راه حرکـت کنیـم و قـدم برداریم. بـا قرآن کـه انـس میگیرید، قـرآن را کـه تـاوت میکنید، هر 
جائی دسـتوری اسـت، هدایتی اسـت، نصیحتی اسـت، در درجهـی اول سـعی کنیـد آن را در وجود خودتـان، در 
باطـن خودتـان، در دل خودتـان پایدار کنیـد و آن را بـه عمل خودتـان نزدیک کنیـد. هر کـدام از ما اگـر در عمل 

ایـن را متعهد شـدیم، جامعـه پیـش خواهد رفـت، جامعـه قرآنی خواهد شـد.
بحمـدالل در جامعهـی مـا، در کشـور مـا، نهضت انـس بـا قـرآن، نهضت خوبی شـده اسـت. ایـن مسـئلهی حفظ 
قرآن کـه ما قباً سـفارش کردیـم، بحمـدالل دارد در میـان جوانهای ما انتشـار پیـدا میکنـد؛ باید هم انتشـار پیدا 
کنـد؛ باید هم با قرآن آشـنا شـویم، مأنوس شـویم. وقتـی قـرآن را حفظ کردیـد، میتوانیـد معانی قرآن را درسـت 
بفهمیـد؛ انسـان وقتـی معنـای قـرآن را فهمیـد، میتوانـد در آن تدبـر کند؛ وقتـی تدبـر کـرد، میتواند بـه معارف 

عالی دسـت پیـدا کند و رشـد پیـدا کند. انسـان بـا انس بـا قـرآن، در درون رشـد پیـدا میکند.
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تفاوت پیشرفت در مفهوم اسامی با غربی 
سـبك زندگـی، یكـی از ابعاد پیشـرفت بـا مفهوم 

اسامی
  دو بخشِ تمدن نوین اسامی 

 بخش ابزاری تمدن نوین اسامی 
 بخش حقیقی تمدن نوین اسامی 

 ناتوانی بخش نرم افزاری تمدن اسامی در رستگار 
كردن ملت بدون بخش سخت افزاری آن 

 لـزوم آسـیب شناسـی موانـع پیشـرفت در بخش 
متن زندگی 

 فهرست مسائل تشكیل دهنده تمدن اسامی
 لزوم تبیین فرهنگ زندگی 

 نكاتی پیرامون الزامات تبیین فرهنگ زندگی 
 رفتـار اجتماعی و سـبك زندگـی، تابع تفسـیر ما 

از زندگی
 و...

تمدن سازی نوین اسامی، پیشرفت در سبك زندگی
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تمدن سازی نوین اسامی، پیشرفت در سبك زندگی

تفاوت پیشرفت در مفهوم اسامی با غربی 
بحثـی کـه امـروز میخواهـم بـرای شـما جوانهـای عزیـز عـرض کنـم، در توضیـح و تبییـن مسـئلهای اسـت که 
روز اول مطـرح کـردم: مسـئلهی پیشـرفت. موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد مطـرح کنیـم. البته بـا طرح 
ایـن موضوعـات، خودمـان را قانـع نمیکنیـم کـه قضیـه تمام شـد؛ ایـن یک شـروع اسـت. عـرض کردیـم که آن 
مفهومـی کـه میتواند اهـداف نظـام اسـامی را تا حـدود زیـادی در خـود جمـع کند و بـه ما نشـان دهـد، مفهوم 
پیشـرفت اسـت. توضیحی هم بعداً عـرض کردیـم کـه پیشـرفت، تداعیکنندهی حرکت اسـت، راه اسـت. چطور 
مـا میگوئیـم پیشـرفت هدف اسـت؟ عـرض کردیـم علـت این اسـت کـه پیشـرفت هرگـز متوقـف نخواهد شـد. 
بله، پیشـرفت، حرکت اسـت، راه اسـت، صیرورت اسـت؛ اما متوقفشـدنی نیسـت و همین طـور ادامـه دارد؛ چون 
انسـان ادامه دارد، چون اسـتعدادهای بشـری حـد یقف نـدارد. گفتیم پیشـرفت دارای ابعادی اسـت؛ و پیشـرفت 
در مفهـوم اسـامی، بـا پیشـرفت یک بعُـدی یـا دو بعُـدی در فرهنـگ غربـی متفاوت اسـت؛ چنـد بعُدی اسـت.

سبك زندگی، یكی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسامی
 یکـی از ابعـاد پیشـرفت بـا مفهـوم اسـامی عبـارت اسـت از سـبک زندگـی کـردن، رفتـار اجتماعـی، شـیوهی 
زیسـتن - اینهـا عبـارةٌ اخـرای یکدیگر اسـت - ایـن یک بعُـد مهـم اسـت؛ ایـن موضـوع را میخواهیم امـروز یک 
قـدری بحث کنیـم. مـا اگـر از منظـر معنویت نـگاه کنیـم - که هـدف انسـان، رسـتگاری و فـاح و نجاح اسـت - 
بایـد به سـبک زندگـی اهمیت دهیـم؛ اگر بـه معنویـت و رسـتگاری معنـوی اعتقـادی هم نداشـته باشـیم، برای 

*. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی  1391/07/23
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زندگی راحـت، زندگـی برخـوردار از امنیت روانـی و اخاقی، بـاز پرداختن به سـبک زندگـی مهم اسـت. بنابراین 
مسـئله، مسـئلهی اساسـی و مهمی اسـت. بحث کنیم دربارهـی اینکـه در زمینهی سـبک زندگی چه بایـد گفت، 

چه میتـوان گفـت. عـرض کردیـم؛ ایـن سـرآغاز و سـرفصل یک بحث اسـت.

 دو بخشِ تمدن نوین اسامی 
 مـا اگـر پیشـرفت همهجانبـه را بـه معنـای تمدنسـازی نویـن اسـامی بگیریـم - بالاخـره یـک مصـداق عینی و 
خارجـی بـرای پیشـرفت بـا مفهـوم اسـامی وجـود دارد؛ اینجـور بگوئیم کـه هدف ملـت ایـران و هـدف انقاب 
اسـامی، ایجاد یک تمدن نوین اسـامی اسـت؛ این محاسـبهی درسـتی اسـت - این تمدن نوین دو بخـش دارد: 
یک بخـش، بخش ابـزاری اسـت؛ یـک بخش دیگـر، بخـش متنـی و اصلی و اساسـی اسـت. به هـر دو بخـش باید 

رسـید.

بخش ابزاری تمدن نوین اسامی 
 آن بخـش ابـزاری چیسـت؟ بخش ابـزاری عبـارت اسـت از همیـن ارزشـهائی کـه ما امـروز بـه عنوان پیشـرفت 
کشـور مطرح میکنیـم: علـم، اختـراع، صنعـت، سیاسـت، اقتصـاد، اقتـدار سیاسـی و نظامـی، اعتبـار بینالمللی، 
تبلیـغ و ابزارهـای تبلیـغ؛ اینهـا همه بخـش ابزاری تمدن اسـت؛ وسـیله اسـت. البتـه مـا در این بخش در کشـور 
پیشـرفت خوبی داشـتهایم. کارهای زیاد و خوبی شـده اسـت؛ هـم در زمینهی سیاسـت، هـم در زمینهی مسـائل 
علمی، هـم در زمینهی مسـائل اجتماعی، هـم در زمینهـی اختراعات - که شـما حـالا اینجا نمونهـاش را ماحظه 
کردید و ایـن جـوان عزیز بـرای ما شـرح دادنـد - و از ایـن قبیل، الـی ماشـاءالّل در سرتاسـر کشـور انجـام گرفته 
اسـت. در بخش ابـزاری، علیرغم فشـارها و تهدیدهـا و تحریمها و این چیزها، پیشـرفت کشـور خوب بوده اسـت.

بخش حقیقی تمدن نوین اسامی 
 اما بخـش حقیقـی، آن چیزهائی اسـت که متـن زندگی ما را تشـکیل میدهـد؛ که همان سـبک زندگی اسـت که 
عرض کردیم. ایـن، بخش حقیقـی و اصلی تمدن اسـت؛ مثل مسـئلهی خانـواده، سـبک ازدواج، نوع مسـکن، نوع 
لباس، الگـوی مصـرف، نوع خـوراك، نـوع آشـپزی، تفریحـات، مسـئلهی خط، مسـئلهی زبان، مسـئلهی کسـب 
و کار، رفتـار مـا در محـل کار، رفتـار ما در دانشـگاه، رفتـار مـا در مدرسـه، رفتار مـا در فعالیـت سیاسـی، رفتار ما 
در ورزش، رفتـار مـا در رسـانهای کـه در اختیـار ماسـت، رفتـار ما بـا پـدر و مـادر، رفتار مـا با همسـر، رفتـار ما با 
فرزنـد، رفتار مـا با رئیـس، رفتار مـا با مرئـوس، رفتار مـا با پلیـس، رفتار مـا با مأمـور دولت، سـفرهای مـا، نظافت 
و طهـارت ما، رفتـار ما بـا دوسـت، رفتار ما بـا دشـمن، رفتار ما بـا بیگانـه؛ اینهـا آن بخشـهای اصلی تمدن اسـت، 

که متـن زندگی انسـان اسـت.
 تمـدن نویـن اسـامی - آن چیـزی کـه مـا میخواهیـم عرضـه کنیـم - در بخـش اصلـی، از ایـن چیزها تشـکیل 
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میشـود؛ اینها متن زندگی اسـت؛ ایـن همان چیزی اسـت کـه در اصطاح اسـامی بـه آن میگویند: عقـل معاش. 
عقل معاش، فقـط به معنـای پـول در آوردن و پول خـرج کردن نیسـت، که چگونـه پـول در بیاوریـم، چگونه پول 
خرج کنیـم؛ نـه، همهی ایـن عرصهی وسـیعی کـه گفته شـد، جـزو عقل معـاش اسـت. در کتـب حدیثـیِ اصیل 
و مهم مـا ابوابـی وجـود دارد بـه نـام »کتابالعشـرة«؛ آن کتابالعشـرة دربارهـی همین چیزهاسـت. در خـود قرآن 

کریـم آیـات فراوانی وجـود دارد کـه ناظر بـه این چیزهاسـت.

ناتوانی بخش نرم افزاری تمدن اسامی در رستگار كردن ملت بدون بخش سخت افزاری آن 
 خب، میشـود ایـن بخش را بـه منزلهـی بخـش نرمافزاری تمـدن بـه حسـاب آورد؛ و آن بخـش اول را، بخشـهای 
سـختافزاری به حسـاب آورد. اگر ما در این بخشـی کـه متن زندگی اسـت، پیشـرفت نکنیم، همهی پیشـرفتهائی 
که در بخـش اول کردیـم، نمیتواند ما را رسـتگار کنـد؛ نمیتوانـد به ما امنیـت و آرامـش روانی ببخشـد؛ همچنان 
کـه میبینیـد در دنیـای غـرب نتوانسـته. در آنجـا افسـردگی هسـت، ناامیـدی هسـت، از درون بـه هـم ریختـن 
هسـت، عدم امنیـت انسـانها در اجتمـاع و در خانـواده هسـت، بیهدفـی و پوچی هسـت؛ بـا اینکه ثروت هسـت، 
بمب اتـم هسـت، پیشـرفتهای گوناگـون علمـی هسـت، قـدرت نظامی هم هسـت. اصـل قضیـه این اسـت که ما 
بتوانیـم متـن زندگـی را، این بخـش اصلی تمـدن را اصـاح کنیـم. البتـه در انقـاب، در ایـن بخش، پیشـرفت ما 
چشـمگیر نیسـت؛ در این زمینه، ما مثـل بخش اول حرکـت نکردیم، پیشـرفت نکردیـم. خب، باید آسیبشناسـی 

کنیـم؛ چرا مـا در ایـن بخـش پیشـرفت نکردیم؟

لزوم آسیب شناسی موانع پیشرفت در بخش متن زندگی 
 بعـد از آنکـه علتهـا را پیـدا کردیـم، آن وقـت بپردازیم بـه این کـه چگونـه میتوانیـم اینهـا را عـاج کنیـم. اینها 
به عهدهـی کیسـت؟ بـه عهدهـی نخبـگان - نخبگان فکـری، نخبـگان سیاسـی - بـه عهدهی شـما، بـه عهدهی 
جوانهـا. اگـر در محیـط اجتماعـی مـا گفتمانـی بـه وجـود بیاید کـه ناظر بـه رفـع آسـیبها در ایـن زمینه باشـد، 
میتوان مطمئـن بود با نشـاطی که نظـام جمهوری اسـامی و ملت ایـران دارنـد، با اسـتعدادی که وجـود دارد، ما 
در ایـن بخش پیشـرفتهای خوبـی خواهیم کـرد؛ آن وقت درخشـندگی ملـت ایران در دنیا و گسـترش اندیشـهی 
اسـامیِ ملت ایـران و انقـاب اسـامی ایـران در دنیـا آسـانتر خواهد شـد. بایـد آسیبشناسـی کنید و بعـد عاج 

کنیـد.
 نخبـگان موظفند، حوزه موظف اسـت، دانشـگاه موظف اسـت، رسـانهها موظفنـد، تریبوندارها موظفنـد؛ مدیران 
بسـیاری از دسـتگاهها، بخصوص دسـتگاههائی که با فرهنـگ و تربیـت و تعلیم سـروکار دارند، موظفند؛ کسـانی 
کـه بـرای دانشـگاهها یـا بـرای مـدارس برنامهریـزی آموزشـی میکننـد، در ایـن زمینـه موظفنـد؛ کسـانی کـه 
سـرفصلهای آموزشـی را بـرای کتابهـای درسـی تعییـن میکننـد، موظفنـد. اینهـا همـه یـک وظیفهای اسـت بر 

دوش همـه. بایـد مـا همگی بـه خودمـان نهیـب بزنیـم. در این زمینـه بایـد کار کنیـم، حرکـت کنیم.
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فهرست مسائل تشكیل دهنده تمدن اسامی
 بنابراین باید آسیبشناسـی کنیـم؛ یعنی توجـه به آسـیبهائی که در ایـن زمینه وجـود دارد و جسـتجو از علل این 
آسـیبها. البته مـا اینجا نمیخواهیم مسـئله را تمامشـده فـرض کنیم؛ فهرسـتی مطـرح میکنیم: چـرا فرهنگ کار 
جمعـی در جامعهـی مـا ضعیف اسـت؟ این یک آسـیب اسـت. بـا اینکـه کار جمعـی را غربیها به اسـم خودشـان 
ثبت کردهانـد، اما اسـام خیلی قبـل از اینها گفتـه اسـت: »تعاونوا علـی البـرّ و التّقوی«،1 یـا: »و اعتصمـوا بحبل 
الّل جمیعا«.2یعنـی حتّـی اعتصـام بـه حبـالّل هـم بایـد دسـتهجمعی باشـد؛ »و لا تفرّقـوا«.3 چـرا در برخـی از 
بخشـهای کشـورمان طاق زیاد اسـت؟ چـرا در برخـی از بخشـهای کشـورمان روی آوردن جوانها به مـواد مخدر 
زیـاد اسـت؟ چـرا در روابـط همسـایگیمان رعایتهـای لازم را نمیکنیـم؟ چـرا صلهـی رحـم در بیـن مـا ضعیـف 
اسـت؟ چـرا در زمینهی فرهنـگ رانندگـی در خیابـان، ما مردمـان منضبطی بـه طور کامل نیسـتیم؟ این آسـیب 
اسـت. رفتوآمـد در خیابـان، یکـی از مسـائل ماسـت؛ مسـئلهی کوچکـی هـم نیسـت، مسـئلهی اساسـی اسـت. 
آپارتماننشـینی چقـدر بـرای ما ضـروری اسـت؟ چقدر درسـت اسـت؟ چـه الزاماتـی دارد که بایـد آنهـا را رعایت 
کرد؟ چقـدر آن الزامـات را رعایـت میکنیـم؟ الگوی تفریح سـالم چیسـت؟ نـوع معمـاری در جامعهی مـا چگونه 
اسـت؟ ببینیـد چقـدر ایـن مسـائل متنـوع و فراگیـرِ همهـی بخشـهای زندگـی، داخـل در ایـن مقولهـی سـبک 
زندگی اسـت؛ در ایـن بخش اصلـی و حقیقـی و واقعـی تمدن، کـه رفتارهای ماسـت. چقـدر نوع معمـاری کنونی 
ما متناسـب بـا نیازهای ماسـت؟ چقـدر عقانـی و منطقی اسـت؟ طراحی لباسـمان چطـور؟ مسـئلهی آرایش در 
بیـن مردان و زنـان چطور؟ چقدر درسـت اسـت؟ چقـدر مفید اسـت؟ آیـا مـا در بـازار، در ادارات، در معاشـرتهای 
روزانه، بـه همدیگـر به طـور کامل راسـت میگوئیـم؟ در بیـن مـا دروغ چقـدر رواج دارد؟ چرا پشـت سـر یکدیگر 
حرف میزنیـم؟ بعضیها بـا داشـتن تـوان کار، از کار میگریزنـد؛ علـت کارگریزی چیسـت؟ در محیـط اجتماعی، 
برخیها پرخاشـگریهای بیمـورد میکننـد؛ علـت پرخاشـگری و بیصبـری و نابردبـاری در میان بعضـی از ماها 
چیسـت؟ حقوق افراد را چقدر مراعـات میکنیم؟ در رسـانهها چقـدر مراعات میشـود؟ در اینترنت چقـدر مراعات 
میشـود؟ چقدر بـه قانـون احتـرام میکنیـم؟ علـت قانونگریـزی - که یـک بیمـاری خطرناکـی اسـت - در برخی 
از مردم چیسـت؟ وجـدان کاری در جامعـه چقـدر وجـود دارد؟ انضبـاط اجتماعی در جامعـه چقدر وجـود دارد؟ 
محکمـکاری در تولید چقـدر وجـود دارد؟ تولید کیفی در بخشـهای مختلـف، چقدر مـورد توجه و اهتمام اسـت؟ 
چـرا برخـی از حرفهـای خـوب، نظرهای خـوب، ایدههـای خـوب، در حد رؤیـا و حـرف باقـی میماند؟ کـه دیدید 
اشـاره کردند. چرا به مـا میگوینـد که سـاعات مفیـد کار در دسـتگاههای اداری ما کم اسـت؟ هشـت سـاعت کار 
باید بـه قدر هشـت سـاعت فایـده داشـته باشـد؛ چـرا به قـدر یـک سـاعت یا نیـم سـاعت یا دو سـاعت؟ مشـکل 
کجاسـت؟ چرا در بیـن بسـیاری از مـردم مـا مصرفگرائـی رواج دارد؟ آیـا مصرفگرائی افتخـار اسـت؟ مصرفگرائی 
یعنـی اینکه مـا هرچه گیـر میآوریـم، صـرف امـوری کنیم که جـزو ضروریـات زندگـی ما نیسـت. چـه کنیم که 
ریشـهی ربـا در جامعـه قطع شـود؟ چـه کنیم کـه حـق همسـر - حـق زن، حـق شـوهر - حـق فرزنـدان رعایت 
شـود؟ چه کنیم که طاق و فروپاشـی خانـواده، آنچنـان که در غـرب رائج اسـت، در بین مـا رواج پیـدا نکند؟ چه 

1. مائده: 2
2. آل عمران: 103

3. همان 
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کنیم کـه زن در جامعهی مـا، هم کرامتـش حفظ شـود و عـزت خانوادگـیاش محفوظ بمانـد، هم بتوانـد وظائف 
اجتماعـیاش را انجـام دهـد، هـم حقـوق اجتماعـی و خانوادگـیاش محفـوظ بمانـد؟ چه کنیـم کـه زن مجبور 
نباشـد بین این چند تـا، یکـیاش را انتخـاب کند؟ اینها جزو مسـائل اساسـی ماسـت. حـد زاد و ولـد در جامعهی 
ما چیسـت؟ من اشـاره کردم؛ یـک تصمیـمِ زمانـدار و نیـاز به زمـان و مقطعـی را انتخـاب کردیـم، گرفتیـم، بعد 
زمانـش یادمان رفـت! مثاً فـرض کنید به شـما بگوینـد آقا ایـن شـیر آب را یک سـاعت باز کنید. بعد شـما شـیر 
را بـاز کنـی و بـروی! ماهـا رفتیـم، غافل شـدیم؛ ده سـال، پانـزده سـال. بعد حـالا به مـا گـزارش میدهند کـه آقا 
جامعهـی مـا در آیندهـی نـه چنـدان دوری، جامعهـی پیر خواهد شـد؛ ایـن چهرهـی جوانی کـه امـروز جامعهی 
ایرانـی دارد، از او گرفتـه خواهـد شـد. حـد زاد و ولـد چقدر اسـت؟ چـرا در بعضـی از شـهرهای بـزرگ، خانههای 
مجـردی وجـود دارد؟ ایـن بیمـاری غربـی چگونـه در جامعهـی مـا نفـوذ کـرده اسـت؟تجملگرائی چیسـت؟ بد 
اسـت؟ خوب اسـت؟ چقدرش بـد اسـت؟ چقدرش خـوب اسـت؟ چـه کار کنیم کـه از حـد خـوب فراتر نـرود، به 
حد بد نرسـد؟ اینها بخشـهای گوناگونی از مسـائل سـبک زندگی اسـت، و دههـا مسـئله از این قبیل وجـود دارد؛ 
کـه بعضـی از اینهائـی که مـن گفتـم، مهمتر اسـت. ایـن یـک فهرسـتی اسـت از آن چیزهائی کـه متن تمـدن را 

تشـکیل میدهـد. قضـاوت دربارهـی یک تمـدن، مبتنـی بر اینهاسـت.
 نمیشـود یک تمـدن را به صـرف اینکـه ماشـین دارد، صنعـت دارد، ثـروت دارد، قضاوت کرد و تحسـین کـرد؛ در 
حالی کـه در داخـل آن، این مشـکات فـراوان، سراسـر جامعه و زندگـی مردم را فـرا گرفتـه. اصل اینهاسـت؛ آنها 
ابزاری اسـت بـرای اینکـه ایـن بخش تأمیـن شـود، تا مـردم احسـاس آسـایش کننـد، بـا امیـد زندگی کننـد، با 

امنیـت زندگی کننـد، پیـش بروند، حرکـت کننـد، تعالـی انسـانیِ مطلوب پیـدا کنند.

لزوم تبیین فرهنگ زندگی 
 یـک مقولهـای در اینجا مطرح میشـود و سـر بـر مـیآورد، به عنـوان مقولهـی فرهنـگ زندگـی. باید ما بـه دنبال 
این باشـیم کـه فرهنگ زندگـی را تبییـن کنیـم، تدوین کنیـم و به شـکل مطلوب اسـام تحقـق ببخشـیم. البته 
اسـام بنُمایههای یـک چنیـن فرهنگـی را برای مـا معین کـرده اسـت. بنُمایههـای این فرهنـگ عبارت اسـت از 
خـردورزی، اخـاق، حقـوق؛ اینهـا را اسـام در اختیار مـا قـرار داده اسـت. اگر ما بـه این مقـولات به طـور جدی 
نپردازیـم، پیشـرفت اسـامی تحقـق پیـدا نخواهد کـرد و تمـدن نوین اسـامی شـکل نخواهـد گرفـت. هرچه ما 
در صنعـت پیش برویـم، هرچـه اختراعات و اکتشـافات زیـاد شـود، اگر این بخـش را ما درسـت نکنیم، پیشـرفت 

اسـامی به معنـای حقیقـی کلمـه نکردهایم. بایـد دنبـال این بخـش، زیـاد کار کنیـم؛ زیاد تـاش کنیم.

نكاتی پیرامون الزامات تبیین فرهنگ زندگی 
 دو سـه نکته پیرامـون ایجاد ایـن وضعیـت و الزاماتی کـه دنبال ایـن فرهنگ رفتـن برای مـا ایجاد میکنـد، وجود 

دارد، کـه باید بـه اینها توجـه کنیم. 
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رفتار اجتماعی و سبك زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی
نکتهـی اول ایـن اسـت کـه رفتـار اجتماعـی و سـبک زندگـی، تابـع تفسـیر مـا از زندگـی اسـت: هـدف زندگـی 
چیسـت؟ هر هدفی کـه ما بـرای زندگی معیـن کنیم، بـرای خودمان ترسـیم کنیـم، به طـور طبیعی، متناسـب با 
خود، یک سـبک زندگی به ما پیشـنهاد میشـود. یـک نقطهی اصلـی وجـود دارد و آن، ایمان اسـت. یـک هدفی را 
باید ترسـیم کنیم - هـدف زندگـی را - به آن ایمـان پیدا کنیـم. بدون ایمـان، پیشـرفت در این بخشـها امکانپذیر 
نیسـت؛ کارِ درسـت انجام نمیگیرد. حـالا آن چیـزی که بـه آن ایمـان داریم، میتوانـد لیبرالیسـم باشـد، میتواند 
کاپیتالیسـم باشـد، میتواند کمونیسـم باشـد، میتواند فاشیسـم باشـد، میتواند هم توحید نـاب باشـد؛ بالاخره به 
یک چیـزی باید ایمـان داشـت، اعتقاد داشـت، به دنبـال ایـن ایمـان و اعتقاد پیـش رفت. مسـئلهی ایمـان، مهم 
اسـت. ایمان به یک اصـل، ایمـان به یک لنگـرگاه اصلـی اعتقـاد؛ یک چنیـن ایمانـی باید وجود داشـته باشـد. بر 

اسـاس این ایمـان، سـبک زندگـی انتخاب خواهد شـد.

ایدئولوژیزدائی در تمدن سازی، مغالطه ای از سوی فیلسوفنماهای غربی
 در اینجـا یـک مغالطهـای وجـود دارد، کـه مـن بـرای شـما جوانهـا عـرض بکنـم: چنـد تـا فیلسـوفنمای غربـی 
عنـوان »ایدئولوژیزدائـی« را مطـرح کردنـد. میبینیـد گاهـی در بعضـی از ایـن مقـالات روشـنفکری، عنـوان 
»ایدئولوژیزدائـی« مطـرح میشـود: آقـا جامعـه را بـا ایدئولـوژی نمیشـود اداره کـرد. چنـد تـا فیلسـوف یـا 
فیلسـوفنمای غربـی ایـن را گفتهانـد؛ یـک عدهای هـم اینجـا طوطـیوار، بـدون اینکه عمـق این حـرف را درك 
کنند، بـدون اینکـه ابعـاد ایـن حـرف را بفهمنـد چیسـت، همـان را تکـرار کردنـد، باز هـم تکـرار میکننـد. هیچ 
ملتـی کـه داعیهـی تمدنسـازی دارد، بـدون ایدئولـوژی نمیتوانـد حرکـت کنـد و تا امـروز حرکـت نکرده اسـت. 
هیـچ ملتی بـدون دارا بـودن یک فکـر و یـک ایدئولوژی و یـک مکتـب نمیتوانـد تمدنسـازی کنـد. همینهائی که 
امروز شـما ماحظه میکنیـد در دنیـا تمدن مـادی را به وجـود آوردهانـد، اینها بـا ایدئولـوژی وارد شـدند؛ صریح 
هم گفتنـد؛ گفتند مـا کمونیسـتیم، گفتند مـا کاپیتالیسـتیم، گفتند مـا به اقتصـاد سـرمایهداری اعتقـاد داریم؛ 
مطرح کردنـد، بـه آن اعتقـاد ورزیدنـد، دنبالـش کار کردند؛ البتـه زحماتی هـم متحمل شـدند، هزینهـای هم بر 
دوش آنها گذاشـته شـد. بدون داشـتن یک مکتب، بدون داشـتن یـک فکر و یـک ایمـان، و بدون تاش بـرای آن 

و پرداختـن هزینههـای آن، تمدنسـازی امـکان نـدارد.
 البتـه بعضی از کشـورها مقلدنـد؛ از غرب، از سـازندگان تمـدن مادی یـک چیـزی را گرفتهاند، زندگی خودشـان 
را بـر اسـاس آن شـکل دادهاند. بلـه، اینهـا ممکن اسـت بـه یـک پیشـرفتهائی هم برسـند، بـه یک پیشـرفتهای 
صوری و سـطحی هم میرسـند، اما مقلدنـد؛ اینها تمدنسـاز نیسـتند، اینها بیریشـه و آسـیبپذیرند؛ اگـر چنانچه 
یـک طوفانـی بـه وجـود بیایـد، اینهـا از بیـن خواهنـد رفـت؛ چـون ریشـهدار نیسـتند. عـاوه بـر اینکـه کار آنها 
تقلید اسـت و تقلیـد پدرشـان را در مـیآورد، برخـی از منافع تمـدن مادی غـرب گیرشـان میآید و بسـیاریاش 

گیرشـان نمیآیـد، امـا همهی زیانهـای آنهـا گیرشـان میآید.
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 مـن نمیخواهم از کشـورها اسـم بیـاورم. بعضی از کشـورها هسـتند که رشـد اقتصـادی آنها بـه عنوان یـک الگو، 
در گفتـار و نوشـتار برخـی از روشـنفکران مـا مطـرح میشـود. بلـه، ممکن اسـت آنهـا به یـک صنعتی هم دسـت 
پیدا کـرده باشـند، پیشـرفتی هـم در زمینهی مـادی یـا در زمینهی علـم و صنعت کـرده باشـند، امـا اولاً مقلدند؛ 
ذلت تقلیـد و فرودسـتی تقلیـد، روی پیشـانی آنها حک شـده؛ عاوهـی بر ایـن، همهی آسـیبهای تمـدن کنونی 
مـادی غـرب را آنهـا دارنـد، ولـی اکثـر منافعـش را ندارنـد. امـروز ایـن تمـدن مـادی غـرب دارد نشـان میدهـد 

مشـکاتی را کـه برای بشـریت و بـرای پیـروان خودش بـه وجـود آورده.

ناممكن بودن تمدن سازی، بدون داشتن ایدئولوژی 
 پس بـدون مکتب و بـدون ایدئولـوژی نمیتـوان یک تمـدن را بـه وجـود آورد؛ احتیاج به ایمان اسـت. ایـن تمدن 
دارای علـم خواهـد بـود، دارای صنعت هـم خواهـد بـود، دارای پیشـرفت هم خواهـد بـود؛ و این مکتـب، هدایت 
کننـده و اداره کنندهـی همهی اینهـا خواهد شـد. آن کـه مکتب توحیـد را مبنـای کار خـودش قـرار میدهد، آن 
جامعهـای کـه بـه دنبـال توحیـد حرکـت میکنـد، همهـی ایـن خیراتـی را کـه متوقف بـر تمدنسـازی اسـت، به 
دسـت خواهد آورد؛ یـک تمـدن بـزرگ و عمیـق و ریشـهدار خواهد سـاخت و فکـر و فرهنـگِ خـودش را در دنیا 
گسـترش خواهـد داد. بنابراین، ایـن مطلب اول، کـه احتیاج به ایمان اسـت. کشـاندن جامعـه بـه بیایمانی، یکی 
از همان توطئههائی اسـت که دشـمنان تمدنسـازی اسـامی دنبـال آن بودهانـد و الان هم با شـدت ایـن را دارند 

میکنند. دنبـال 
 امـروز در محیطهای روشـنفکری، کسـانی هسـتند بـا شـکلهای گوناگون، بـا قـد و قوارههـای گوناگـون، اینها ما 
را از شـعارهای مکتبی برحـذر میدارنـد؛ دوران اوج شـعارهای مکتبی را کـه دههی 60 اسـت، زیر سـؤال میبرند؛ 
امروز هـم از تکرار شـعارهای مکتبـی و شـعارهای انقابی و اسـامی، خودشـان واهمه دارنـد و میخواهنـد در دل 
دیگران واهمه بیندازنـد؛ میگویند آقـا، هزینه دارد، دردسـر دارد، تحریـم دارد، تهدیـد دارد. نگاه خوشـبینانه این 
اسـت که بگوئیـم اینهـا تاریـخ نخواندهانـد - البتـه نگاههـای بدبینانه هـم وجـود دارد - اینها اگـر تاریـخ خوانده 
بودنـد و اطـاع داشـتند از سرگذشـت و منشـأ و مبـدأ تمدنهائـی کـه وجـود دارد و همیـن تمـدن مـادی غـرب 
کـه امـروز میخواهـد دنیـا را فتـح تصـرف کنـد و ایـن حـرف را نمیزدنـد. بایـد بگوئیـم اینهـا بیاطاعنـد، تاریخ 

نخواندهانـد.

ایمان، اولین نیاز تمدنسازیِ اسامیِ نوین
 جامعهی بـدون آرمـان، بدون مکتـب، بدون ایمـان، ممکن اسـت به ثـروت برسـد، به قدرت برسـد، امـا آن وقتی 
هم که بـه ثـروت و قدرت برسـد، تـازه میشـود یـک حیـوان سـیر و قدرتمنـد - و ارزش انسـان گرسـنه از حیوان 
سـیر بیشـتر اسـت - اسـام این را نمیخواهد. اسـام طرفدار انسـانی اسـت که هم برخوردار باشـد، هـم قدرتمند 
باشـد، و هـم شـاکر و بندهـی خـدا باشـد؛ جبههـی عبودیـت بـر خـاك بسـاید. انسـان بـودن، قدرتمند بـودن و 
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بندهـی خـدا و عبـد خـدا بـودن؛ ایـن آن چیـزی اسـت کـه اسـام میخواهـد؛ میخواهـد انسـان بسـازد، الگـوی 
انسانسـازی اسـت.

 پـس در درجهـی اول، نیـاز تمدنسـازیِ اسـامیِ نویـن بـه ایمـان اسـت. ایـن ایمـان را مـا معتقدیـن به اسـام، 
پیـدا کردهایـم. ایمان مـا، ایمـان بـه اسـام اسـت. در اخاقیـات اسـام، در آداب زندگی اسـامی، همهـی آنچه 
را کـه مـورد نیـاز ماسـت، میتوانیم پیـدا کنیـم؛ بایـد اینهـا را محـور بحـث و تحقیـقِ خودمان قـرار دهیـم. ما در 
فقـه اسـامی و حقـوق اسـامی زیـاد کار کردهایـم؛ بایـد در اخاق اسـامی و عقـل عملی اسـامی هم یـک کار 
پرحجم و باکیفیتی انجـام دهیم - حوزهها مسـئولیت دارند، دانشـوران مسـئولیت دارند، محققان و پژوهشـگران 
مسـئولیت دارنـد، دانشـگاه مسـئولیت دارد - آن را مبنـای برنامهریزیمـان قـرار دهیـم، آن را در آموزشـهای 
خودمـان وارد کنیـم؛ ایـن چیزی اسـت که امـروز ما بـه آن احتیـاج داریـم و باید دنبـال کنیـم. این مطلـب اول و 
نکتهـی اول در باب تمدنسـازی نوین اسـامی و به دسـت آوردن و رسـیدن بـه این بخش اساسـی از تمدن اسـت، 

کـه سـلوك عملی اسـت.
 هیچکـدام از ایـن چیزهائـی که من فهرسـت کـردم و گفتـم، شـما نمیتوانید پیـدا کنید کـه یا به صـورت خاص، 
یا تحـت یک عنوان عـام، در اسـام بـه آن پرداخته نشـده باشـد. انواع سـلوك با افـرادی که انسـان با آنهـا ارتباط 
دارد، انـواع رفتارهای مـا، انـواع چیزهائی که در زندگـی اجتماعی برای انسـان وجود دارد، اینها در اسـام هسـت؛ 
در مورد سـفر کردن هسـت، در مورد رفتوآمد هسـت، در مورد سـوار شـدن و پیاده شـدن هسـت، در مـورد پدر و 
مادر هسـت، در مـورد تعاون هسـت، در زمینهـی رفتار بـا دوسـت هسـت، در زمینهی رفتار با دشـمن هسـت. در 
همهـی چیزها، یـا به طـور خـاص در منابع اسـامی مـا موجود اسـت، یا تحـت یک عنـوان کلـی وجـود دارد؛ که 

اهل اسـتنباط و اهـل نظر میتواننـد آن چیـزی را که مـورد نیازشـان اسـت، از آن به دسـت بیاورند و پیـدا کنند.

لزوم پرهیز از تقلید برای ساخت تمدن نوین اسامی
 نکتهـی دومـی در اینجـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه ما بـرای سـاختن ایـن بخـش از تمـدن نوین اسـامی، 
بشـدت بایـد از تقلیـد پرهیـز کنیـم؛ تقلیـد از آن کسـانی کـه سـعی دارنـد روشـهای زندگی و سـبک و سـلوك 
زندگی را بـه ملتهـا تحمیل کننـد. امروز مظهـر کامـل و تنها مظهـر این زورگوئـی و تحمیـل، تمدن غربی اسـت. 
نه اینکه مـا بنای دشـمنی بـا غـرب و سـتیزهگری با غـرب داشـته باشـیم - این حرف، ناشـی از بررسـی اسـت - 
سـتیزهگری و دشـمنیِ احساسـاتی نیسـت. بعضی بمجـرد اینکه اسـم غرب و تمـدن غـرب و شـیوههای غرب و 
توطئهی غـرب و دشـمنی غـرب میآیـد، حمل میکننـد بـر غربسـتیزی: آقا، شـماها با غـرب دشـمنید. نـه، ما با 
غرب پدرکشـتگیِ آنچنانـی نداریـم - البتـه پدرکشـتگی داریم! - غـرض نداریـم. این حرف، بررسیشـده اسـت.

فرهنگ غرب، نابودكننده ی فرهنگها
 تقلیـد از غـرب بـرای کشـورهائی کـه ایـن تقلیـد را بـرای خودشـان روا دانسـتند و عمـل کردنـد، جـز ضـرر و 
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فاجعـه به بـار نیـاورده؛ حتّـی آن کشـورهائی کـه بظاهر بـه صنعتـی و اختراعـی و ثروتـی هم رسـیدند، امـا مقلد 
بودنـد. علـت این اسـت کـه فرهنگ غـرب، یـک فرهنـگ مهاجـم اسـت. فرهنـگ غـرب، فرهنـگ نابودکنندهی 
فرهنگهاسـت. هرجـا غربیهـا وارد شـدند، فرهنگهـای بومـی را نابـود کردنـد، بنیانهـای اساسـیِ اجتماعـی را از 
بیـن بردند؛ تـا آنجائی کـه توانسـتند، تاریـخ ملتهـا را تغییـر دادند، زبـان آنهـا را تغییـر دادند، خـط آنهـا را تغییر 
دادنـد. هـر جـا انگلیسـها وارد شـدند، زبـان مـردم بومـی را تبدیل کردنـد بـه انگلیسـی؛ اگر زبـان رقیبـی وجود 
داشـت، آن را از بیـن بردنـد. در شـبهقارهی هنـد، زبـان فارسـی چنـد قرن زبـان رسـمی بـود؛ تمام نوشـتجات، 
مکاتبـات دسـتگاههای حکومتـی، دولتـی، مـردم، دانشـوران، مـدارس عمـده، شـخصیتهای برجسـته، بـا زبـان 
فارسـی انجام میگرفـت. انگلیسـها آمدنـد زبـان فارسـی را بـا زور در هند ممنـوع کردنـد، زبـان انگلیسـی را رائج 
کردنـد. شـبهقارهی هنـد کـه یکـی از کانونهـای زبـان فارسـی بـوده، امـروز در آنجا زبـان فارسـی غریب اسـت؛ 
امـا زبـان انگلیسـی، زبـان دیوانـی اسـت؛ مکاتبـات دولتی بـا انگلیسـی اسـت، حـرف زدن غالـب نخبگانشـان با 
انگلیسـی اسـت - باید انگلیسـی حرف بزننـد - ایـن تحمیل شـده. در همهی کشـورهائی کـه انگلیسـها در دوران 
اسـتعمار در آنجـا حضـور داشـتند، ایـن اتفـاق افتـاده اسـت؛ تحمیل شـده اسـت. ما زبـان فارسـی را بـر هیچ جا 
تحمیـل نکردیـم. زبان فارسـی کـه در هنـد رائـج بود، بـه وسـیلهی خـود هندیها اسـتقبال شـد؛ شـخصیتهای 
هنـدی، خودشـان بـه زبـان فارسـی شـعر گفتنـد. از قـرن هفتـم و هشـتم هجری تـا همیـن زمـان اخیـرِ قبل از 
آمـدن انگلیسـها، شـعرای زیـادی در هنـد بودند که بـه فارسـی شـعر میگفتند؛ مثـل امیرخسـرو دهلـوی، بیدل 
دهلـوی - که اهـل دهلی اسـت - و بسـیاری از شـعرای دیگر. اقبـال لاهوری اهل لاهور اسـت، اما شـعر فارسـی او 
معروفتر از شـعر به هـر زبان دیگری اسـت. ما مثل انگلیسـها کـه انگلیسـی را در هند رائـج کردند، زبان فارسـی را 
رائـج نکردیم؛ فارسـی با میل مـردم، بـا رفتوآمد شـاعران و عارفـان و عالمـان و اینها به طـور طبیعی رائج شـد؛ اما 
انگلیسـها آمدند مـردم را مجبـور کردند که باید فارسـی حـرف نزنند؛ برای فارسـی حرف زدن و فارسـی نوشـتن، 

مجـازات معیـن کردند.
 فرانسـویها هـم در کشـورهائی که تحـت اسـتعمار آنها بـود، زبان فرانسـه را اجبـاری کردنـد. یک وقتـی یکی از 
رؤسـای کشـورهای آفریقای شـمالی - که سـالها فرانسـویها بر آنجا سـلطه داشـتند - زمان ریاسـت جمهوری با 
بنده ماقـات داشـت. او با من عربـی حرف میـزد؛ بعد میخواسـت یک جملهـای را بگویـد، واژهی عربـیِ آن جمله 
یـادش نیامد، بلـد نبـود. معاونـش یا وزیـرش همراهـش بود، بـه فرانسـه بـه او گفت کـه این جملـه بـه عربی چه 
میشـود؟ او هـم گفت کـه بلـه، این جملـه به عربـی میشـود ایـن. یعنی یـک عـرب نمیتوانسـت مقصـود خودش 
را بـا عربـی ادا کنـد، مجبور بـود بـا فرانسـه از رفیقش بپرسـد، او هـم بگوید کـه این اسـت! یعنـی اینقـدر اینها از 
زبان اصلـیِ خودشـان دور مانده بودند. این مسـئله را سـالها بـر اینها تحمیـل کردنـد. پرتغالیها هـم همین جور، 
هلندیهـا هم همیـن جـور، اسـپانیائیها هم همیـن جور؛ هـر جا رفتنـد، زبـان خودشـان را تحمیل کردنـد؛ این 

میشـود فرهنگ مهاجـم. بنابرایـن فرهنگ غـرب، مهاجم اسـت.
 غربیهـا آنجائـی کـه توانسـتند، بنیانهـای فرهنگـی و اعتقـادی را از بیـن بردنـد. در مثل کشـور ما که اسـتعمارِ 
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مسـتقیم وجـود نداشـت و به برکـت مجاهدت یـک عـده از بـزرگان، انگلیسـها نتوانسـتند به طـور مسـتقیم وارد 
شـوند، افـرادی را عامـل خودشـان کردنـد. اگـر قـرارداد 1299، یعنـی 1919 میـادی - که معـروف به قـرارداد 
وثوقالدوله اسـت - در ایـران با مقاومـت امثال مرحوم مـدرس و بعضـی از آزادیخواهـانِ دیگر مواجه نمیشـد و این 
قـرارداد عملیاتی میشـد، اسـتعمار ایـران حتمی بـود - مثل هنـد - مردانـی نگذاشـتند این اتفـاق بیفتد. امـا آنها 
به وسـیلهی عوامل خودشـان، با گماشـتن رضاخان پهلوی و تقویت او و گذاشـتن روشـنفکران وابسـتهی به غرب 
در کنـار او - که باز لازم نیسـت من اسـم بیـاورم، دوسـت ندارم اسـم بیـاورم - فرهنگ خودشـان را بر مـا تحمیل 
کردنـد. بعضـی از وزرا و نخبگان سیاسـی دسـتگاه پهلوی کـه جنبهی فرهنگـی داشـتند، اینها عامل غـرب بودند 
بـرای دگرگون کـردن فرهنـگ کشـورمان؛ و هرچـه توانسـتند، کردنـد؛ یـک مقولهاش مسـئلهی کشـف حجاب 
بـود، یک مقولهـاش فشـار بـر روحانیـون و زدودن حضـور روحانیون از کشـور بـود، و مقـولات فـراوان دیگری که 
در دوران رضاخـان پهلـوی دنبـال میشـد. فرهنـگ غربی، فرهنـگ مهاجـم اسـت؛ هرجـا وارد شـود، هویتزدائی 
میکنـد؛ هویت ملتهـا را از بیـن میبـرد. فرهنگ غربـی، ذهنهـا را، فکرها را مـادی میکنـد، مادی پـرورش میدهد؛ 
هـدف زندگی میشـود پـول و ثـروت؛ آرمانهای بلنـد، آرمانهـای معنـوی و تعالـی روحـی از ذهنها زدوده میشـود. 

خصوصیـت فرهنـگ غربی این اسـت.

عادیسازی گناه، یكی از خصوصیات فرهنگ غربی
 یکـی از خصوصیـات فرهنـگ غربـی، عادیسـازی گناه اسـت؛ گناههـای جنسـی را عـادی میکننـد. امـروز این 
وضعیـت در خـود غـرب بـه فضاحـت کشـیده شـده؛ اول در انگلیـس، بعـد هـم در بعضـی از کشـورهای دیگـر و 
آمریـکا. این گنـاه بـزرگِ همجنسـبازی شـده یـک ارزش! بـه فـان سیاسـتمدار اعتـراض میکننـد که چـرا او با 
همجنسـبازی مخالـف اسـت، یا بـا همجنسـبازها مخالـف اسـت! ببینیـد انحطـاط اخاقی به کجـا میرسـد. این، 

فرهنـگ غربـی اسـت. همچنیـن فروپاشـی خانـواده، گسـترش مشـروبات الکلـی، گسـترش مـواد مخدر.
 من سـالها پیـش - در دههـی 30 و 40 - در منطقهی جنوب خراسـان، بزرگان و افـراد صاحب فکـر و پیرمردهائی 
را دیدم کـه یادشـان بود کـه انگلیسـها چگونه تریـاك را بـا شـیوههای مخصوصـی در بین مـردم رائـج میکردند؛ 
والّا مـردم تریـاك کشـیدن بلـد نبودنـد؛ ایـن چیزهـا وجـود نداشـت. ایـن افـراد یادشـان بـود، سـراغ میدادند و 
خصوصیاتـش را میگفتنـد. بـا همیـن روشـها بـود کـه مـواد مخـدر بتدریـج در داخـل کشـور توسـعه پیـدا کرد. 

فرهنـگ غربـی اینجوری اسـت.

باطن فرهنگ غرب
 فرهنگ غربـی فقط هواپیما و وسـائل آسـایش زندگی و وسـائل سـرعت و سـهولت نیسـت؛ اینها ظواهـر فرهنگ 
غربی اسـت، کـه تعیینکننده نیسـت؛ باطـن فرهنگ غربی عبـارت اسـت از همان سـبک زندگی مادیِ شـهوتآلودِ 
گناهآلـودِ هویتزدا و ضد معنویت و دشـمن معنویت. شـرط رسـیدن بـه تمدن اسـامیِ نوین در درجهـی اول این 
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اسـت که از تقلیـد غربی پرهیز شـود. مـا متأسـفانه در طول سـالهای متمـادی، یک چیزهائـی را عـادت کردهایم 
تقلیـد کنیم.

 بنـده طرفـدار ایـن نیسـتم کـه حـالا در مـورد لبـاس، در مـورد مسـکن، در مـورد سـایر چیزهـا، یکبـاره یـک 
حرکـت جمعـی و عمومـی انجام بگیـرد؛ نـه، ایـن کارها بایـد بتدریـج انجـام بگیرد؛ دسـتوری هـم نیسـت؛ اینها 
فرهنگسـازی لازم دارد. همـان طـور کـه گفتـم، کار نخبگان اسـت، کار فرهنگسـازان اسـت. و شـما جوانهـا باید 

خودتـان را بـرای ایـن آمـاده کنیـد؛ ایـن، رسـالت اصلی اسـت.
 مـا از علـم ترویـج میکنیـم، از صنعـت ترویـج میکنیـم، از اختـراع و نـوآوری ترویـج میکنیم، هـر مبتکـری و هر 
ابتـکاری را بـا احترامِ تمـام بـر روی چشـم مینشـانیم - این بـه جای خـود محفـوظ - اما همـان طور کـه گفتیم، 
اصـل قضیه جـای دیگر اسـت؛ اصـل قضیه، درسـت کـردن سـبک زندگـی اسـت، رفتـار اجتماعی اسـت، اخاق 
عمومـی اسـت، فرهنـگ زندگـی اسـت. بایـد در ایـن بخـش، مـا پیـش برویـم؛ بایـد تـاش کنیـم. تمـدن نوین 
اسـامی که ما مدعـیاش هسـتیم و دنبالش هسـتیم و انقـاب اسـامی میخواهـد آن را به وجـود بیـاورد، بدون 
این بخـش تحقق پیـدا نخواهـد کرد. اگـر آن تمـدن به وجـود آمـد، آن وقت ملـت ایـران در اوج عزتاسـت؛ ثروت 
هم دنبالش هسـت، رفـاه هم دنبالـش هسـت، امنیت هـم دنبالش هسـت، عـزت بینالمللـی هم دنبالش هسـت؛ 

همـه چیـز بـا او خواهد بـود، همـراه بـا معنویت.

یكی از نكاتی كه باید در مواجهه ی با دنیای غرب كاماً به آن توجه داشت
 یکـی از نکاتـی کـه بایـد در مواجههی بـا دنیای غـرب کامـاً بـه آن توجه داشـت، عامـل و ابـزار هنری اسـت که 
در اختیـار غربیهاسـت. اینهـا از هنـر حداکثـر اسـتفاده را کردهانـد بـرای ترویـج ایـن فرهنـگ غلـط و منحط و 
هویتسـوز؛ بخصـوص از هنرهـای نمایشـی، بخصـوص از سـینما حداکثـر اسـتفاده را کردهانـد. اینهـا بـه صورت 
پروژهـای یک ملـت را تحت مطالعـه قرار میدهنـد، نقاط ضعفـش را پیـدا میکنند، از روانشـناس و جامعهشـناس 
و مـورخ و هنرمنـد و اینهـا اسـتفاده میکننـد، راههـای تسـلط بر ایـن ملت را پیـدا میکننـد؛ بعد بـه فیلمسـاز، به 
فان بنـگاه هنـری در هالیوود سـفارش میکنند که بسـازد و میسـازد. بسـیاری از فیلمهائـی که برای ماهـا و برای 
کشـورهائی نظیر مـا میسـازند، از ایـن قبیل اسـت. مـن از فیلمهـای داخل خـود آمریـکا خبری نـدارم؛ امـا آنچه 
که بـرای ملتهـای دیگـر میسـازند، جنبهـی تهاجـم دارد. چند سـال پیـش از ایـن در خبرها بـود کـه در بعضی از 
کشـورهای بـزرگ اروپائـی تصمیـم گرفته شـد کـه بـا فیلمهـای آمریکائـی مقابله شـود. آنها مسـلمان نیسـتند، 
اما آنهـا هم احسـاس خطـر میکردنـد؛ آنها هـم احسـاس تهاجـم میکردند. نسـبت بـه کشـورهای اسـامی البته 
بیشـتر، و در مـورد کشـور انقابـی مـا هـم بـه طـور ویـژه؛ نـگاه میکننـد، خصوصیـات را میسـنجند، وضعیت را 
میسـنجند، فیلـم را بـر اسـاس آن میسـازند، خبر را بـر اسـاس آن تنظیـم میکنند، رسـانه را بر اسـاس آن شـکل 
میدهنـد و میفرسـتند فضـا. بایـد بـه اینهـا توجـه داشـت. سلیقهسـازی میکننـد، فرهنگسـازی میکننـد؛ بعد از 
آنکه سـلیقهها را عـوض کردنـد، ذائقههـا را عـوض کردنـد، آن وقت اگـر احتیـاج بـه زر و زور بـود، دلارهـا را وارد 
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میکنـد، نیروهای نظامـی و ژنرالهـا را وارد میکنند. این، شـیوهی حرکت غربیهاسـت؛ بایـد مراقب بـود. باید همه 
احسـاس کنند کـه مسـئولیت ایجاد تمـدن اسـامیِ نویـن بـر دوش آنهاسـت؛ و یکـی از حـدود و ثغور ایـن کار، 

مواجههـی با تمـدن غرب اسـت، بـه صورتـی کـه تقلیـد از آن انجـام نگیرد.

 نبایدهای تمدن سازی نوین اسامی
 در پایـان، مـن یک نکتـه را هـم اضافه کنـم: بحث امـروز ما آغـاز یک بحـث اسـت؛ در ایـن زمینهها بـاز هم حرف 
خواهیـم زد. انتظـار داریـم اهل فکـر و اهل نظـر در مراکـزی که میتواننـد و اهلیـت و صاحیـت ایـن کار را دارند، 
در ایـن زمینههـا کار کنند، فکـر کننـد، مطالعه کننـد؛ بتوانیم پیـش برویـم. مراقب باشـیم دچار سـطحیگری و 
ظاهرگرائی نشـویم، دچـار تحجر نشـویم - ایـن یک طـرف قضیه اسـت - دچـار سکولاریسـمِ پنهان هم نشـویم. 
گاهی اوقـات در ظاهـر، تبلیغـات، تبلیغات دینی اسـت؛ حـرف، حرف دینی اسـت؛ شـعار، شـعار دینی اسـت؛ اما 
در باطن، سکولاریسـم اسـت؛ جدائـی دیـن از زندگی اسـت؛ آنچه که بـر زبـان جـاری میشـود، در برنامهریزیها 
و در عمـل دخالتی نـدارد. ادعـا میکنیم، حـرف میزنیم، شـعار میدهیـم؛ اما وقتـی پای عمل بـه میـان میآید، از 

آنچـه که شـعار دادیـم، خبری نیسـت.

توانا بودن انقاب اسامی برای ساختن تمدن نوین اسامی 
 انقـاب اسـامی تواناسـت. آن قدرتـی و ظرفیتـی و انـرژی متراکمـی کـه در انقـاب اسـامی وجـود دارد، ایـن 
توانائـی را دارد که همهی ایـن موانعـی را که من گفتـم و بسـیاریاش را هم نگفتـم، از سـر راه بـردارد و آن تمدن 
ممتـازِ برجسـتهی متعالیِ باشـکوه اسـامی را جلوی چشـم همهی دنیـا برقرار کنـد؛ و ایـن در زمان شـما خواهد 
بود، انشـاءالّل به دسـت شـما خواهد بـود، با همت شـما خواهـد بود. هرچـه میتوانیـد، خودتـان را از لحـاظ علم و 
عمل و تزکیـه و تقویـت روح و تقویت جسـم - همان طـوری کـه بارها عرض شـده - آمـاده کنید و ان شـاءالّل این 

بـار سـنگین را بـه دوش بگیرید.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


